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شهريور ماه در تاريخ انقلاب اسلامي و کشور ايران، يادآور رخدادهـا و مناسبـت‌هاي مهم و حائز اهميت است:
- حماسه خونين 17 شهريور، حرکتي که در روز 17 شهريور 57 بدست جلادان شاه به خون نشست، داراي هدف مقدسي بود که مردم قهرمان با نثار خون هزاران جوان در صدد و تثبيت آن بودند.
- شهادت مجاهد انقلابي و مبارز خستگي ناپذير شهيد اندرزگو به دست جلادان رژيم شاه
- تهاجم وحشيانه و گسترده رژيم بعثي صدام به فرمان و حمايت استکبار جهاني در 31 شهريور 1359
- اقدام به ترورها و انفجارها توسط مزدوران استکبار و منافقين کور دل و شهادت ياران امام و ارکان نظام در سال 1360 که موارد ذيل مي باشد:
هشتم شهريور انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت ياران عزيز امام و ملت، رجايي و باهنر
انفجار نماز جمعه تبريز و شهادت شهيد محراب آيت‌الله قدوسي و همراهان در 14 شهريور
انفجار نماز‌جمعه تبريز و شهادت شهيد محراب آيت‌الله مدني در بيستم شهريور، که همه اين موارد نشان دهنده دشمني استکبار‌جهاني به‌خصوص آمريکاي خيانتکار با نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت بزرگ ايران است. اين کينه‌توزي‌هاي دشمن با مدرن شدن دنياي‌امروز در شکل وابعاد جديد خود هنوز به شدت ادامه دارد.
بد عهدي و بي‌اعتمادي که آمريکا درموضوع  برجام از خود نشان داد، ادامه همان ظلم، خباثت و دشمني با ملت بزرگ ايران و نظام‌مقدس‌جمهوري اسلامي است. گذشت زمان در تاريخ نظرات و ايده‌هاي حضرت امام خميني‌( که فرمودند: آمريکا شيطان بزرگ است را بيشتر نمايان ساخت، و فرمايش مقام معظم رهبري(  را در دنيا اثبات نمود که فرمودند: به آمريکايي‌ها نمي‌شود اعتماد کرد.
از سوي ديگر شهريور ماه مقرن است با ماه با عظمت ذي‌حجه که منور و مزين مي‌شود با سال‌روز ازدواج حضرت‌علي( و حضرت‌فاطمه( و با توالي دو عيد بزرگ اسلامي (عيد قربان و غدير) سرور و شادماني خاصي خواهد داشت.
ضمن تبريک اين ايام‌نوراني، و تبريک سال دوازدهم انتشار نشريه «تدبير ماه»، بدين وسيله  يکصدو‌يکمين شماره که برگزيدۀ رهنمودها و تدابير از چشمه زلال بيانات امام‌خامنه اي( در مرداد و شهريور سال جاري است، تقديم مي‌گردد.
بدان اميد که رهگشاي شما پاسداران پاک‌دست و عاشـقان ولايـت در تـحقـق اهـداف بـزرگ انقلاب‌اسلامي باشد. ان‌شاءالله.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها
*      *       *

حديث
عن اميرالمؤمنين:(
إيّاكُم والمِراءَ والخُصومَةَ ؛ فإنّهُما يُمرِضانِ القُلوبَ علَى الإخوانِ ، ويَنبُتُ علَيهما النِّفاقُ.

                         الشافي ص 710
توضيح مقام معظم رهبري(:
مراء به معناي بحث كردن و مجادله كردن و يك و دو كردن با يكديگر است. علت اين كه از مراء و جدال و بحث‌هاي بي‌خودي و مناقشات گوناگون در كلمات يكديگر منع شده، اين است كه منجر به ايجاد كدورت مي شود، انسان را نسبت به برادران ديني خود بددل مي‌كند، موجب روئيدن گياه شوم نفاق در دل‌ها مي‌شود. اين كه برادران ديني محيط صفا و برادري و يكرنگي را با مجادلات و مباحثات بي‌خودي، آلوده نكند، نكته اساسي و مهمي است. البته آنجايي كه واقعا باطلي وجود دارد، انسان بايد بحث كند، حتما تبيين كند، به انواع و اقسام طرق از جمله جدال احسن آن باطل را ابطال كند. اين، محل كلام نيست، مراد همين بحث‌هاي غالبا سياسي، و گاهي باطنا سياسي و ظاهرا ديني يا اخلاقي است، كه بين برادران هست، با ابزارهاي مختلف ارتباطات، روز به روز افزايش پيدا كرده، اين فرد يك مطلبي در سايتي مي‌نويسد، شخص ديگر عليه اون مي‌نويسد، اين نسبت به او بدگويي مي‌كند، آن ديگري هم به اين بدگويي مي‌كند. مراء و جدال با قطع نظر از بد گويي‌ها، فحش، تهمت، غيبت و افترا از گناهان بزرگي است. اگر اين چيزها هم نباشد، صرف مراء و جدال و مباحثات بي‌خود و مناقشات بي‌خود، شرعا مذموم است. اگر بگوئيم از بعضي روايات، حرمت مراء فهميده مي‌شود، قدر مسلم اين است كه در شرع مقدس يك امر بسيار مذمومي است، به خاطر همين آثار سوئي كه در روابط بين برادران باقي مي‌گذارد و آن محيط صفا و صميميت و اعتماد به يكديگر را از بين مي‌برد. اينها چيزهايي است كه بايد بخوانيم و بدانيم براي عمل كردن است، صرف دانستنش كافي است. 

جلسة چهارصدوپنجاه ونهم درس خارج فقه24/11/1390
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   تدابير
   تربيتي
     و ‌معنوي
· ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
· تحکيم محبت به عترت ومعرفت به ادعيه 

· اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام 

ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
قدرداني از خانواده‌هاي شهدا 

خانواده‌هاي شهدا خيلي عزيزند. من هميشه عرض کرده‌ام که در سنگر مقدّم دفاع از ارزش‌ها و دفاع از انقلاب و دفاع از اسلام و دفاع از قرآن، شهيدان ما هستند و بلافاصله پشت سر اين‌ها خانواده‌هايند؛ پدرها، مادرها، همسرها، فرزندان؛ اين را بايد قدر دانست. تأثيرات اين شهادت‌ها براي اسلام و مسلمين چيز کمي نيست.3
توسّل و تقرّب به 
ارواح مطهّر شهيدان
خب!، ايّام هم ايّام دعا و تضرّع و توسّل و مانند اين‌ها‌ست. يکي از ابزارهاي توسّل و تقرّب به پروردگار، توجّه به ارواح مطهّر شهيدان است. يعني ما در اين شب‌ها ـ چه شب‌هاي قدر، چه کلّ شب‌هاي ماه‌رمضان که هر کدام يک ماجرايي است، يک داستاني است هر يک از شب‌ها به‌تنهايي‌ ـ اگر مي‌خواهيم توسّل بجوييم، تضرّع کنيم، دعاي مستجاب داشته باشيم، بايستي از ارواح متعالي استشفاع(درخواست شفاعت کردن‌) کنيم، آن‌ها را شفيع قرار بدهيم و يکي از اين مجموعه‌هاي متعالي، همين شهداي عزيز ما هستند. و خانواده‌هاي شهدا اين فرصت را دارند ‌ـ چه پدرها و مادرها، چه فرزندان، چه همسرها، چه بقية بستگان‌ که از ارواح شهيدان عزيزشان که دل‌هاي اين‌ها بستة به آن‌ها‌ست، استمداد کنند براي تقرّب به خداوند.3
مجاهدت مسلمانان 
با توکّل و توسّل
راه، راه اسلام است، راه، راه توکّل به خدا‌ست، راه، راه توسّل به درگاه عِزّ الهي است، راه، راه ايمان است؛ راه درست اين است. ملّت، با ايمان، با مجاهدت، با عزم راسخ مي‌تواند همة اين موانع را از پيش پاي خود بردارد. بحمدالله امروز مؤمنِ مجاهدِ فعّال هم کم نداريم؛ هم در کشور خودمان، هم در کشورهاي ديگر، که ملاحظه مي‌کنيد امروز از کشورهاي مختلف در مقابل اين هجمه‌هاي مزدوران آمريکا و اسرائيل ايستاده‌اند و دارند مقاومت مي‌کنند، با اين‌که در کشور خودشان هم نيستند و دور از کشور خودشان هستند.3

حضور قلب در دعا و نماز 

دعا را با حضور قلب بايد خواند. اين‌جا من اين را هم عرض بکنم: بعضي از اين اجتماعاتي که در آن‌ها دعا خوانده مي‌شود، انصافاً خيلي اجتماعات دل‌نشيني است، يعني خوانندة دعا، دعا را فقط براي مستمع نمي‌خواند بلکه‌ براي دل خودش هم مي‌خواند. بعضي‌ها اين‌جوري هستند؛ خودش هم تحت تأثير دعا است. وقتي خوانندة دعا جوري دعا مي‌خواند که خودش دارد با خدا حرف مي‌زند، خودش را در مقابل پروردگار عالم حاضر مي‌بيند ‌ـ وقتي اين‌جور هست ‌ـ و حال دعا براي او وجود دارد، اين مستمع هم حال دعا پيدا مي‌کند. بعضي مواردي البتّه بندرت انسان مشاهده مي‌کند که خوانندة دعا اصلاً در عالم دعا نيست. گاهي آدم در تلويزيون هم بعضي از اين‌ها را مشاهده مي‌کند که خوانندة دعا دارد فقط يک چيزي را با آواز مي‌خواند؛ نه خودش توجّهي دارد و حال دعايي دارد، وقتي خودش حال دعا نداشت، مستمعش هم حال دعا پيدا نمي‌کند؛ نه اشک خودش جاري مي‌شود، نه مي‌تواند اشک مستمع را جاري کند؛ دل او را نمي‌تواند منقلب کند، چون دل خودش منقلب نيست. دعا را اين‌جوري نبايد خواند.
دعا سخن گفتن با خداي متعال است؛ به تعبير امام بزرگوآرمان «دعا قرآن صاعد است»؛ (از جمله، صحيفة امام، ج ۲۱، ص ۳۹۶؛ وصيت‌نامة سياسي ـ الهي‌) همان حرف زدن با خدا‌ست. يک‌وقت شما قرآن مي‌خوانيد، خدا دارد با شما حرف مي‌زند، يک‌وقت دعا مي‌کنيد، شما داريد با خدا حرف مي‌زنيد. وقتي قرآن مي‌خوانيد اين قرآنِ نازل است يعني خداي متعال دارد با شما صحبت مي‌کند و حرف مي‌زند، حقايق را براي شما روشن مي‌کند؛ از بالا نازل مي‌شود؛ و وقتي شما دعا مي‌خوانيد، شما داريد با خدا حرف مي‌زنيد؛ اين صداي شما است که صعود پيدا مي‌کند. البتّه دعا اگر خوب خوانده بشود، آن‌وقت دعاي يسمَع است: «اسمَع دُعائي اِذا دَعَوتُک وَ اسمَع نِدائي اِذا نادَيتُک»(اقبال الاعمال، ج ۲، ص ۶۸۵) ـ که در مناجات شعبانيه مي‌خوانيم ‌ـ پروردگارا! دعاي مرا بشنو. يک جور دعا خواندني هست که خدا آن را نمي‌شنود. در دعا مي‌خوانيم: «اَعوذُ بِکَ مِن نَفسٍ لا تَشبَع وَ مِن قَلبٍ لا يخشَع وَ مِن دُعاءٍ لا يسمَع»؛ پناه مي‌برم به تو از دعايي که شنيده نمي‌شود يعني خداي متعال اعتنائي به آن دعا نمي‌کند؛ وَ «مِن صَلوةٍ لا تَنفَع»؛ ( کافي، ج ۲، ص ۵۸۶) پناه مي‌برم به تو از آن نمازي که نفعي به حال من نمي‌رساند و سودمند نيست. خب!، «اَلصَّلوةُ قُربانُ کُلِّ تَقي»؛ ( کافي، ج ۳، ص ۲۶۵) نماز ما را به خدا بايد نزديک کند؛ نزديک‌کننده است، و اگر ما را نزديک نکرد، نمازِ بي‌فايده است. البتّه بي‌فايده بودنش موجب نمي‌شود که نخوانيم و بگوييم حالا که بي‌فايده است پس نمي‌خوانيم؛ نه‌خير، بايد بخوانيد و تکليف را به‌جا بياوريد، امّا کاري کنيد که اين صلات، صلات نافعه باشد و نفع ببخشد؛ با توجّه و با حضور قلب.3

روزه داري فرصت
 حرف زدن با خدا   

اين فرصت روزه‌داري براي شماها خيلي فرصت باارزشي است؛ خيلي مي‌تواند دل‌هاي شما را نرم کند، به خشوع نزديک کند تا بتوانيد با خدا حرف بزنيد؛ دعا را اين‌جوري بايد خواند. اين شب‌ها دعاهايي که در سحرها هست، در شب‌ها هست، مخصوص شب‌هاي قدر است يا مخصوص به اين شب‌ها هم نيست و مال همة شب‌ها‌ست، خيلي باارزش است. غير از معارفي که در اين دعاها هست، خود احساس تضرّع و خشوعي که در اين دعا انسان پيدا مي‌کند، خيلي باارزش است.3

سبک زندگي اسلامي ايراني
 در انديشه و عمل
سبک زندگي اسلامي ايراني را در انديشه و عمل دنبال کنيد؛ مسئلة مهمّي است. بنشينيد رويش فکر کنيد، مصداق‌هايش را مشخّص کنيد، بعد خودتان عمل کنيد و اين را به عنوان دستورالعمل منتشر کنيد؛ فرض کنيد يک جزوه منتشر بشود در مورد سبک زندگي اسلامي من باب مثال در مسيرها. حالا بنده در آن مثال‌هايي که آن دو سه سال قبل از اين راجع به اين قضيه زدم، مسئلة پشت چراغ قرمز ايستادن را هم مثال زدم؛ همين موضوع را مي‌شود گسترش داد؛ مي‌شود تبيين کرد. کار شماها‌ست؛ کار شما جوان‌‌ها‌ست که هم حوصله داريد، هم استعداد داريد، هم مغزش را داريد، هم توانايي‌اش را داريد؛ خب!، بکنيد اين کارها را.4

معنويت عامل دروني تقويت ايمان 

به اواخر ماه؛ امروز بيست‌وششم بود. از يک نظر بهتر است، بهتر شد؛ چون شما جوان‌‌ها با گذراندن اين روزهاي گرم و طولاني با دهان روزه نورانيت بيشتري پيدا کرده‌ايد، لطافت بيشتري پيدا کرده‌ايد، ان‌شاءالله به توفيق الهي معنويت بيشتري در شماها تجلّي پيدا کرده؛ اين خيلي مهم است. خب! ممکن است به ذهن بيايد که آقا، ما اين همه حرف ـ داريم اين‌همه مسئلة اقتصادي و اجتماعي و مسئلة قراردادهاي نفتي و برجام و حرف‌هايي که آقايان گفتند و همه‌اش هم مهم است ـ حالا شما رفته‌ايد سراغ معنويت و روزه و نورانيت دل! من مي‌خواهم عرض بکنم اين از همة آن‌ها مهم‌تر است. چون شما براي اينکه مشکلات را حل کنيد، احتياج داريد به مجاهدت، به مبارزه‌ ـ که حالا اگر ان‌شاءالله وقت شد، عرض خواهم کرد ـ و اين مبارزه و مجاهدت، متوقّف است بر يک نيروي دروني. آن کسي مي‌تواند در ميدان مبارزه بِايستد که از آن نيروي دروني برخوردار باشد؛ آن‌وقتي مي‌تواند درست بفهمد و تشخيص بدهد و دنبال تشخيص حرکت بکند که آن عامل دروني در او فعّال باشد و قوي بشود؛ آن عامل دروني ايمان است.4

توصيه به جوانان دانشجو

من توصيه مي‌کنم به جوان ‌هاي عزيزمان و جوان ‌هاي دانشجو که به مسائل تقواي شخصي، پرهيزکاري شخصي، پاکدامني شخصي اهمّيت بدهيد، بپردازيد؛ حتماً تلاوت قرآن را روزانه فراموش نکنيدـ ولو يک صفحه، ولو نيم صفحه‌ـ قرآن را هر روز بخوانيد، با قرآن ارتباط‌تان را برقرار کنيد. اين دعاها مضامين فوق‌العاده‌اي دارد، اين دعاها رشتة ارتباط شما را با خداي متعال مستحکم مي‌کند، اين اصل قضيه است.4

اهميت درک ماه مبارک رمضان  

عزيزان من! اين رازونيازهاي ماه رمضان را قدر بدانيد، اين دعاها را قدر بدانيد؛ اين شب‌زنده‌داري‌هاي مبارک را، اين اشک‌هاي پاکيزه را که در اين شب‌هاي قدر و در اين مجالس دعا و مناجات و استغاثه و تضرّع بر چهره‌ها جاري شد، اين‌ها را قدر بدانيد، اين‌ها خيلي ارزش دارد؛ اين‌ها دل انسان مؤمن را محکم مي‌کند، توکّل او را به خدا زياد مي‌کند. وقتي به خدا توکّل کرديد، از غير خدا ديگر نخواهيد ترسيد، وقتي از غير خدا نترسيديد، به سمت اهداف عالي خودتان محکم حرکت خواهيد کرد.5

دو رکن اساسي عيد فطر 

در اين عيد، مردم به دو رکن اساسي دعوت شده‌اند: به توحيد و به وحدت. توحيد در همين ذکر عميق و پُرمعنايي است که در نماز عيد وجود دارد که دنبالة آن هم زکات است؛ يعني هم صلات است، هم متمّم آن زکات است؛ اين در اين روز نِماد توحيد است. وحدت هم که درواقع از همين توحيد سرچشمه مي‌گيرد، همدلي مسلمان‌ها‌ست؛ جسم‌ها در نماز و در اجتماعات عيد در کنار هم، و دل‌ها متوجّه به يک مرکز، مرکز عظمت الهي، مرکز قدرت و رحمت حق؛ اين روز يک چنين روزي است.
البتّه امروز متأسّفانه دنياي اسلام از وحدت محروم است، دچار مشکلات و دچار درگيري است. وقتي آشفتگي به ميان آمد، وقتي درگيري ميان مسلمان‌ها به وجود آمد، معنويت هم کم مي‌شود. معنويت و ايمان، طبق منطق قرآن تا حدود زيادي به آرامش احتياج دارد؛«هُوَ الَّذي اَنزَلَ السَّکينَةَ في قُلوبِ المُؤمِنينَ لِيزدادوا ايمانًا مَعَ ايمانِهم»؛( سورة فتح، بخشي از آية ۴) ؛ «اوست آن کس که در دل‌هاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند ... » وقتي سکينه بود، وقتي آرامش بود، وقتي امنيت بود، نوبت مي‌رسد به اينکه اانسان‌ها بر ايمان خود بيفزايند؛ با عمل صالح، با توجّه، با ذکر. وقتي در يک کشور اسلامي و در يک مجموعة اسلامي، مردم بر جان خود، بر مال خود، بر امنيت خود بيم دارند و مأمون (ايمن، در امان‌) نيستند، امنيت ندارند، آنجا سکينه هم وجود ندارد؛ سکينه که نبود، اين ازدياد ايمان هم وجود ندارد؛ امروز مسلمان‌ها دچار اين وضعيت‌اند.5
ماه رمضان نمايشگاه بزرگ 

نشانه هاي معنويت 

امسال ماه رمضان، سرتاسر کشور نمايشگاه بزرگي بود از نشانه‌هاي معنويت‌گرايي مردم و از جلسات با شکوه قرآن که بحمدالله به بهترين وجهي در رسانة ملّي هم منعکس شد؛ اين جزءخواني‌هايي که معمول شده است به‌صورت جمعي در مشاهد مشرّفه انجام مي‌گيرد، اين را مردم استقبال کردند؛ امسال در بسياري از شهرها در جريان بود. افطاري‌هاي مردمي پديدة ديگري بود که امسال بخصوص در تهران ـ بنده هنوز از شهرستان‌ها گزارش روشني ندارم، البتّه در بعضي از مشاهد مشرّفه مثل آستان قدس رضوي، افطاري‌هاي عمومي برگزار بود ـ در حسينيه‌ها، در مسجدها، در خيابان‌ها، در محلّه‌ها، در بسياري از کوچه‌ها، مردم سفرة افطاري پهن مي‌کردند و به رهگذران افطاري تعارف مي‌کردند، مردم هم مي‌نشستند؛ تصويرها و عکس‌هاي آن‌ها را براي من آوردند؛ انصافاً اين‌همه علاقه و ارادت به معنويت و خدمت مردم به مردم، انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين جزو کارهايي بود که امسال رايج شد؛ البتّه از سال‌هاي  گذشته بود، امسال بيشتر از سال‌هاي ديگر؛ در تهران که تقريباً همه‌گير است، در بسياري از شهرستان‌ها هم علي‌القاعده هست که بنده البتّه اطّلاع دقيق و روشني ندارم. اين در مقابل آن افطاري‌دادن‌هاي مسرفانه و مترفانه است؛ افطاري‌هاي پرخرج، آن هم نه به افراد مستحقّ افطار، که گاهي از سوي بعضي از دستگاه‌هاي مسئول نظام داده مي‌شود که هيچ وجهي ندارد؛ در هتل‌ها جمعيتي را جمع مي‌کنند، کساني که هيچ احتياجي به اين افطاري هم ندارند. اين کار مردمي در مقابل کار آن‌ها‌ست. عدّه‌اي راه افتاده بودند، اسم خودشان را هم گذاشته بودند «کوچه‌گردان‌هاي عاشق» ـ که يک اسم حقيقي است ـ و افطاري درِ خانه‌هاي مردم مي‌بردند که نمونه‌هاي متعدّدي را براي ما گزارش کردند و تصوير و عکس آوردند؛ درِ خانه‌ها افطار دادن. اين‌ها کارهاي بسيار بزرگي است، اين‌ها کارهاي بسيار ارزنده‌اي است. علاوة بر اين‌ها جلسات دعا، جلسات مناجات، شب‌ها تا سحرها، در مساجد، در حسينيه‌ها، در مجامع مختلف، بخصوص در شب‌هاي احياء، حتّي بر سر مزار شهدا؛ مردم جمع مي‌شدند، اين دل‌ها را به خدا متوجّه مي‌کردند؛ اين‌ها همه وسيلة جلب رحمت الهي است. اعتکاف دهة آخر ماه رمضان هم تدريجاً دارد به يک سنّتي تبديل مي‌شود که رو به رشد است؛ ان‌شاءالله اين هم مبارک است. من اطّلاع پيدا کردم بعضي از پزشکان محترم، در برخي از شب‌ها و روزهاي ماه رمضان، طبابت‌هاي صلواتي مي‌کردند؛ اين معنايش اين است که اين ايثار و اين گذشت، در بين همة طبقات مردم ادامه دارد. اين ماه رمضاني بود که گذشت؛ اينچنين ماه رمضاني موجب جلب رحمت‌الهي است.6
اهميت و عظمت عيد فطر 

در عظمت اين عيد، همين بس که در قنوت‌هاي نمازهايي که در روز عيد خوانده مي‌شود، خداي متعال را به اين روز سوگند مي‌دهيم؛ اين اهمّيت اين روز را نشان مي‌دهد. پايان يک ماه عبادت، يک ماه توسّل و ذکر و خشوع و خدمت از سوي مردم مؤمن، روز عيد است براي همة مردم و روز ذخر و شرف است براي پيامبر اکرم.6
شوق و رغبت جوانان به روزه گيري 
بحمدالله مردم مؤمن ما، ماه رمضان بسيار خوبي را گذراندند. ماه رمضان پُر از معنويت و پُر از توجّه و توسّل و خشوع و تضرّع. ما مسئولان کشور بايد، هم غبطه بخوريم به حال اين مردم مؤمن و اين دل‌هاي نوراني، و هم بايد خدا را شکر کنيم به‌خاطر مسئوليتي که خدا به ما داده است در قبال اين ملّت مؤمن. در بلندترين روزهاي سال و گرم‌ترين روزهاي سال، مردم در سراسر کشور روزه‌دار بودند، با دهان روزه گرما را تحمّل کردند، حتّي جوان ‌هاي ما، نوجوان ‌هاي ما با شوق و رغبت به روزه‌گيري رو آوردند. کساني، دست‌هاي خبيثي، سعي کردند نوجوان ‌هاي ما را به روزه‌خواري بکشانند، بحمدالله موفّق نشدند و موفّق هم نخواهند شد؛ وليکن مسئولان کشور و آحاد مردم، توجّه کنند که دشمنان مغرض و خبيث، تا کجاها فکر کرده‌اند و به چه‌چيزها فکر کرده‌اند؛ براي اينکه نسل روبه‌بالندگي کشور را از دين دور کنند، مي‌نشينند برنامه‌ريزي مي‌کنند، نقشه‌کشي مي‌کنند که نوجوان ‌ها را به روزه‌خواري بکشانند. بحمدالله ملّت توي دهن اين‌ها زدند.6

شعر و مداحي، 
تبيين با بصيرت 

جمهوري‌اسـلامي ‌امـروز نيازمندي‌‌هايي‌دارد که اين نيازمندي‌‌ها را ماها بايد تأمين کنيم. به اعتقاد بنده برترينِ ايـن نيازمندي‌‌ها، نيازهاي‌تبـييني‌و بصيرت‌افزايي‌و تحکيم معارف انقلاب و اسلام است؛ اينها در رأس همة‌اين نيازها است. ما ابزارش را هم بحمدالله داريم. يکي‌از ابزارهايي‌که ما داريم و ديگران در دنيا معمولاً ندارند، همين مدّاحي‌است، همين روضه‌خواني‌است، همين منبر است، همين مجالس مردمي‌است؛ اين در دنيا معمول نيست. در دنيا اينکه حالا يک نفر را يک جايي‌دعوت کنند برود منبر، هزار نفر، دو هزار نفر، پنج هزار نفر، بدون دعوت، با شوق دل خودشان آنجا حاضر بشوند، بنشينند يک ساعت به حرف او گوش بدهند، چنين چيزي‌در دنيا نيست؛ معمولاً با زحمت، با پروپاگاندا،( تبليغات) با جاذبه‌هاي‌جنسي، با انواع‌واقسام جاذبه‌ها افراد را مي‌کشانند به مجالس. اينکه حالا در اعلاميه مي‌نويسند که يک مدّاحي‌ ـ آقاي‌فلان‌کس ـ فلان‌جا مي‌رود و مردم هجوم مي‌‌آورند مي‌روند مي‌‌نشينند گوش مي‌کنند، اين را ما داريم، ديگران ندارند؛ اين نعمت است، اين را قدر بدانيم، از اين فرصت استفاده کنيم. شعر هم همين‌جور است. بنابراين امروز، هم در شعر شعراي‌عزيز ما ـ که خب امروز الحمدلله خيلي‌خوب بود؛ شعرهايي‌که دوستان گفته بودند، به‌خصوص بعضي‌خيلي‌خوب بود؛ درست منطبق با نيازها بود، منطبق با همان چيزي‌بود که امروز جامعة‌ما نياز دارد که بداند، بفهمد؛ در جهت بصيرت‌افزايي‌بود ـ هم در خواندن نغمه‌سرايان و مدّاحان عزيزي‌که خواندند با صداهاي‌خوش، الحمدلله اينها تا حدود زيادي‌تأمين مي‌شود.
لکن من مي‌خواهم براي‌هميشه توصيه کنم، يعني‌واقعاً به فکر باشيد، وقتي‌‌که شما شعر مي‌خوانيد يادم مي‌دهيد تا مثلاً در نوحه‌خواني‌سينه بزنند، چيزي‌بگوييد که آن‌کس که سينه مي‌زند، بر معرفتش بيفزايد، يک چيز جديدي‌بفهمد. بله، مي‌شود گريه گرفت و مثلاً فرض کنيد که مصيبت‌خواني‌کرد بدون بصيرت، آن هم يک مرحله‌اي‌است، بلاشک يک مرحله‌اي‌از فضيلت است، امّا آن فضيلت برتر، آن هدف اعلي، آن غايت‌القُصوي‌‌(حدّنهايي، کمال مطلوب‌) از همة ‌اين مقدّمات، اين است که ما بصيرت‌هايمان افزايش پيدا کند؛ نسبت به ائمّه، نسبت به قرآن، نسبت به اسلام، نسبت به آيندة‌جامعة‌جهاني؛ اينها هدف‌هاي‌اصلي‌است، اينها بايد ان‌شاءالله در شعرهاي‌ما هم بيايد، در خواندن‌ها و مدّاحي‌‌هاي‌ما هم بيايد.7

اهميت و احترام ماه‌هاي حرام 
ماه حرام به معناي ماه‌ احترام است؛ يعني ماه‌هايي که از نظر پروردگار عالم «مِنهآ اَربَعَةٌ حُرُم».   ( توبه،  آية ۳۶) ؛ «... از اين [دوازده ماه‌]، چهار ماه، [ماهِ‌] حرام است... » چهار ماه را خداي متعال محترم‌تر از ماه‌هاي ديگر قرار داده است؛ با يک محدوده‌هاي مشخّصي از احکام که اين احترام در چه چيزي و در چه امري است. مسلمان‌ها از اين تعليم الهي هم بايد درس بگيرند. ماه حرام ـ که ماه محترم الهي است به تعبير عارف بزرگ مرحوم حاج ميرزاعلي آقاي قاضي( ـ ماه‌هايي است که مسلمان‌ها بايستي با توجّه بيشتر به خداي متعال و تعبّد بيشتر، خودشان را آمادة ورود در ميدان‌هاي حسّاس و مهمّ زندگي کنند. آنچه امروز براي ملّت ايران ـ اين ملّت بزرگ و سرافراز ـ مطرح است، همين است که در راه پرافتخاري که در پيش گرفته است با قدرت، با سرعت، با عزّت، با سربلندي پيش برود و حرکت کند.8

آيات قرآن روشن‌کنندة راه امّت
آيات کريمة قرآن و کلمات قرآن، در هر جايي، در هر وقتي که تلاوت بشود و خوانده بشود، ماية روحانيت و معنويت و برکت است؛ به‌خصوص اين آياتي که اين برادران عزيز انتخاب کرده بودند که آيات سورة احزاب بود و نشان‌دهندة خطّ روشن و مستقيم امّت‌اسلامي در هنگامه‌هاي دشوار، در چنبره‌هاي سخت زمانه و روشن‌کنندة راه امّت است. معلوم مي‌کند که اگر امّت اسلامي در هر برهه‌اي، در هر دوره‌اي دچار مشکلاتي شد ـ از قبيل همان مشکلاتي که در اين آيات به آنها اشاره شده است ـ راه چيست: «مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيه»؛ )احزاب، آية ۲۳) ؛ «از ميان مؤمنان مرداني‌اند که به آنچه با خدا عهد بسته‌اند صادقانه وفا کردند. ...» وقتي پيمان با خدا و معاهده‌اي که دل‌هاي مؤمن با خدا بسته‌اند صادقانه باشد، همة کارها پيش خواهد رفت؛ همة مشکلات برطرف خواهد شد. البتّه زندگي موانع دارد، مشکلات دارد، هيچ جادّة آسفالته‌اي در مقابل هيچ ملّتي نيست؛ بايد راه را با همّت خودشان، با کوشش خودشان هموار کنند، صاف کنند و به سمت اهداف خودشان حرکت کنند. ملّت‌هايي که به اوج معنويت و مدنيت و رفاه و سعادت رسيدند، اين‌جوري حرکت کردند. اين آيات به ما اين چيزها را تعليم مي‌دهد.8

اعتماد به وعده خداي متعال
اگر ما ملّت ايران به وعده‌اي که خداي متعال داده است خوش‌بين باشيم و مقدّمات آن وعده را فراهم بکنيم، مشکلات برطرف خواهد شد. خدا فرموده است: «اِن تَنصُرُوا اللهَ ينصُرکُم»؛( محمّد، آية ۷) اگر شما دين خدا را نصرت کنيد و انگيزه‌هاي الهي را تقويت کنيد و نصرت کنيد، قطعاً خداي متعال شما را نصرت خواهد کرد؛ کسي را هم که خداي متعال نصرت بکند، هيچ موجودي در عالم نمي‌تواند او را تضعيف بکند؛ روزبه‌روز قوي‌تر خواهد شد و پيروزتر خواهد شد.8

مسجد پايگاه اجتماعي  

اجتماعات مردم به‌طور طبيعي داراي تأثيراتي است. خب، يک عدّه‌اي دُور هم جمع مي‌شوند، مي‌گويند، مي‌شنوند، تصميم مي‌گيرند، ارتباطات فکري برقرار مي‌کنند، داده‌ها و گرفته‌هاي فکري بين خودشان دارند؛ اين در کجا اتّفاق بيفتد؟ مثلاً در باشگاه‌هاي اشرافي و اعياني براي کارهاي مختلف اتّفاق بيفتد که در غرب معمول است، يا در قهوه‌خانه‌ها تشکيل بشود؛ يا مثل‌ روم باستان که در حمّام‌ها آن‌وقت يک چنين اجتماعاتي تشکيل مي‌شد و دُور هم مردم جمع مي‌شدند و رفتن حمّام بهانه بود براي اينکه بگويند و بشنوند؛ يا در جايي تشکيل بشود که محور آن اقامة صلات است؛ اين خيلي فرق مي‌کند. وقتي اجتماع بر محور نماز و ذکر به وجود آمد، آن‌وقت يک معناي ديگري پيدا مي‌کند، يک جهت ديگري پيدا مي‌کند، دل‌ها را به سمت ديگري مي‌کشاند؛ اين ابتکار اسلام بود.
بله، معبد در همة اديان هست ـ که مي‌نشينند در آنجا و عبادت مي‌کنند ـ لکن مسجد با معابد مسيحي و يهودي و بودايي و بعضي جاهاي ديگر که ما ديده‌ايم يا شنيده‌ايم متفاوت است. در مسجد، پيغمبر اکرم نمي‌رفت فقط نماز بخواند و بيرون بيايد؛ کاري که براي اجتماع پيش مي‌آمد و مهم بود، صدا مي‌زدند: اَلصلوٰةُ جامِعَة؛( ازجمله، وسائل الشّيعه، ج ۲۳، کتاب الايمان، ص ۲۴۳) برويد به سمت محل صلات؛ براي چه؟ براي اينکه راجع به مسئلة جنگ مشورت کنيم يا خبر بدهيم يا همکاري کنيم يا بسيج کنيم امکانات را و بقية چيزها؛ و شما در تاريخ اسلام مشاهده مي‌کنيد که مساجد، مرکزي براي تعليم بود؛ مي‌شنويم و در روايات مي‌خوانيم که در مسجدالحرام يا مسجدالنّبي حلقة درس زيد و عمرو و بکر از نحله‌هاي مختلف فکري و مذهبي وجود داشت؛ معناي اين خيلي متفاوت است با کليسيا يا با کنيسة يهودي که فقط مي‌روند آنجا، يک عبادتي مي‌کنند و بيرون مي‌آيند. مسجد پايگاه است و اين پايگاه بر محور ذکر و نماز است.10

تحکيم محبت به عترت ومعرفت به ادعيه 
بزرگ‌ترين شهيد در تاريخ بشر
ايّام شهادت مولاي‌متّقيان است که اين بزرگوار بزرگ‌ترين شهيد در تاريخ اسلام بلکه در تاريخ بشر است. همچنان‌که نسبت به حضرت اباعبدالله‌الحسين( سيدالشّهداء تعبير «ثارالله» به کار رفته است، يعني کسي که خون‌بهاي او خدا‌ست ـ معناي ثارالله اين است؛ عظمت خون‌بهاي او به‌قدري است که جز خود خداي متعال هيچ چيز نمي‌تواندخون‌بهاي اين عزيزان باشد ـ عين همين تعبير دربارة اميرالمؤمنين است؛ چون شما مي‌گوييد: «يا ثارَاللهِ وَ ابنَ‌ثارِه»؛ ( کافي، ج ۴، ص ۵۷۵) «وَ ابنَ ثارِه» يعني اميرالمؤمنين هم در همين رتبة عظمت از لحاظ خون‌بها‌ست. عظمت اين شهيد بزرگوار، شهيد در محراب، شهيد در راه حق، شهيد قاطعيت، شهيد استقامت، از اين تعبيرات کاملاً آشکار است.3

اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام 

نماز عمود دين  

ماها، عموم مردم، آنچنان‌که بايد و شايد، همچنان قدر نماز را نمي‌دانيم. نماز به معناي واقعي کلمه عمود دين است؛ معناي عمود اين است که اگر نبود، سقف فرو مي‌ريزد؛ بنا شکل بنايي خود را از دستمي‌دهد؛ نماز اين است. بنابراين پيکرة عظيم دين متوقّف است به نماز. کدام نماز مي‌تواند اين پيکره را حفظ کند؟ آن نمازي که داراي خصوصيات مطلوب خود باشد: قُربانُ کُلِّ تَقي، ( کافي، ج ۳، ص ۲۶۵)؛ «نماز نزديک‌کنندة هر متّقي به خدا‌ست‌» ناهي از فحشا و منکر، نمازي که با ذکر همراه باشد؛ وَ لَذِکرُاللهِ اَکبَر؛) عنکبوت، آية ۴۵)؛ «... و قطعاً ياد خدا خدا بالاتر است...» اين ذکري را که در درون نماز است، هم بايد عمل کنيم، هم بايد ترويج کنيم.10
ضرورت تبيين مسئلة نماز
به‌نظر بنده يکي از کارهاي مهمّ ائمّة محترم جماعات در مساجد، تبيين مسئلة نماز براي مردم است که قدر نماز را بدانيم؛ اگر اين شد، نمازها کيفيت پيدا خواهد کرد. واقع قضيه اين است که نمازهاي ما يا در موارد بسياري بي‌کيفيت است، يا کيفيت لازم را ندارد. به عمق اذکار نماز بايد رسيد. خب، نماز ما بايد از اين آفات چارواداري مصون و محفوظ بمانَد؛ يعني آفت غفلت درحال نماز، بي‌توجّهي به مفاهيم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهي است؛ اين يکي از آفات است. به قول مرحوم آقاي مشکيني که اينجا در همين حسينيه مي‌گفتند اگر يک دستگاهي اختراع بشود که انسان بتواند به مغز خودش آن را متّصل کند و خاطرات ذهن را در طول نماز از اوّل تا آخر در آن ضبط بکند، يک چيز عجيب‌وغريبي از آب درمي‌آيد. از اوّلي که وارد نماز مي‌شويم تا آخر نماز، ذهن کجاها مي‌رود، کجاها را سِير مي‌کند، چه مسائلي را حل مي‌کند، به چه مسائلي دلبستگي و فريفتگي و دلباختگي نشان مي‌دهد. اين يکي از آن آفاتِ به تعبير بنده چارواداري است. اگر از اين آفت توانستيم خودمان را محفوظ بداريم و نيز از يک آفت ديگر که ريا است ـ «وَ ابرَأ قَلبي مِن الرِّياءِ وَ السُّمعَةِ وَ الشَّکِّ في دينِک») کافي، ج ۲، ص ۵۸۶، کتاب الدّعاء) که در دعا هست ـ توانستيم خودمان را نجات بدهيم، تازه نماز ما مي‌شود يک نماز عادي و معمولي؛ عمق نماز باز محفوظ نيست.
خب، وقتي ما مي‌گوييم «سُبحانَ رَبِّي العَظيمِ وَ بِحَمدِه»، اين عظمت را چه مي‌دانيم؟ چه تصوّري از اين عظمت در دل ما است؟ اين عظمتي که در مقابل او تعظيم مي‌کنيم و او را تسبيح مي‌کنيم و تقديس مي‌کنيم، چيست؟ آن معدن عظمتي که در اين دعا مورد توجّه قرار مي‌گيرد که «هَب لي کَمالَ الاِنقِطاع اِلَيک» تا برسد به «اِلي مَعدِنِ العَظَمَة»،) اقبال الاعمال، ج ۲، ص ۶۸۷، باب نهم‌ ) کجا است؟ چيست؟ سُبحانَ رَبِّي العَظيم، سُبحانَ رَبِّي الاَعلي‌، اِياکَ نَعبُدُ وَ اِياکَ نَستَعين؛  ) حمد، آية ۵)؛ «تو را مي‌پرستيم تنها و بس، به جز تو نجوييم ياري ز کَس» ما هيچ توجّهي به اين معاني و اين مفاهيم عميق، عبوديت انحصاري خداوند، استعانت انحصاري از خداوند، دل را با اين معارف آشنا کردن، نماز را با اين کيفيت به جا آوردن داريم؟ خب ما يک مقداري بايد تمرين کنيم تا به اين جاها برسيم.10
مسجد  هستة بزرگ مقاومت
يک مسئلة ديگر در مورد مسجد عبارت است از هستة مقاومت. مقاومت وقتي گفته مي‌شود، فوراً ذهن مي‌رود به مقاومت نظامي و امنيتي و امثال اينها. خب بله، آن هم قطعاً مقاومت است، امّا بالاتر از آن، مقاومت فرهنگي است. حصار فرهنگي، خاک‌ريز فرهنگي در کشور اگر سست باشد، همه‌چيز از دست خواهد رفت. من به شما عرض بکنم: امروز بعد از ۳۷ سال، ۳۸ سال از پيروزي انقلاب، انگيزة دشمنان براي نفوذ در حصار فرهنگي از روز اوّل بيشتر است؛ نه اينکه کم نشده، قطعاً زياد شده؛ روش‌ها را هم که شما مي‌بينيد: اين شيوه‌هاي فضاي مجازي و تبليغات گوناگون و ماهواره و امثال اينها؛ يعني‌ انگيزه‌ها بيشتر شده. آماج اين حرکت هم درست همان چيزي است که مايه و هستة اصلي ايجاد نظام اسلامي شد؛ يعني ايمان ديني، آماج اين است. با حکومت اسلامي و جمهوري اسلامي و سياست‌هاي جمهوري اسلامي مخالفند به‌خاطر مخالفت با ايمان ديني؛ چون مي‌دانند اگر ايمان ديني نبود، اين انقلاب پيروز نمي‌شد، اين نظام به وجود نمي‌آمد، اين زلزله و تکانة شديد در ارکان نظام سلطه پديد نمي‌آمد. حرکت اسلامي و انقلاب اسلامي يک تکانة شديدي در نظام سلطه ايجاد کرد؛ بله، دو قطبي بود، با هم مخالف بودند، الان هم همين‌جور است ـ قدرت‌هاي بزرگ مثل گرگ‌هاي درنده‌اي هستند که منتظر فرصتند تا رقبا را بدرند، در اين شکّي نيست ـ امّا همه بر يک اصل متّفق بودند و امروز متّفقند و آن، دستيابي به قدرت و زورگويي نسبت به مردم و ملّت‌هاي ضعيف و حکومت‌هاي ضعيف و اجتماعات گوناگون عالم و غارت منابع مالي و اقتصادي آنها و تجميع روزافزون قدرت براي خودشان است؛ اين هدف است. اين هدف که هدف نظام سلطه است، با پديد آمدن انقلاب اسلامي مخدوش شد.
مسجد پايگاه بزرگ بسيج فرهنگي و حرکت فرهنگي است؛ شيوة کار را بايد در مسجد آموخت که چه‌کار کنيم. اوّلاً به شما عرض بکنم حرفي که شما با مأمومين خودتان و مسجدي‌هاي خودتان مي‌زنيد، از نطق تلويزيوني و مانند اينها به‌مراتب کارآمدتر و مؤثّرتر است؛ بارها اين را عرض کرده‌ايم که نگاهِ چشم‌درچشم و جلسة نزديک که نفَس گوينده به شنونده مي‌خورَد، يک‌چيز ديگري است؛ اين فقط هم در اجتماعات ما تجلّي دارد؛ البتّه در کلّ اسلام در نمازهاي جمعه و امثال اينها اين هست، لکن در بين شيعه، بُروزوظهور بيشتري دارد. اين مجالس روضه‌خواني، مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون خيلي چيزهاي مهمّي است؛ اينها را دست‌کم نبايد گرفت، هم از فضاي مجازي مؤثّرتر است، هم از صداوسيما مؤثّرتر است، منتها خب دايره‌اش محدود است؛ اگرچنانچه اين سلسلة عظيم، اين تشکيلات عظيم خوب کار کند و در همه‌جا کار کند، تأثيراتش برهمة اينها فائق خواهد آمد و مي‌توانيد شما اين جوان را، اين مخاطب را به معناي واقعي کلمه مصونيت ببخشيد و مي‌توانيد او را در مقابل اين ميکروب‌ها و اين ويروس‌هايي که به‌طور دائم دارد سرازير مي‌شود به‌طرف اين کشور و طرف اين نظام واکسينه کنيد. بنابراين مسجد هستة مقاومت است، منتها مقاومت بِاَنواعه؛) با انواع آن) مقاومت فرهنگي، مقاومت سياسي، و درجاي خود هم مقاومت امنيتي و نظامي؛ کمااينکه در مساجد اينگونه بود.10
امامت جماعت مسجد ، 

يک کار مهم و اساسي 

پيش‌نمازي مسجد تنهاوظيفة امام جماعت نيست؛ پيش‌نمازي هم يکي از کارها است. اقامة نماز، اقامة حق و عدل، اقامة دين، ابلاغ احکام ديني، وظيفة ما به‌عنوان پيش‌نماز و به‌عنوان امام جماعت است. يعني محور مسجد امام جماعت است، مسجد بر محور امام جماعت است. خب اگر اين شد، احساس مسئوليت انسان سنگين خواهد شد.
تصوّر بنده اين است که يکي از کارهاي اساسي عبارت است از امامت مسجد؛ اين‌ يک کار مهم است؛ به‌عنوان يک کار حاشيه‌اي نبايد به آن نگاه کرد. اينکه ما به کارهاي روزانه‌مان، به مشاغل گوناگون‌مان برسيم، بعد سر ظهر يا مغرب با عجلة تمام در ترافيک و مانند اينها خودمان را برسانيم ـ نيم‌ساعت، سه‌ربع هم از وقت دير شده باشد ـ  برويم آنجا بِايستيم به نماز، اين کم گذاشتن در حقّ مسجد است. اين را بايد يک شغل مهم و اساسي به‌حساب آورد. عرض نمي‌کنيم که وقتي امام جماعت شديم، از همة کارهاي ديگر دست برداريم؛ نه، مي‌تواند انسان به‌قدر ظرفيت خود به کارهاي ديگر علمي يا غيرعلمي بپردازد لکن حقّ مسجد بايد ادا بشود. از قبل از وقت شروع نماز انسان برود مسجد با طمأنينه، با سکون نفْس آمادة نماز بشود، نماز را با کيفيت خوب بخواند. بعد اگر برنامة حرف‌زدني دارد، برگردد طرف مردم و با مردم حرف بزند، براي مردم تبيين بکند؛ برنامه‌هاي گوناگوني که در مساجد بحمدالله شماها داريد. زمان ما، آن زماني که بنده مثلاً در مشهد امامت جماعت مي‌کردم و مسجد مي‌رفتم، خيلي کارها معمول نبود، بلد نبودند يا بلد نبوديم اين کارها را. هر کاري مي‌کرديم، نو به‌حساب مي‌آمد. 
امروز بحمدالله اين کارها رايج است. اينکه بين دو نماز يا بعد از نماز، امام جماعت بِايستد يا برود روي منبر با مردم حرف بزند يا اينکه مثلاً فرض کنيد تخته‌سياه در مسجد ببرند، حديث بنويسند، براي مردم تبيين بکنند، يا بنشينند با جوان‌هاي مسجد حلقة معرفتي تشکيل بدهند، تبيين کنند، سؤالاتشان را بشنوند، اين کارها حالا آن‌طور که انسان احساس مي‌کند از گزارش‌ها و از حرف‌ها رايج است، آن زمان رايج نبود. آن زمان ائمّة جماعت عمدتاً به اين اکتفا مي‌کردند که بروند نماز را بخوانند و از مسجد بيرون بيايند. حالا يکي دو مسئلة شرعي هم جواب بدهند، و سؤالي بشود يا نشود؛ بيش از اين نبود، امّا امروز بحمدالله اين چيزها رايج است. و بايد روزبه‌روز اين را کيفيت داد.10
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نقش مربّيان و اساتيد  
اساس تفکر اسلامي 

بر محور تبيين
تبيين اساس کار ما است. ما با ذهن‌ها مواجه‌ايم، با دل‌ها مواجه‌ايم؛ بايد دل‌ها قانع بشود. اگر دل‌ها قانع نشد، بدن‌ها به راه نمي‌افتد، جسم‌ها به‌کار نمي‌افتد؛ اين فرقِ بين تفکّر اسلامي و تفکّرات غير اسلامي است. بنده در منزل يکي از دوستان‌مان در تهران ـ آن سال‌هاي  قبل از انقلاب ـ نشسته بوديم. در اين بين، يکي از جوان ‌هايي که مي‌شناختم ـ مشهدي بود؛ با خودش، پدرش آشنا بوديم؛ جزو چريک‌هاي فدائي خلق بود و جزو کساني بود که در جنگل‌هاي شمال رفته بودند موضع گرفته بودند و مبارزه مي‌کردند ـ ناگهان وارد شد، من هم خبر نداشتم. خب!، آشنا بوديم؛ آمدند نشستند؛ ظاهراً آمده بود از آن صاحب‌خانه يک کمک مالي‌اي، چيزي بگيرد. من گفتم خب! شماها چه کار مي‌کنيد، يک چيزهايي گفت. من گفتم شماها اگر مي‌خواهيد موفّق بشويد، راهش اين است که با مردم حرف بزنيد، تبيين کنيد؛ مردم بدانند شما چرا در شمال جمع شده‌ايد مبارزة مسلّحانه مي‌کنيد و در شهر مثلاً فرض کنيد فلان‌جا فلان حرکت را انجام مي‌دهيد؛ مردم بدانند؛ تبيين کنيد. يک مقداري راجع به اين تبيين با او صحبت کرديم. يک نگاهي به من کرد و يک سري تکان داد ـ بچّه بود، از ما سنّاً خيلي، يک ده سالي کوچک‌تر بود ـ يک نگاهِ «نگه‌کردن عاقل اندر سَفيه» به ما کرد، (خندة حضّار) گفت بله، اين تفکّر اسلامي شما‌ست، ما تفکّرمان اين نيست؛ يعني تبيين لازم نيست. اين تفکّر ديالکتيکي کهنة فرسودة غلط ازآب‌درآمدة مارکسيستي ـ که حالا شنيدم باز در دانشگاه يک عدّه‌اي دارند همان را دنبال مي‌کنند ـ به آن‌ها مي‌گويد که نه، لازمة ديالکتيک و نتيجة ديالکتيک، اين جنگ و دعواي بين کارگر و کارفرما‌ست و هيچ تبييني لازم ندارد؛ به آن‌ها اين‌جوري بيان مي‌کنند. خب!، اين غلط بودنش کاملاً تجربه شد ديگر؛ غلط درآمد از آب. خود حکومت هم که تشکيل شد بعد از شصت هفتاد سال معلوم شد که از پايه خراب بوده، به‌کلّي بنا فرو ريخت. حالا باز يک عدّه‌اي به قول فرنگي‌ها روي اسب شکست‌خورده دارند شرط‌بندي مي‌کنند؛ روي مارکسيست باز دارند شرط‌بندي مي‌کنند! نه، به قول همان جوان ـ که بعداً هم کشته شد ـ تفکّر اسلامي تبيين است: «فَاِنَّما عَلَيکَ البَلاغ» ؛ (رعد، آية ۴۰) به پيغمبر خدا مي‌گويد وظيفة تو رساندن است، حرف را بايد برساني. بايد تبيين کنيد؛ حرف‌هايتان را، نظرات‌تان را بگوييد؛ در مسائل مهمّ کشور؛ در مسئلة اقتصاد مقاومتي تبيين کنيد، در مسئلة پيشرفت علمي ـ اينها مسائل مهمّ کشور است ـ در مسئلة ارتباط با آمريکا تبيين کنيد؛ براي خيلي‌ها روشن نيست. براي شما که مجموعه‌هاي دانشجويي هستيد، اگر روشن نيست، برويد براي خودتان روشن کنيد؛ اگر روشن است، براي مجموعة دانشجويي تبيين کنيد. چرا بنده اين‌قدر اصرار دارم که ارتباط با آمريکا نبايستي برقرار بشود حتّي مذاکره، جز در مسائل مشخّص و معيني که حالا اقتضاي مصلحت باشد؛ علّتش چيست؟ خب! اين يک دليلي دارد؛ اين دليل را سياست‌مدارهاي حتّي طرف‌دار با آمريکا هم يک جاهايي تأييد کردند. گفتم من، يک وقتي يکي از اين آقايان رؤساي جمهور اين دوره‌هاي مختلف، با من راجع به اين قضيه بحث‌هاي متعدّدي مي‌کرد در جلسات مختلف؛ بعد رفته بود در شوراي عالي امنيت ملّي گفته بود فلاني استدلال‌هايي دارد که من جوابي برايش ندارم. راست هم مي‌گفت. بنده براي ردّ ايجاد ارتباط با آمريکا استدلال‌هايي داشتم که ايشان براي پاسخ به اين استدلال‌ها حرفي نداشت، راست مي‌گفت. استدلال‌ها استدلال محکمي است، اين‌جوري نيست که راحت بشود اين استدلال را برطرف کرد، رد کرد. خب!، اگر چنانچه به اين استدلال‌ها رسيديد که مي‌توانيد برسيد آن‌ها را تبيين کنيد. شماها دانشجوييد، جوان‌ايد، فکرهاي خوبي داريد، حرف‌هايي که امروز زديد، بنده را کاملاً اميدوار کرد، نه از جهت محتواي حرف‌ها، بلکه از جهت اينکه ـ محتواها هم خوب بود، منظورم چيز ديگر است ـ احساس کردم ذهن‌ها دارد کاملاً کار مي‌کند؛ اين براي من مهم است؛ ذهن کار مي‌کند، ادبيات خوبي به کار مي‌برد، اين خيلي باارزش است؛ خب!، اين ذهني که فعّال است، بنشيند راجع به اين قضيه استدلال‌هاي مناسب را پيدا کند، اين را ترويج کند. ببينيد! اين يکي از چيزهاي مورد تبيين است.4
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   تدابير
    فرهنگي           

      و هنري
· جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي 
· کنترل و نظارت بر رسانه و مطبوعات 
جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي   
ضرورت ساخت يک اثر هنري 

دربارة حادثة هفتم
لکن کار فقط اين نيست که ما به خانواده‌هاي ايـن‌ها [شـهداي هفتم تير ] اظهار احترام کنيم، تعظيم کنيم، تجليل کنيم؛ نه، حادثه را بايد احياء کنيد، زنده نگه داريد. باز هم مردم و روحية انقلابي خود مردم است که اين حوادث را زنده نگه‌داشته است، وَالّا ما يک فيلم دربارة اين حادثة بزرگ نداريم؛ يک اثر هنري دربارة حادثة هفتم تير نداريم که حقايق را روشن کند، معلوم بشود اين‌ها چه کساني بودند؟ چه بودند؟ آن‌هايي که شهيد شدند چه کساني بودند؟ شهيدبهشتي چه کسي بود؟ آن وزراي مخلصِ مؤمنِ پاک‌باخته‌اي که با همة وجود وارد ميدان بودند و ما با اين‌ها زندگي کرده بوديم، با اين‌ها کارکرده بوديم، اين‌ها را از نزديک مي‌شناختيم، چه کساني بودند؟ چه بودند؟ هنوز ما يک اثر هنري نداريم، يک فيلم سينمايي نداريم، يک نمايش تجسّمي نداريم، يک رُمان خوب نداريم؛ اين‌ها کارهايي است که ما نکرديم و بايد بکنيم.3
کنترل و نظارت بررسانه‌ها و مطبوعات

لزوم سوءظنّ به 
جريان رسان‌هاي دشمن
سوءظنّ به جريان رسان‌هاي دشمن؛ يکي از چيزهايي که خيلي لازم است، سوءظنّ به جريان رسان‌هاي دشمن است. امروز يکي از بخش‌هاي پُرخرج دشمنان ما عبارت است از بخش رسانه؛ خيلي پُرخرج است برايشان، يعني هزينه مي‌کنند، پول مي‌گذارند، آدم‌هاي متخصّص مي‌آورند؛ خيلي خرج دارد برايشان؛ عليه چه کسي؟ عليه جمهوري اسلامي. خب!، اصلاً همّت اين جريان رسان‌هاي اين است که بر روي يک نقاطي تکيه کند که جمهوري اسلامي را مي‌تواند زمين‌گير کند؛ مثلاً ايجاد يأس، ايجاد نقاط منفي، نقاط منفي را درشت کردن، نقاط مثبت را به‌کلّي حذف کردن. حالا من امروز در روزنامه خواندم، البتّه اطّلاع دقيق عيني ندارم امّا امروز در روزنامه بود که اين بنگاه سخن‌پراکني انگليس، (بي‌بي‌سي)‌ راه‌پيمايي ديروز را که حقيقتاً يک پديده است ـ اصلاً راه‌پيمايي روز قدس در اين سال‌ها که هوا به اين گرمي و روزها به اين بلندي است با دهان روزه، واقعاً يک پديده است ـ و اين جمعيت عظيم و انبوه در تهران و شهرستان‌ها را منعکس نمي‌کند؛ اين خبر کوچکي نيست؛ اينها که کوچک‌ترين خبرها را بازتاب مي‌دهند، اين را بازتاب نمي‌دهند؛ اين سياست رسان‌هاي است ديگر؛ به‌عکس، اگرچنانچه يک نقطة منفي‌اي وجود داشته باشد، اين را صد برابر بزرگ مي‌کنند. يکي از اصول اين باشد که نگاه به جريان رسان‌هاي دشمن ـ چه جريان راديو تلويزيوني‌اش، چه جريان ماهواره‌اي‌اش، چه جريان فضاي مجازي‌اش ـ نگاه سوءظن‌آميز باشد.
اوّل هم بدانيد که اينها دروغ مي‌گويند. بنده آن مقداري که خودم در جريان خبرهاي خارجي قرار مي‌گيرم، آن مقداري که مربوط به حوزه‌اي است که مورد اطّلاع نزديک من است، مي‌بينم صدي‌نود دروغ است؛ صدي‌نود! دروغ است، جعل مي‌کنند؛ دروغ‌هاي بزرگ، دروغ‌هاي کوچک؛ برايشان اهمّيت ندارد. يعني اين را بدانيد که به نظر من يکي از وظايف دانشجوي روشنفکر اين است. خب!، اينها مربوط به شخصيت دانشجويي شما‌ست، يعني شما به حيث دانشجو، بايد اين چيزها را رعايت کنيد.4
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· افزايش كارآمدي پويايي و نوآوري
افزايش كارآمدي پويايي و نوآوري
اردوهاي جهادي 
عامل خودسازي و تقويت 
اردوهاي جهادي را توسعه بدهيد، تداوم بدهيد. من خوشحال شدم که اين جوان آمد اينجا و از اردوي جهادي صحبت کرد و شرح داد. بله، همين حرف‌هايي که ايشان گفت، همه مورد تأييد من است؛ اين اردوهاي جهادي، هم تمرين است، هم خدمت است، هم خودسازي است، هم آشنايي با فضاي جامعه است؛ خيلي چيز با ارزشي است. روزبه‌روز اينها را بتوانيد توسعه بدهيد؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومين است. البتّه اين حرف‌هايي که راجع به روستا گفتند حرف‌هايي است که ما سال‌ها در دولت‌ها ي مختلف، گفته‌ايم. حالا آن مطلبي که من قبل از نماز گفتم که رهبري در کارهاي اجرائي نمي‌تواند دخالت کند مگر در يک موارد خاص، يک نمونه‌اش همين است؛ دربارة روستاها، بنده به دولت‌هاي مختلف ـ اين دولت، دولت قبل، دولت قبل او، دولت قبل او ـ مکرّر سفارش کرده‌ام. راه‌هاي روشني هم دارد؛ حالا چند موردش را اين جوان  بيان کردند؛ يکي صنايع مناسب با روستا که اگر راه بيفتد کارساز است. صنايع کوچکي هست که متناسب با روستا است؛ فرض کنيد باغ‌هاي اروميه مثلاً درخت‌هاي سيب دارد، سيب‌هاي اينها مي‌افتد و مي‌ريزد روي زمين ـ بنده ديدم اين را ـ و کود مي‌شود. قيمتش آن‌قدر ارزان است که براي صاحب باغ نمي‌ارزد که پول بدهد اين را جمع کنند بفرستند يک جايي! يعني قيمت ندارد؛ درحالي‌که اگر فرض کنيد کارخانة افشره‌سازي يا کمپوت‌سازي يا فلان، همان‌جا تشکيل بشود، همة اين ثروت زنده مي‌شود. راه‌ها اين‌جوري است؛ يعني هيچ راه پيچيدة دشواري وجود ندارد؛ خيلي راه‌هاي آساني است، با سرمايه‌گذاري‌هاي کوچک. گاهي به ما مي‌گويند آقا! اگر يک شغل بخواهيم درست بکنيم، صد ميليون لازم دارد؛ اين شغل‌هايي که من مي‌گويم، صد ميليون که هيچ، گاهي ده پانزده ميليون هم لازم ندارد. اينها راه‌هاي روشني است؛ خب! بايد همّت کنند و بکنند. بنابراين به نظر من اردوهاي جهادي خيلي خوب است؛ پرداختن به مسئلة روستاها مهم است.4
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           برنامه‌اي
· تصميمات راهبردي
تصميمات راهبردي
وظيفه رهبري 

جلوگيري از انحراف نظام

اين را توجّه داشته باشيد و من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبري نمي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي موردي دستگاه‌هاي گوناگون دولتي مدام وارد بشود و مدام بگويد اين باشد، اين نباشد؛ اين نمي‌شود. نه قانون اين اجازه را مي‌دهد، نه منطق اين اجازه را مي‌دهد. دستگاه‌ها مسئوليني دارند؛ اگرچنانچه يک مسئولي در يک موردي اشتباهي دارد، کار غلطي انجام مي‌دهد، خب! وظيفة مجلس است و بايد مجلس استيضاح کند؛ يا اگرچنانچه کار، کار غلطي است، در دولت بايستي مورد مداقّه قرار بگيرد؛ رئيس جمهور بايستي مانع بشود و جلويش را بگيرد. اين‌جور نيست که حالا اين‌همه دستگاه‌هاي اجرائي هستند و هر کدام هم دارند يک تصميمي مي‌گيرند ـ تصميم‌هاي گوناگون ـ رهبري نگاه کند ببيند کدام درست است، کدام غلط است و بگويد آقا، اين درست است، آن غلط است؛ اين‌جوري نمي‌شود. اين، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است؛ معقول نيست. وظيفة رهبري آنجايي است که احساس کند يک حرکتي دارد انجام مي‌گيرد که اين حرکت، مسير نظام را دارد منحرف مي‌کند. اينجا وظيفة رهبري است که بيايد در ميدان و به هر شکلي که ممکن است بِايستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئي باشد.
بنده در اين جلسة کارگزاران در اوايل ماه، (25/۳/1395) راجع به مسائل برجام مفصّل صحبت کردم و دو مورد مشخّص خاص را انگشت گذاشتم؛ فرض کنيد دربارة اين الياف کربن که آمريکايي‌ها اين‌جوري مي‌خواهند عمل بشود؛ همان‌جا مسئولين سازمان انرژي اتمي هم حضور داشتند؛ در سخنراني گفتم آقا، اين را زير بار نرويد. اين خب! يک مورد جزئي بود امّا زير بار رفتن در اين مورد جزئي در قضية برجام، به‌معناي تحمّل تحميل آمريکايي‌ها بود؛ اين همان انحراف است. ولو مورد جزئي است امّا وارد مي‌شويم. در اين‌جور مواردي که حرکت کلّي نظام را منحرف مي‌کند و اشکال ايجاد مي‌کند، البتّه رهبري موظّف است وارد بشود و اگر ان‌شاءالله خدا کمک کند و توفيق بدهد، وارد هم مي‌شويم؛ امّا اين‌جور نيست که انسان در موارد گوناگون بتواند بگويد آقا، هواپيماي ايرباس بخريد يا نخريد. البتّه من تذکّر دادم؛ هم به خود وزير راه، هم به رئيس جمهور، هم در جلسات گوناگون گفتم. ما حتّي به همين قرارگاه به‌اصطلاح اقتصاد مقاومتي گفتيم شما موظّفيد نگاه کنيد ببينيد خريد اين هواپيماها در کجاي اقتصاد مقاومتي قرار مي‌گيرد. اين را گفته‌ايم، تذکّر مي‌دهيم، امّا اينکه جلو برويم و مانع بشويم، نه، اين تکليف و وظيفة ما نيست.
علي‌اي‌حال، کارهاي زيادي هم دارد در مورد اقتصاد مقاومتي انجام مي‌گيرد و دفتر ما هم دائماً دارد رصد مي‌کند کارهايي را که دارند مي‌کنند. حالا ان‌شاءالله خدا کمکشان کند بتوانند پيش بروند، بتوانند کار انجام بدهند. ما خوشحال مي‌شويم. من گفتم به مسئولين دولتي که اين را شما بدانيد اگر شماها موفّق بشويد، من خوشحال مي‌شوم. اگر دولت در انجام اقتصاد مقاومتي توفيق پيدا کند، اين افتخار براي نظام است، براي رهبري است، براي ملّت است، براي همه است. ما دعا مي‌کنيم و کمک مي‌کنيم که شماها موفّق بشويد و بايد کار کنند تا اينکه بتوانند موفّق بشوند.4
گفتمان پيشرفت اسلامي ايراني 
به عنوان يک خواست عمومي
گفتـمان عدالـت، اقتـصاد دانش‌بنيان، پيشرفت ايراني اسلامي، شتاب در يافته‌هاي علمي؛ اينها گفتـمان‌هاي اصلي است؛ اين گفتـمان‌ها را تقويت کنيـد. گفتـمان اقتـصاد مقـاومتي خيـلي گفتـمان مهـمي اسـت. بلـه، ممـکن است چـيزي به نـام اقتـصاد مقاومتي اجرا بشود و درواقع اقتـصاد مقاومتي نباشد امّا مي‌شود هم چيزي به نام اقتـصاد مقاومتي اجرا بشـود و کامـلاً اقتـصاد مقـاومتي باشد؛ يا لااقل بخـشي از آن باشد. الان ظاهراً کارهاي خوبي دارد انجام مي‌گيرد؛ آن‌طـوري که بـه من گـزارش دادند؛ نـه گـزارش شخـص مسئـولين، گزارش‌هاي بيـرون از مسئوليت‌هاي مسئولين هم به من داده مي‌شود، گزارش‌هاي نسبتاً خرسندکننده‌اي است. احتمالاً کارهاي خوبي انجام بگيرد به شرطي که اينها ادامه پيدا کند. من هميشه گفته‌ام که اين سلسله‌مراتب عمل، از بالا تا پايين يک سلسله‌مراتب انساني است؛ همة انسان‌ها مغز دارند، دل دارند، اراده دارند، عزم دارند؛ در اين سلسله‌مراتبِ پنج شش واسطه‌اي، اگر يکي‌شان نخواهد انجام بدهد کار انجام نمي‌گيرد. مثل يک سيم برق نيست که اگرچنانچه شما اينجا دکمه را زدي، صد چراغ روشن بشود؛ نه، اين سيم‌هاي وسط همه‌شان داراي اراده‌اند، داراي عزمند؛ انسان‌ها هستند. بايد نظارت بشود، بايد کنترل بشود، بايد دنبال‌گيري بشود، بايد رصد بشود، بايد مطالبة دائمي بشود و شماها مي‌توانيد در اين زمينه نقش ايفا کنيد. اين مسئلة اقتصاد مقاومتي است، مسئلة عدالت همين‌جور است، پيشرفت ايراني اسلامي همين‌جور است. بنده اين توسعة غربي را به‌هيچ‌وجه قبول ندارم؛ پايه‌هايش غلط است، مباني‌اش غلط است، بسياري از فروعاتش غلط است، امّا معتقدم ـ نمي‌خواهم هم کلمة توسعه را که درواقع برگرفتة از تعبير غربي و انگليسي است، به کار ببرم، عمداً کلمة پيشرفت را به کار مي‌برم ـ اين پيشرفت اسلامي ايراني مي‌تواند به عنوان يک گفتمان، به عنوان يک خواست عمومي مطرح بشود. شتاب در يافته‌هاي علمي از همين قبيل است.4

نگاه راهبردي به انقلاب
به انقلاب نگاه راهبردي داشته باشيد؛ براي بيست سال، سي سال آينده فکر کنيد همچنان‌که دشمن شما فکر مي‌کند. عزيز من! شما امروز مثلاً بيست‌ودو سه سالت است، بيست‌وسه چهار سالت است، بيست‌وپنج سالت است؛ بيست سال ديگر شما يک مرد چهل ساله، چهل‌وپنج ساله هستيد و احتمالاً منشأ يک خدمت بزرگ، يک کار بزرگ در اين کشور خواهيد بود. نمي‌گويم که حتماً بايد شغل دولتي داشته باشيد. حالا آن خواهرمان، دختر عزيزمان مکرّر گفت که اينهايي که مي‌آيند بيرون، فکر شغل برايشان بشود؛ براي پنج ميليون دانشجو چطور فکر شغل بکنند؟! مگر مي‌شود چنين چيزي؛! اصلاً مگر کسي که فارغ‌التّحصيل مي‌شود حتماً بايد بيايد کارمند دولت بشود! نه، بروند بازار آزاد، بروند کار کنند، بروند کار پيدا کنند؛ البتّه دولت بايد کمک کند شکّي نيست امّا اين‌جور نباشد که حالا هرکس مي‌آيد بيرون، حتماً بايد برود مثلاً فرض کنيد که در يک سِمت دولتي پايين يا بالا قرار بگيرد. امّا بالاخره رؤساي جمهور آينده، وزراي آينده، نمايندگان مجلس آينده، مسئولين گوناگون آينده از ميان همين شماها هستند؛ دانشجويان امروزند؛ نگاهي بکنيد که شامل آن روز بشود، دنيايي تصوير بکنيد که آن روز که مي‌خواهيد در آن دنيا نقش‌آفريني بکنيد آن دنيا را بپسنديد؛ يک چنين تصويري داشته باشيد؛ اين تصوير آرماني را دنبال کنيد.4
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· دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
·  افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
· حفظ وحدت و تقويت همگرايي و انسجام

· اقتدار ملّي
· حفظ ارزش‌ها و دستاوردهاي انقلاب 
· آزاد انديشي و استفاده از نظرات مختلف 
· حضور در صحنه هاو عرصه هاي اجتماعي 
دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
نحوه عملکرد در شرايط فتنه 

حضرت علي( توصيه مي‌کنند در شرايط فتنه که تشخيص حق و باطل براي مردم بسيار مشکل مي‌شود، بايد به‌گونه‌اي عمل کرد که هيچ بهره‌اي به نفع فتنه ايجاد نشود. ... در شرايط فتنه همچون قضاياي سال ۸۸، نبايد سخن، سکوت، اقدام و حتي نوع نگرش، موجب تقويت فتنه شود. ... البته ممکن است برخي افراد به‌دليل گرايش‌هاي خاص خود، تمايلي به حضور صريح در مقابل فتنه نداشته باشند اما نبايد از او هم به نفع فتنه بهره‌برداري شود.1
موضوع حقوق‌هاي نجومي، 
هجوم به ارزش‌ها‌ست
موضوع حقوق‌هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش‌ها‌ست اما همه بدانند که اين موضوع از استثناها‌ست و اکثر مديران دستگاه‌ها، انسان‌هاي پاک‌دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود. ... اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلکه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري، و نتيجة آن به اطلاع مردم رسانده شود. ...  براساس اطلاعاتي که به من رسيده است، ميزان دريافتي مديران در بيشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دريافتي‌هاي کلان، مربوط به تعداد اندکي از مديران است که بايد با همين موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.1
وظايف دانشجو شناسايي 
محيط ، حفظ دين و تقوا 

يکي از خصوصيات دانشجو اين بايد باشد که محيط را با چشم باز نگاه کند؛ هم محيط دانشجويي را، هم محيط کشور را، هم محيط منطقه را، هم محيط جهان را. من بارها گفته‌ام در جنگ‌هاي نظامي، شناسايي يکي از مؤثّرترين و مهم‌ترين عناصر جنگ است. اگر يک نيرويي قدرت شناسايي نداشت، عامل شناسايي نداشت، بلد نبود شناسايي کند، دچار مشکلات عجيبي خواهد شد. شناسايي يعني شما برويد محلّ دشمن را به صورت پنهاني کشف کنيد: دشمن کجاها مستقر است، استعدادش چقدر است، امکاناتش چيست؛ اينها را ببينيد تا بتوانيد از موقعيت استفاده کنيد به او حمله کنيد و غافلگير نشويد که او حمله کند. حالا اگر اين شناسايي را نکرديد، جاي دشمن را ندانستيد، ممکن است توپخانة شما آتش کند، منتها به روي خودي آتش کند به جاي اينکه به روي دشمن آتش کند. اگر شما در دانشگاه يا در سطح کشور نتوانيد شناسايي درست بکنيد، محيط را درست بشناسيد، گاهي توپخانة شما بر روي دوست آتش مي‌کند. يک‌وقت مي‌بينيد دو تشکّل انقلابي افتاده‌اند به جان هم و با هم دارند برخورد مي‌کنند؛ اين بر اثر نشناختن محيط است. يا در يک قضية بين‌المللي که مثلاً فرض بفرماييد مشکلاتي به وجود مي‌آيد. حالا به‌هرحال دانشجو وظيفه‌اش اين است که محيط را بشناسد؛ محيط را بشناسد، جهان را بشناسد، منطقه را بشناسد. اينکه مي‌بينيد فلان مدّعي روشنفکري مثلاً فرض بفرماييد در مورد حزب‌اللهِ لبنان يا سيدحسن‌نصرالله يا پديدة ديگري ازاين‌قبيل، ابراز شبهه مي‌کند، اين بر اثر نشناختن محيط است؛ يعني خوشبينانه‌اش اين است. البتّه نگاه بدبينانه هم ممکن است کسي داشته باشد؛ امّا خوشبينانه‌اش اين است که نمي‌داند در منطقه چه خبر است، نمي‌داند سيدحسن‌نصرالله يعني چه، حزب‌الله يعني چه، ارتباطش با ايران چه تأثيراتي در سرنوشت کشور و سرنوشت انقلاب دارد؛ اين بر اثر ندانستن است. پس با چشم باز به محيط دانشجويي و محيط کشور و محيط جهان نگاه کردن که بنده دو سه سال قبل از اين تعبير کردم به «بصيرت»، (بيانات در ديدار دانشجويان (۱۳۹۲/۵/۶)  بعضي‌ها هم دردشان آمد که آقا بصيرت، بصيرت! چرا مي‌گوييد بصيرت؟ خب! بصيرت است ديگر؛ بصيرت يعني با چشم باز نگاه کردن.
ازجملة وظايف دانشجويي، حفظ دين و تقوا‌ست. عزيزان من! براي شماها حفظ دين و تقوا آسان‌تر از امثال بنده است؛ اين را شما بدانيد. وقتي ما جوان  بوديم، يک عالمي بود در مشهد که با پدر من خيلي دوست بود، خيلي هم پير بود ـ آن‌وقت، به سن حالاي ما مثلاً يا بيشتر ـ ما جوان  بوديم، دوست مي‌داشت ماها را، نصيحت مي‌کرد و مي‌گفت که قدر جوان ي را بدانيد که حتّي عبادت کردن هم مال جوان‌‌ها است، نه مال پيرها؛ براي ما تعجّب‌آور بود، خب! عبادت مال پيرها‌ست، امّا او مي‌گفت عبادت هم مال جوان‌‌ها‌ست؛ حالا اين را همه حس مي‌کنند. ببينيد! شما دل‌تان زود نرم مي‌شود، زود نوراني مي‌شود، اشک‌تان زود جاري مي‌شود، ارتباط‌تان با خدا زود برقرار مي‌شود؛ اين خيلي مغتنم است. اين گرايشي که امروز در محيط جوان کشور به معنويات وجود دارد، خيلي با ارزش است؛ اين شب‌هاي احياء، اين مجالس توسّل، اين اعتکاف‌ها، اين دعاهاي کميل، دعاي ابوحمزه، اين‌همه جوان ، اين اشک‌ها، اين توجّه‌ها، خيلي قيمت دارد؛ اينها را نگه داريد، اينها ارزش دارد. ارزشش هم فقط براي شخص خود شما نيست؛ براي کشور ارزش دارد؛ همان‌طور که گفتم، وقتي انسان مؤمن شد و دل او باور کرد، آن‌وقت «قالوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ مازادَهُم اِلّآ ايمانًا وَ تَسليمًا»؛ ( احزاب، آية ۲۲) ؛ «... اين همان است که خدا و فرستاده‌اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده‌اش راست گفتند؛ و جز بر ايمان و فرمانبرداري آنان نيفزود.» در ميدان جنگ هم، مثل يک گلولة آتش، در دل هدف مي‌نشيند؛ اين نتيجة ايمان و ارتباط با خدا‌ست.4

اثبات دشمني آمريکا در برجام 

در برجام يک چيز ثابت شد و آن اينکه آمريکايي‌ها دارند دشمني مي‌کنند با ما، دارند دشمني مي‌کنند؛ نه‌فقط کنگرة آمريکا که حالا نقش شمر را دارد بازي مي‌کند به‌اصطلاح، اينهايي هم که نقش شمر را نمي‌خواهند بازي کنند ـ يعني دولت آمريکا ـ اينها هم دارند دشمني مي‌کنند منتها شکل دشمني‌شان فرق دارد با آن‌ها؛ امّا دارند دشمني مي‌کنند؛ اينکه خب! معلوم شد. خب!، اينها را ما تجربه قرار بدهيم. عقلانيت اين است که انسان با يک چنين دشمني، با خرد، با تدبير، با حذر، با فريب نخوردن، با نزديک نشدن به ميدان توطئة او، با وارد نشدن در ميداني که او ترسيم کرده، با اينها بايد انسان پاسخ بدهد.4

قصد آمريکا جلوگيري از 

حضور ايران در غرب آسيا 

بله، آن‌ها [آمريکايي‌ها] در قضية منطقة غرب آسيا ـ منطقة سوريه و لبنان و مانند اينها ـ خيلي دل‌شان مي‌خواهد با ايران بنشينند هماهنگي کنند؛ گفته‌اند هم؛ امّا ما نمي‌خواهيم. مشکل آن‌ها اصلاً حضور ايران است، آن‌ها به اين قصد مذاکره مي‌کنند که حضور ايران را متوقّف کنند؛ ما سرِ چه چيزي با اينها مذاکره کنيم؟ آن‌ها مي‌گويند ايران اصلاً بايد نباشد و در اين منطقه حضور نداشته باشد، مشکل آن‌ها اين است؛ اين مشکل را مي‌خواهند حل کنند؛ ما چرا کمک کنيم به حلّ اين مشکل آن‌ها؟ ما به‌عکس مي‌خواهيم آمريکا حضور نداشته باشد.4

شناخت دشمني آمريکا 
براساس تجربه 
بعضي خيال مي‌کنند اينکه ما بر روي دشمني آمريکا با ما تکيه مي‌کنيم، ناشي از تعصّب است؛ نه، ناشي از شناخت است، ناشي از تجربه است. ما ۳۷ سال است داريم تجربه مي‌کنيم اين دشمني‌ها را. از اوّل انقلاب اين‌ها کمر بستند به دشمني امام بزرگوارِ ما و حرکت عظيم او؛ از اوّل انقلاب شروع کردند به توطئه، هنوز هم دارند مي‌کنند: سعي کردند اقوام ايراني را عليه جمهوري اسلامي بشورانند، موفّق نشدند؛ سعي کردند عناصر وابسته را عليه مردم بشورانند، تا حدودي هم توانستند امّا مردم بر آن‌ها غلبه پيدا کردند؛ تا امروز هم اين سعي را دارند مي‌کنند امّا ملّت بيدار است، دولت هشيار است، مسئولين آماده‌اند.
متأسّفانه در مناطق ديگر و کشورهاي ديگر اين نقشه عملي شده است؛ کساني با پول، با تماس، با سلاح مدرن به کمک تروريست‌ها مي‌روند. اين‌همه سلاح مدرن را تروريست‌ها از کجا مي‌آورند؟ با چه پولي مي‌خرند؟ اين‌ها آن چيزهايي است که دنياي اسلام را، امّت اسلام را زمين‌گير مي‌کند؛ اين‌ها را بايد فهميد، اين‌ها را بايد شناخت.
امروز مشاهده مي‌کنيم که در مناطق ديگر هم اين کار را دارند مي‌کنند. ما در مسئلة بحرين هيچ دخالتي نکرديم و نخواهيم کرد امّا نصيحت‌شان داريم مي‌کنيم، آنجا هم يک منازعة سياسي است؛ دارند کاري مي‌کنند که اين منازعة سياسي را بکشانند به يک جنگ داخلي؛ اگر آگاهي دارند، اگر معرفت دارند، اگر خِرد سياسي بر آن‌ها حاکم است، خب!! نکنند اين کارها را. مخالفت سياسي و منازعة سياسي در هر کشوري ممکن است وجود داشته باشد؛ چرا بايد کاري کنند که ملّت‌ها را وادار کنند به پنجه زدن و مردم را در مقابل هم قرار بدهند؟ اين‌ها اشتباهاتي است که امروز متأسّفانه در برخي از کشورهاي ديگر اسلامي انسان مشاهده مي‌کند.5

ترويج نطفة ناپاک تروريسم
 در دنياي اسلام
امروز بغداد عزادار است. بسياري از کشورهاي ديگر اسلامي به‌خاطر جنگ‌ها، به‌خاطر خون‌ريزي عزادارند؛ سوريه عزادار است، يمن عزادار است، ليبي عزادار است، بحرين عزادار است. امّت اسلامي شايستة اين‌همه مشکلات نيست.
اين مشکلات از کجا مي‌آيد؟ اين مشکلات از کدام منبع خبيث و نامبارکي ناشي مي‌شود؟ چه کسي اين نطفة ناپاک تروريسم را در دنياي اسلام ترويج مي‌کند؟ در زبان، همه از تروريسم تبرّي مي‌جويند و گاهي علي‌الظّاهر يک تظاهر عملي هم عليه تروريسم مي‌کنند ـ به تعبير رئيس جمهور محترم يک ائتلاف ظاهري و دروغين و مصنوعي عليه تروريسم تشکيل مي‌دهند ـ امّا در باطن اين‌جور نيست؛ در باطن تروريسم را ترويج مي‌کنند. ما فراموش نکرده‌ايم آن روزهايي را که در اوايل قضاياي سوريه، سفير آمريکا بلند شد رفت در بين معارضين تا به آن‌ها دلگرمي بدهد و آن‌ها را وادار کند که يک منازعة سياسي را تبديل کنند به يک جنگ داخلي. اين کار کوچکي است؟ خب! منازعات سياسي در خيلي از کشورها هست؛ چرا بايد منازعة سياسي را تبديل کنند به جنگ؟! آن‌هم جنگ در خود يک ملّت و برادرکشي. بعد هم با پول و با درآمدهاي نفتي حرام، جوان ‌هايي را از اطراف و اکناف جمع کنند و به آنجا متوجّه کنند؛ در سوريه يک‌جور، در عراق يک‌جور. حالا که ديگر گسترش پيدا کرده است؛ در بنگلادش، ترکيه و ديگر جاها. اين‌ها‌ست که دنياي اسلام را دچار اين بدبختي‌ها مي‌کند و اين ناامني را به وجود مي‌آورد. چرا ما دشمن خودمان را نمي‌شناسيم؟!5 

هدف آمريکا و استکبار جهاني
 انکار ملت فلسطين  

استکبار جهاني و در رأس آن‌ها آمريکا مي‌خواهند اين منطقه را سرگرم و مشغول به خود بکنند تا رژيم صهيونيستي نفَس راحتي بکشد؛ اين‌ها مي‌خواهند مسئلة فلسطين را به فراموشي بسپرند، اين‌ها مي‌خواهند وجود يک جغرافيا و يک ملّت را انکار کنند. فلسطين يک کشور پديدآمدة جعلي امروزي نيست، فلسطين هزاران سال تاريخ دارد، ملّت فلسطين يک ملّت است، صاحب يک سرزمين است، صاحب يک منطقة جغرافيايي است؛ استکبار مي‌خواهد اين‌ها را انکار کند و ملّت فلسطين را انکار کند. اين فشارهايي که امروز وحشي‌هاي صهيونيست دارند بر ملّت فلسطين وارد مي‌کنند، اين‌ها سيلي‌اش را خواهند خورد؛ اين را بدانند. مسئلة فلسطين مسئلة محوري دنياي اسلام است، مسئلة فلسطين مسئله‌اي است که هيچ کشوري نبايد فراموش کند؛ هيچ کشور اسلامي بلکه حتّي کشورهايي که از وجدان انساني برخوردارند، نبايد فراموش کنند که اين يک مسئلة اصلي است، مسئلة اساسي است. يک ملّت مظلوم است، يک ملّت در محاصره است، يک ملّت دائماً دارد در طول اين هفتاد سال اخير مورد ظلم‌وستم قرار مي‌گيرد؛ اين را نبايد فراموش بکنند. قضاياي ديگر دنياي اسلام به گمان ما غالباً براي اين است که اين مسئلة فلسطين فراموش بشود، آن‌وقت فاجعه‌آفريني مي‌کنند.5

ضعف آمريکا در منطقه

آمريکا در منطقه روزبه‌روز رو به ضعف بيشتر است. نقشه‌هايش افشا شده است و معلوم است که دنبال چه کاري است: در کشورهاي مختلف مي‌خواهد دخالت کند. اين‌جور هم نيست که فقط با ما دشمن باشد و با ديگران دوست باشد؛ نه، شما ملاحظه کرديد در کشور ترکيه؛ البتّه‌ هنوز به نظر ما اثبات نشده است، امّا اتّهام قوي وجود دارد که اين کودتايي که در ترکيه رخ داد، با تدبير و تهية آمريکايي‌ها بود. اگر ثابت بشود، رسوايي بزرگي براي آمريکا‌ست. ترکيه کشوري بود که روابط خوبي با آمريکا داشت و مي‌گفت متّحد منطقه‌اي آمريکا‌ست؛ امّا حتّي با ترکيه هم حاضر نيستند بسازند؛ چون يک گرايش اسلامي آنجا وجود دارد؛ با اسلام مخالف‌اند، با گرايش اسلامي مخالف‌اند، لذا آنجا هم حتّي کودتا راه مي‌اندازند، البتّه سرکوب شد، مغلوب شدند و در چشم مردم ترکيه هم منفور شدند؛ در جاهاي ديگر هم همين‌جور است؛ هم در عراق، هم در سوريه، هم در مناطق گوناگون ديگر بحمدالله روزبه‌روز رو به ضعف‌اند.8
عدم حل مشکلات 
ايران و آمريکا با مذاکره   

در مشکلاتي که با آمريکا و امثال آمريکا داريم، با مذاکره حل نمي‌شود؛ ما يک راهي بايد خودمان انتخاب بکنيم، آن راه‌مان را برويم؛ بگذاريد دشمن دنبال شما بدود، بگذاريد دشمن دنبال شما بدود. مسئولين سياسي و ديپلماسي ما صريحاً مي‌گويند که آمريکايي‌ها مي‌خواهند همه چيز را بگيرند، امّا هيچ‌چيز ندهند! اگر يک قدم شما عقب رفتي، يک قدم جلو مي‌آيند. اينکه ما مدام مي‌گوييم مذاکره نمي‌کنيم، ولي بعضي‌ها مي‌گويند آقا مذاکره که اشکالي ندارد، اشکال مذاکره اين است: شما را از راه صحيح خودت منحرف مي‌کند، امتياز را از شما مي‌گيرد ـ وقتي مذاکره کرديد يعني يک امتيازي بدهيد، يک امتياز بگيريد ديگر؛ معناي مذاکره اين است ديگر؛ مذاکره، نشستن و گعده کردن و حرف زدن و گفت و شنود و خنده و شوخي که نيست، مذاکره يعني يک چيزي بده، يک چيزي بگيرـ و آنچه را بايد بدهي از شما مي‌گيرد، امّا آنچه را بايد بدهد، به شما نمي‌دهد؛ زورگويي مي‌کند؛ خب مستکبر يعني همين، استکبار جهاني يعني همين، يعني زورگويي‌کردن، خودش را برتر دانستن، پايبند به حرف خود نبودن، خود را متعهّد ندانستن؛ اين معناي استکبار است، وعده‌هايش را تخلّف مي‌کند.8

آمريکا شيطان بزرگ
خب امام بزرگوار ما فرمود: آمريکا شيطان بزرگ است؛ واقعاً اين تعبير، تعبير فوق‌العاده‌اي است. خداي متعال از قول شيطان نقل مي‌کند که شيطان در قيامت به کساني که از او متابعت کرده‌اند مي‌گويد: «اِنَّ اللهَ وَعَدَکُم وَعدَ الحَقِّ وَ وَعَدتُکُم فَاَخلَفتُکُم»؛ (ابراهيم، آية ۲۲) شيطان به پيروان خودش مي‌گويد خدا وعدة روراست درست به شما داده بود، شماها از وعدة خدا پيروي نکرديد، پابند نمانديد؛ من وعدة دروغي به شما دادم، شما دنبال من راه افتاديد! من تخلّف وعده کردم، من وعده دادم به شما و تخلّف کردم؛ شيطان پيروان خودش را اين‌جور در قيامت ملامت ميکند. بعد هم خداي متعال مي‌فرمايد از قول شيطان که به آنها مي‌گويد که «فَلا تَلوموني وَلوموا اَنفُسَکُم»، من را ملامت نکنيد، خودتان را ملامت کنيد. اين عيناً امروز منطبق است با آمريکا. حالا شيطان در قيامت اين حرف را مي‌زند، آمريکايي‌ها امروز در دنيا اين حرف را مي‌زنند؛ وعده مي‌دهند، عمل نمي‌کنند، تخلّف مي‌کنند. امتياز نقد را مي‌گيرند، امتياز نسيه را نمي‌دهند؛ وضع آمريکا اين است. خب، پس به ديگران نبايد اعتماد کرد.8

آماج دشمن‌، ايمان مردم وجوانان
امروز شما ملاحظه کنيد در منطقة غرب آسيا ـ که اسمش را گذاشته‌اند خاور ميانه ـ  قدرت‌هاي درجة يک مادّي دنيا زمين‌گير شده‌اند؛ آمريکا امروز در منطقة غرب آسيا زمين‌گير است. اينها امروز اهدافي دارند، کارهايي دارند، مقاصدي دارند در اين منطقه؛ يک بخش از اين مقاصد عبارت است از تقويت پايگاه استکباري رژيم صهيونيستي در اين منطقه، يک بخش آن عبارت است از تصرّف همة منافذ و منابع قدرت در منطقه که دولت‌ها و حکومت‌ها بيايند زير چتر آنها، از امکانات اينها استفاده کنند؛ فرمانروايي بر منطقه، امّا امروز نتوانسته‌اند. چه مانع شده است از اينکه مقاصد اينها تحقّق پيدا کند؟ اسلام انقلابي يا انقلاب اسلامي ـ هر دو تعبير درست است؛ اسلام انقلابي هم درست است، انقلاب اسلامي هم درست است ـ که امروز در نظام جمهوري اسلامي تبلور پيدا کرده. اين، مانع شده. اگر اسلام نبود، ايمان به خدا نبود، ايمان به معارف اسلامي نبود، تعهّد و پايبندي به وظايف ديني نبود، نظام جمهوري اسلامي هم مثل ديگران مي‌رفت زير چتر همين نظام سلطه و قدرت استکباري آمريکا و غير آمريکا؛ همچنان‌که ديگران رفتند. بنابراين، آماج حملة آنها همين چيزي است که اين بناي اسلامي را به وجود آورده؛ يعني ايمان. اگر ايمان اسلامي نبود، اين کشوري که ما ديده بوديم و اين نظامي که ما آن را با گوشت و پوست و استخوان خودمان تجربه کرديم، ممکن نبود که تغييري پيدا بکند؛ اين ايمان اسلامي بود. يک مرجع تقليد با تأييد الهي، با هدايت الهي، با بلدبودن شيوة مبارزه و کار، وارد ميدان شد و ايمانِ مردم را کشاند به سمت اين هدف بلند و مردم به ميدان آمدند؛ وقتي مردم در ميدان بودند، هيچ قدرت مادّي‌اي کاري نمي‌تواند انجام بدهد. عمده، حضور مردم است که اين را امام بزرگوار ما به برکت ايمان مردم و با اتّکاء به ايمان مردم توانست انجام بدهد؛ لذا آماج دشمن‌، ايمان مردم است، ايمان جوانان است.10
افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
انقلابي‌گري تندروي نيست
البته انقلابي‌گري بر خلاف نظر و تبليغ برخي‌ها، تندروي نيست بلکه انقلابي‌گري يعني «عادلانه، خردمندانه، دقيق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربايستي عمل کردن».2
حادثة هفتم تير ورسوايي بزرگ 
دولت‌هاي غربي و آمريکا  

امروز بعد از گذشت ۳۵ سال از حادثة هفتم تير و شهادت آن عزيزان، همچنان اين حادثه الهام‌بخش است. يعني يک گروه تروريست خبيث بي‌رحم در داخل کشور، مجموعة بزرگان و شخصيت‌هاي اصلي و ارکان کشور را مورد تهاجم قرار مي‌دهند، آن‌ها را ترور مي‌کنند و کشور را از وجود آن‌ها محروم مي‌کنند، بعد مي‌گريزند و مي‌روند در آغوش همين کشورهايي که ادّعاي ضدّيت آن‌ها با تروريسم دنيا را پُر کرده و آن‌ها ،اين‌ها را در آغوش مي‌گيرند.دولت‌ها‌ي اروپايي ‌ـ حالا اين دولت‌ها‌ي آسيايي و امثال اين مرتجعين منطقه که قابل ذکر نيستند ـ‌ که اين‌همه ادّعاي ضدّيت با تروريسم و طرف‌داري از حقوق‌بشر و اين حرف‌ها را با صداي بلند مي‌گويند و خودشان را صاحب ماجرا و صاحب قضيه مي‌دانند، اين سؤال از آن‌ها بي‌پاسخ است که چرا آغوش باز کردند و قاتلان اين ملّت را در آغوش گرفتند؟ چرا اين‌ها را پناه دادند؟ چرا اين‌ها را به دولت جمهوري‌اسلامي تسليم نکردند که حکم الهي را دربارة اين‌ها جاري کند؟ چرا؟ اين رسوايي بزرگ حکومت‌هاي غربي و دولت‌هاي اروپايي و آمريکا در اين قضيه، يک حادثة تاريخي است؛ اين خيلي امر مهمّي است، از اين نمي‌شود به‌آساني گذشت و تاريخ از اين حادثه نمي‌گذرد؛ اين يک طرف قضيه است. يک طرف قضيه، خود اين تروريست‌هايند؛ اين‌ها کساني هستند که به‌عنوان دفاع از خلق، بعضي‌هاي‌شان حتّي دفاع از اسلام، وارد ماجراي مبارزات شدند و اين افتضاح را، اين فاجعه‌آفريني را در پروندة خودشان ثبت کردند، و بعد هم رفتند به کسي مثل صدّام پناهنده شدند. همين‌هايي که ادّعاي ضدّآمريکايي بودن مي‌کردند، پناهنده شدند به صدّام، و امروز هم در زير چتر حمايت آمريکا دارند زندگي مي‌کنند؛ چه در عراق، چه در بخشي از اروپا که اين‌ها را به آن‌جا منتقل کردند. ماجراي عجيبي بود اين ماجراي هفتم تير سال ۶۰. اين حادثة بزرگ درس دارد، عبرت دارد.3

ايستادگي امام خميني ( 

شيوه پيغمبران

اينکه ديديد امام بزرگوار ما ايستاد؛ خب!، امام اوّل کار تنها بود، بعدها مردم آمدند، بعدها خواص آمدند و تودة مردم آمدند؛ از همان اوّل که تنها بود محکم ايستاد، تا آخر هم مي‌گفت که اگر همه هم پشت به من بکنند من اين راه را خواهم رفت، خدا به پيغمبرش هم مي‌فرمايد که اگر تو تنها هم بودي بايد بروي جهاد؛ تک و تنها هم بودي بايد بروي جهاد؛ البتّه «حَرِّضِ المُؤمِنينَ عَلَي القِتالِ»،) انفال، آية ۶۵) ؛ «... مؤمنان را به جهاد برانگيز ... » به ديگران هم بگو امّا اگر تنها هم ماندي بايد بروي؛ اين به‌خاطر ايمان است، وقتي ايمان در کسي قوي شد تنها هم بماند مي‌رود. آن‌وقت اين مشکلاتي که حالا گوشه کنار پيدا مي‌شود که يکي طعنه‌اي مي‌زند، يکي يک حرفي مي‌گويد، يکي يک مخالفتي مي‌کند، اين‌ها ديگر در سر راه، مانع به حساب نمي‌آيد. قرآن را حتماً بخوانيد، دعاها را بخوانيد، به صحيفة سجّاديه اهمّيت بدهيد.4

پيچيدگي فضاي سياسي
 وچند بُعدي کنوني 

فضاي سياسي پيچيده و چندبُعدي کنوني امروز خيلي پيچيده است؛ چندلايه است؛ مثل دهة شصت نيست؛ دهة شصت معلوم بود: يک جنگي در غرب کشور و جنوب کشور برپا بود، يک دشمني حمله کرده بود؛ وظيفه روشن بود، معلوم بود که همه بايد بروند مثلاً فرض کنيد نقش ايفا کنند؛ هرکسي به يک جوري. در تهران هم اگر يک عَلَم مخالفتي بلند مي‌شد، از طرف خود مردم مغلوب و منکوب مي‌شد که تو داري در دورة جنگ مثلاً اين کار را مي‌کني. جنگ سخت اين است ديگر. اين تجربه را آمريکايي‌ها و ديگران دارند که به جنگ سخت با جمهوري اسلامي رو نمي‌آورند، اقدام نمي‌کنند؛ مي‌دانند که اگر جنگ نظامي رخ بدهد، بسياري از نقشه‌هاي امنيتي و فرهنگي آن‌ها در داخل کشور به‌هم مي‌خورد. امروز برنامه، برنامة پيچيده‌اي است؛ هم امنيتي است، هم فرهنگي است، هم اقتصادي است، هم سياسي است. برنامه‌ها برنامه‌هاي درهم‌تنيده‌اي است؛ در اين شرايط، وظايف خيلي سنگين است؛ برنامه‌هاي امنيتي دارند. خب! اينها خطر است ديگر؛ اينها چيزهايي است که مواجهة با اينها تدبير مي‌خواهد، عقل مي‌خواهد، دقّت مي‌خواهد، مطالعه مي‌خواهد. يعني نمي‌شود انسان همين‌طور سرش را پايين بيندازد و اين‌جوري حمله بکند؛ با چشم بسته نمي‌شود کار کرد.4

مجموعه دانشجوئي پيشران
 مبارزه با استکبار جهاني

که ملّت ايران چه بخواهد چه نخواهد درگير يک مبارزة سرنوشت‌ساز است و طبعاً مجموعة دانشجويي جزو اين مبارزه و جزو پيشروان و پيشران‌هاي اين مبارزه است. اين مبارزه هم از اين‌جا آغاز مي‌شود که ملّت ايران مايل است که مستقل باشد، عزيز باشد، پيشرفته باشد، خودش از امکاناتش استفاده کند؛ و اگر اين کارها اتّفاق بيفتد، يک قدرت نوظهوري در دنيا خواهد شد؛ با تفکّرات خاص و با جهت‌گيري‌هاي خاص. اين با منافع قدرت‌هاي مسلّط جهاني معارض است؛ لذا نمي‌خواهند بگذارند اين اتّفاق بيفتد؛ مبارزه از اين‌جا شروع مي‌شود. اين‌که بعضي‌ها نظام را متّهم کنند به اينکه «سرِ جنگ با اين و آن دارند و نمي‌گذارند که کشور نفسي بکشد و کاري بکند»، اين‌ها حرف‌هاي سطحي و ناانديشيده است؛ حرف‌هاي درستي نيست، حرف‌هاي غلطي است. حالا مثلاً فرض کنيد ممکن است که امروز سياست‌هاي فلان دولت‌ـ مثلاً آمريکا ـ اقتضا بکند که بين سردمداران نظام جمهوري‌اسلامي تفکيکي قائل بشود و بگويند اين خوب است، آن بد است امّا آن‌وقتي که فرصت بکنند همان خوب هم تبديل مي‌شود به بد؛ اين را همه بدانند. تا وقتي مسئله‌اي به نام جمهوري‌اسلامي وجود دارد و افکار و آرمان‌هايي به‌عنوان آرمان‌هاي جمهوري‌اسلامي مطرح است، اين با مزاج و ذائقة قدرت‌هاي جهاني سازگار نيست و با اين مبارزه مي‌کنند تا او را در مُشت بگيرند؛ همچنان‌که در گذشته و امروز هم در بعضي کشورهاي ديگر، و در گذشته کشور خود ما هم در مُشت آن‌ها بود. خب! ايران کشور مهمّي است، ظرفيت‌هاي مهم اقتصادي و مالي و فرهنگي و تاريخي و غيره دارد، همة اين مجموعه در اختيار آمريکا بود ـ اوّل انگليس؛ بعد هم آمريکا ـ حاکمش را او معين مي‌کرد، رضاخان را انگليس‌ها سرِکار آوردند؛ محمّدرضا را آن‌ها سرِکار آوردند؛ بيست‌وهشتم مرداد را آن‌ها به وجود آوردند؛ دخالت‌هاي گوناگون در سياست‌هاي ارتباطاتي و اقتصادي و غيره؛ همه در اختيار آن‌ها بود؛ آن‌ها اين را مي‌خواهند؛ همچنان‌که امروز در مورد کشورهاي ديگر هست.
خب!، يک کشور اسلامي که يک‌روزي مصر را به‌خاطر ارتباط کمپ ديويد (پيمان صلح مصر با اسرائيل) طرد کردند و از جامعة عرب بيرون کردند، صريحاً با اسرائيل ـ با رژيم صهيونيستي ـ اعلام ارتباط مي‌کند! اين به‌خاطر چيست؟ به‌خاطر اين است که آمريکا اين را مي‌خواهد. اين‌ها هم مايلند که جمهوري‌اسلامي و کشور عزيز ما هم همين‌جور باشد: هرجور آن‌ها مي‌خواهند، ما همان‌جور عمل بکنيم؛ هرطرف آن‌ها مي‌گويند، به آن‌طرف حرکت کنيم؛ با يکي ببنديم، با يکي قهر کنيم؛ به يکي بفروشيم، به يکي نفروشيم؛ دعوا از اين‌جا شروع مي‌شود. اين ملّت به حکم غيرت خود، به حکم سابقة خود، به حکم هويت خود و به حکم اسلام ايستاده است! اسلام اجازه نمي‌دهد؛ مبارزه اين است. بنابراين يک مبارزه‌اي وجود دارد و اين مبارزه با نظام جمهوري‌اسلامي خواه‌ناخواه هست؛ تا وقتي جمهوري‌اسلامي هست، اين مبارزه هست.
اگر بخواهند اين مبارزه از بين برود فقط بايد يکي از دو حالت پيش بيايد: يا بايد جمهوري‌اسلامي آن‌قدر نيرومند و قوي بشود که بتواند حرف خودش را به کرسي بنشاند و طرف مقابل جرأت نکند به او تعرّض بکند که ما دنبال اين راه‌ايم؛ يا بايستي هويت اصلي خودش را از دست بدهد و صورت بي‌جاني باشد، اسم بي‌مسمّايي باشد، مثل بعضي کشورهاي ديگري که اسم‌شان جمهوري‌اسلامي است و از اسلام هم در آن‌ها هيچ خبري نيست. يکي از اين دوتا راه است؛ راه سوّمي وجود ندارد. خب! بنابراين اين مبارزه يک مبارزة حتمي و اجتناب‌ناپذير است؛ يک ميدان مبارزه است.
اوّلين آماج آن‌ها هم در اين ميدان مبارزه، اصل نظام اسلامي است؛ نظام اسلامي آماج اصلي آن‌ها‌ست، بقية مسائل، مسائل بعدي است يا مسائل فرعي است؛ آن چيزي که هويت اصلي نظام را تشکيل مي‌دهد، آماج حملة آن‌ها‌ست. البتّه من بارها در مورد حفظ نظام صحبت کرده‌ام؛ اينکه امام فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است يا اوجب واجبات است،(جمله، صحيفة امام، ج ۱۹، ص ۱۵۳) ؛ «پيام به ملّت ايران در سالگرد پيروزي انقلاب (22/۱۱/1363) مسئلة حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با وضعي که در دنيا مشاهده مي‌شود و با اين نشانه‌گيري‌هايي که از چپ و راست و دور و نزديک نسبت به اين مولود شريف مي‌شود، از اهمّ واجبات عقلي و شرعي است که هيچ‌چيز به آن مزاحمت نمي‌کند و از اموري است که احتمال خلل در آن، عقلاً منجز است.» بعضي تصوّر مي‌کنند که منظور از نظام که در اين‌جا گفته مي‌شود صرفاً همين ساختار سياسي موجود است که اين را ما بايد به هر قيمتي حفظ کنيم؛ نه، تنها اين نيست، نظام فقط ساختار سياسي نيست؛ نظام يعني ساختار سياسي با مجموعة اهداف و آرمان‌هايي که در آن است. حفظ نظام، يعني حفظ همة ارزش‌هايي که نظام اسلامي خودش را متعهّد به آن‌ها مي‌داند؛ مثل عدالت، مثل پيشرفت، مثل معنويت، مثل علم، مثل اخلاق، مثل مردم‌سالاري، مثل قانون‌گرايي، مثل آرمان‌گرايي؛ آرمان‌گرايي جزو مؤلّفه‌هاي اصلي نظام اسلامي است و نظام اسلامي بدون آرمان‌گرايي يک چيز سطحي و صوري است. خب!، حالا دانشجو که زبده و عصارة توانايي‌هاي يک ملّت است‌ ـ چون جوان  است و عالم است و آينده‌دار است و آيندة مملکت دست او‌ست ـ نمي‌تواند خودش را از اين مبارزه برکنار بداند؛ بايد مبارزه کند.4

ضرورت حضور جسماني 
و بياني در تشکّل‌ها
توصيه‌اي که ما به تشکّل‌ها مي‌کنيم، اين است که حضور داشته باشند؛ حضور. مقصود فقط حضور جسماني نيست؛ هم حضور فکري، هم حضور بياني ـ که حالا تبيين را بعداً عرض خواهم کرد ـ هم احياناً حضور جسماني آن‌وقتي که لازم باشد در مسائل اصلي کشور؛ يعني هم دوستان انقلاب، هم دشمنان انقلاب بايد مواضع شما را در زمينة مسائل مهمّ کشور بدانند؛ وقتي نمي‌دانند، خب! فرض کنيد فلان خبرنگار اروپايي يا آمريکايي مي‌آيد ايران، بعد هم مي‌رود به جان کري گزارش مي‌دهد، او هم مي‌گويد: ـ همين دو سه روز پيش گفت: ـ که بله، کساني که از ايران مي‌آيند، به من خبر مي‌دهند که جوان‌‌هاي ايراني در کافي‌شاپ‌ها مي‌نشينند، قهوه مي‌خورند و راجع به آيندة کشورشان حرف مي‌زنند؛ دلش خوش است! (خندة حضّار) حالا اينکه چند تا کافي‌شاپ را رفته‌اند ديده‌اند، بنده خبر ندارم؛ حالا گيرم بيست تا، سي تا، پنجاه تا کافي‌شاپ را هم ديده‌اند ـ کافي‌شاپ هم يعني همان قهوه‌خانه؛ کافي‌شاپ تقريباً ترجمة تحت‌اللّفظي قهوه‌خانه است منتها از کلمة قهوه‌خانه بعضي‌ها پرهيز مي‌کنند، اسمش را مي‌گذارند کافي‌شاپ ـ حالا چند تا جوان  هم رفته‌اند در قهوه‌خانه نشسته‌اند، فرض کنيد از نظام و از رهبري و از امام و از انقلاب هم بدگويي کرده‌اند و آرزو کرده‌اند که يک روزي اين نظام تغيير پيدا کند. مجموعاً در اين ده بيست قهوه‌خان‌هاي که اين آقايان رفته‌اند و بعد رفته‌اند به اين آقاي وزير خارجه اطّلاع داده‌اند، مثلاً ۱۰۰ نفر، ۱۵۰ نفر آدمِ اين‌جوري بوده‌اند. او حالا دلش خوش است و در يک مصاحبه يا در يک گزارش، به يک مرکز رسمي مي‌گويد: ـ همين دو سه روز بوده، من درست يادم نمانده، در يک گزارش اين را علني مي‌گويد: ـ و در دنيا پخش مي‌شود. خب! حالا در مقابل اين اگر هزاران دانشجوي مؤمن مسلمان دربارة فلان مسئله‌اي که آن آقا رويش حسّاسيت دارد اعلام موضع کنند، ببينيد چه اثري مي‌کند. بله، او منتقل نمي‌کند آن را، منعکس نمي‌کند امّا خودش مي‌فهمد. بنده بارها به اين‌هايي که گلايه مي‌کنند و مي‌گويند آقا، اخبار انقلابي را رسانه‌هاي دنيا منتشر نمي‌کنند، مي‌گويم آن‌هايي که بايد بفهمند مي‌فهمند و به آن‌هايي که بايد برسد مي‌رسد. به رئيس‌جمهور آمريکا حتماً مي‌رسد، به وزير خارجه آمريکا مي‌رسد، به اعضاي شوراي ارتباطات خارجي آمريکا مي‌رسد، به عناصر مؤسّسة فلان که سياست‌گذار است مي‌رسد؛ آن‌ها مي‌فهمند. وقتي شما به‌عنوان دانشجو مثلاً دربارة برجام عقيده‌اي داريد و آن را اظهار مي‌کنيد، دربارة فرض بفرماييد که ارتباط با آمريکا عقيده‌تان را اظهار مي‌کنيد، دربارة اقتصاد مقاومتي عقيده‌تان را اظهار مي‌کنيد، دربارة آيندة کشور عقيده‌تان را اظهار مي‌کنيد، اين عقيده، عقيده‌اي است انقلابي، محکم، مستدل؛ اين در روحية دشمن اثر مي‌گذارد. من که گفتم شما افسر جنگ نرميد، خب! اينها لازمة افسري جنگ نرم است. اينها جنگ نرم است؛ در جنگ نرم هميشه که در موضع دفاع نبايد انسان قرار بگيرد، در موضع تهاجم هم بايد قرار بگيرد؛ اين تهاجم است؛ يکي از وظايف اين است؛ حضور فکري؛ مواضع شما روشن باشد.4

دو نکته مهم در اعلام موضع انقلابي
اعلام موضع انقلابي مهم است. منتها در اين اعلام موضع چند نکته بايد مورد توجّه قرار بگيرد: 
اوّلاً مستدل باشد. ببينيد، امروز راجع به قراردادهاي نفتي صحبت شد، راجع به اقتصاد مقاومتي صحبت شد، راجع به کتمان حقوق‌هاي فلان در مجمع تشخيص مصلحت صحبت شد؛ دقيق نبود، اطّلاعات، اطّلاعات دقيقي نبود. بله، کار شما که اعتراض مي‌کنيد، اين مورد تأييد من است امّا حرف حرف دقيقي نبود؛ يعني شما مطّلع نيستيد. کمااينکه مثلاً فرض بفرماييد يکي از دوستان راجع به نهادهاي زير نظر رهبري ـ حالا زير نظر رهبري يک قدري مسامحه است، يعني وابستة به دستگاه رهبري ـ مثل بنياد مستضعفان، مثل ستاد اجرائي فرمان امام صحبت کردند. خيلي خوب، من اصلاً پيشنهاد مي‌کنم گروه‌هاي دانشجويي تور بازبيني در مورد همين نهادها ترتيب بدهند و بروند ببينند؛ کارهاي خوبي کردند، کارهاي جالبي کردند؛ شما هم اگر بوديد همان کارها را مي‌کرديد که آن‌ها دارند مي‌کنند. حالا گيرم در يک موردي يک اقدامش را شما نپسنديد يا استدلالش را ندانيد، اشکالي ندارد؛ کارهاي خوبي دارد انجام مي‌گيرد، اين کارهاي خوب را بدانيد. پس موضعي که مي‌گيريد موضع متقن و مستدل باشد؛ موضعي باشد که نتوانند درباره‌اش خدشه کنند.
دوّم اينکه به‌هنگام باشد. گاهي اوقات موضع‌گيري در يک مورد و يک چيزي، در يک وقت خوب است، امّا فردايش خوب نيست؛ يعني بي‌فايده است يا گاهي هم مضر است؛ بايد حواستان باشد به‌هنگام اين کار را انجام بدهيد.4

ضرورت افزايش سطح آگاهي سياسي و ديني
سطح آگاهي سياسي و ديني خودتان را افزايش بدهيد. نگوييد ما همه چيز را بلديم، به همه چيز مسلّط‌ايم؛ نه، گاهي سطح آگاهي‌هاي سياسي کم است، گاهي سطح آگاهي‌هاي ديني کم است. امروز امکانات فراوان است براي اين معنا؛ هم در مورد سياست، هم در مورد دين. حالا در مورد دين، مثلاً حوزة علمية قم ـ حالا يکي از دوستان گِلاية سخت و تند حسابي و جان‌داري از حوزة علمية قم کردند؛ البتّه نصفش وارد است، نصفش وارد نيست؛ به‌طور کلّي نمي‌شود رد کرد، نمي‌شود هم قبول کرد، يک اشکالاتي هم داشت ـ امروز ظرفيت خيلي خوبي براي تفکّرات ديني‌اي که بتواند در اختيار شما قرار بگيرد، دارد. من همين چند شب پيش اتّفاقاً در تلويزيون ديدم يکي از بزرگان و علماي بزرگ حوزة علمية قم راجع به پلوراليسم، با يک بيان سادة قرآني يک بحث بسيار خوب و کوتاهي کرد؛ چون يک عدّه‌اي هستند که مي‌خواهند پلوراليسم را به اسلام نسبت بدهند؛ چون اسلام گفته: «اِنَّ الَّذينَ ءامَنوا وَ الَّذينَ هادوا وَ النَّصاري وَ الصّابِئينَ مَن ءامَنَ بِاللهِ وَ اليومِ الأخِر»، (بقره، آية ۶۲)؛ «درحقيقت، کساني که به اسلام ايمان آورده، و کساني که يهودي شده‌اند، و ترسايان و صائبان، هرکس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت ...» پس اسلام «همه‌ديني» است و به هر ديني که خواستيد عمل کنيد؛ خب! اين حرف غلطي است امّا خب! حرفي است که با تعبيرات و با شدّومَد (طول و تفصيل‌) و با هاي‌وهوي، مدّعياني اين را چند سال ابراز مي‌کنند، يک عدّه‌اي از بيچاره‌ها را هم تحت تأثير قرار مي‌دهند. خب!، من مي‌بينم يک عالم برجستة ديني در تلويزيون با بيان خيلي ساده و کاملاً اقناع کننده ـ کاملاً اقناع کننده ـ اين منطق را رد مي‌کند؛ خب! اين مغتنم است. يا يک عالم برجستة ديگري ـ اتّفاقاً اين را، در همين ايام ماه رمضان ديدم؛ دو شب تصادفاً تلويزيون را باز کردم؛ باز بود يعني، من نگاه کردم ـ راجع به مسئلة علم امام و علم پيغمبران يک بحث بسيار خوب و مقنع و روشن بيان کرد. خب! اينها معلومات ديني ما را بالا مي‌برد؛ معلومات سياسي هم همين‌جور. آگاهي‌هاي علمي ديني و سياسي خودتان را افزايش بدهيد، کتاب‌خواني، شنيدن از برجستگان حوزوي و دانشگاهي.4

ضرورت تشکيل جبهة واحد ضدّآمريکايي 
و ضدّصهيونيستي در سطح دانشجويان
تشکيل يک جبهة واحد ضدّآمريکايي و ضدّصهيونيستي در سطح دانشجويان جهان اسلام است؛ اين کار را بکنيد. بنشينيد، فکر کنيد، بعد يک جبهة ضدّصهيونيستي و ضدّآمريکايي [تشکيل بدهيد]. امروز وسيلة ارتباط هم آسان است، ديگر نامه‌نگاري و پست و تلگراف و مانند اينها لازم ندارد. در فضاي مجازي تماس بگيريد، کمااينکه در موارد مشابهي اين کار انجام گرفته. به قول اين فرنگي‌مآب‌ها يک کمپين‌هاي عمومي دنياي اسلامي تشکيل بدهيد عليه تسلّط آمريکا، از لحاظ ضدّيت با سياست‌هاي آمريکايي و سياست‌هاي صهيونيستي. ميليون‌ها عضو وارد اين مجموعه بشوند، وارد اين جريان فکري بشوند و برايشان خوراک تهيه کنيد؛ آن‌وقت آن‌ها هم براي شما خوراک تهيه مي‌کنند، چون در دنياي اسلام هم بالاخره افکار خوب دانشجويي وجود دارد؛ يک جمعيت عظيم دانشجويي در دنياي اسلام به وجود بياوريد.4

حمايت از فتنه و دم ازامام 
و طرف‌داري از نظام
يکي از چيزهايي که خيلي مهم است که حالا نمي‌شود از اين بگذرم و بايد بگويم اين است که رسم شده که از امام و نظام و انقلاب دم بزنند امّا با کسي هم که مي‌گويد «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» همکاري کنند يا از او حمايت کنند؛ اين نمي‌شود. موضع بنده در اين مورد کاملاً صريح است؛ من بارها گفته‌ام که براي من اين تقسيمات اصولگرا و اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب مدرن و سنّتي و از اين حرف‌هايي که مي‌زنند، مطرح نيست؛ من به اين اسم‌ها اصلاً اهمّيتي نمي‌دهم و توجّه ندارم؛ به محتواها کار دارم؛ امّا روي مسئلة فتنه حسّاسم. حالا البتّه اکثر کساني که در آن تظاهرات شرکت داشتند مردم معمولي بودند و هيچ تقصيري هم نداشتند امّا يک عدّه‌اي سردمداري مي‌کردند، يک عدّه هم سوءاستفاده کردند و گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»؛ ديگر از اين صريح‌تر؟! آيا اين شعار داده شد يا نه؟ خب! اگر اين شعار داده شده، تبرّي از اين شعار، آن روز هم لازم بود و بايد مي‌کردند که نکردند، حالا هم يک عدّه‌اي از آن‌ها حمايت بکنند، آن‌وقت دم از امام و طرف‌داري از امام و طرف‌داري از نظام و طرف‌داري از انقلاب هم بزنند! اين نمي‌شود، اين قابل قبول نيست. اين پديدة بسيار بدي است، پديدة زشتي است، اين پديده را ما اصلاً نمي‌پسنديم.4

ظلم وخباثت آمريکايي‌ها در برجام 

گاهي دشمنان موانعي ايجاد مي‌کنند. بله، عاقلانه است که انسان برود با تدبير، اين موانع را برطرف کند، امّا به دشمن اطمينان نمي‌شود کرد؛ يک نمونه‌اش همين مذاکرات هسته‌اي و برجام است که امروز مسئولين دستگاه ديپلماسي خود ما و همان کساني که در اين مذاکرات از اوّل تا آخر حضور داشتند، همين‌ها دارند مي‌گويند آمريکا نقض عهد کرده است، آمريکا زير ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئولانش و وزير خارجه‌اش و ديگران، از پشت دارد تخريب مي‌کند، مانع ارتباطات اقتصادي کشور با کشورهاي ديگر دنيا‌ست؛ اين را مسئولين خود برجام دارند مي‌گويند. اين حرفي است که بنده البتّه از يک سال پيش و يک‌سال‌ونيم پيش، مرتّب تکرار کردم که به آمريکايي‌ها نمي‌شود اعتماد کرد ـ بعضي‌ها سختشان بود قبول کنند ـ امّا امروز خود مسئولين ما مي‌گويند. همين هفتة گذشته، مسئولين محترم مذاکره کنندة‌ ما با طرف‌هايشان در اروپا جلسه داشتند؛ همين حرف‌ها را مسئولين ما به آنها گفتند و آنها جواب نداشتند؛ گفتند شما اين نقض عهد را کرديد، اين تخلّف را کرديد، اين کاري را که بايد انجام مي‌داديد انجام نداديد، از پشت سر اين‌جور تخريب کرديد، آنها هم جوابي نداشتند بدهند؛ شش ماه هم از امضاي برجام مي‌گذرد، هيچ تأثير محسوس و ملموسي هم در وضع معيشت مردم به وجود نيامده است؛ درحالي‌که خب، برجام اصلاً براي برداشتن تحريم‌ها بود؛ براي اينکه تحريم‌هاي ظالمانه برداشته بشود. مگر غير از اين است؟! خب! برداشته نشده! حالا مي‌گويند: بتدريج، يواش يواش دارد درست مي‌شود! مگر بحث سرِ يواش يواش بود؟ آن روز مسئولين، هم به ما مي‌گفتند، هم به مردم مي‌گفتند که در اين مذاکرات، قرار بر اين است که وقتي ايران تعهّدات خود را انجام مي‌دهد، يکباره همة تحريم‌ها برداشته بشود؛ يعني اين مانعي که آمريکا سر راه ملّت ايران ظالمانه و خباثت‌آميز به وجود آورده بود، برداشته بشود؛ خب حالا شش ماه از اين موعد گذشته است، برداشته نشده؛ شش ماه براي يک مملکت هشتاد ميليوني زمان کمي است؟! در اين شش ماه دولت محترم کم مي‌توانست کار بکند اگر چنانچه اين خباثت آمريکايي‌ها نبود؟ اين برجام شد براي ما يک نمونه، يک تجربه. بنده سال گذشته در سخنراني عمومي ـ يا سال گذشته بود يا يک‌سال‌ونيم پيش بود؛ درست يادم نيست تاريخش ـ (بيانات در ديدار جمعي از مدّاحان اهل‌بيت (ع) در سالروز ميلاد حضرت فاطمه (س) (۱۳۹۴/۱/۲۰) گفتم برجام و اين مذاکرات هسته‌اي، براي ما يک نمونه خواهد بود؛ ببينيم آمريکايي‌ها چه‌کار مي‌کنند؛ اينها که حالا با زبان چرب و نرم مي‌آيند، گاهي نامه مي‌نويسند، اظهار ارادت مي‌کنند، اظهار همراهي مي‌کنند، در جلسات مشورتي و مذاکرات که مي‌نشينند، با زبان چرب و نرم با مسئولين ايراني صحبت مي‌کنند، خيلي خب! ببينيم در عمل چه‌کار مي‌کنند! حالا معلوم شد در عمل چه‌کار مي‌کنند! در ظاهر وعده مي‌دهند، با زبان چرب و نرم حرف مي‌زنند امّا در عمل توطئه مي‌کنند، تخريب مي‌کنند، مانع از پيشرفت کارها مي‌شوند؛ اين شد آمريکا؛ اين شد تجربه. حالا آمريکايي‌ها مي‌گويند بياييد دربارة مسائل منطقه با شما صحبت کنيم! خب، اين تجربه به ما مي‌گويد اين کار براي ما سمّ مهلک است.
اين تجربه به ما نشان داد که ما در هيچ مسئله‌اي نمي‌توانيم با او مثل يک طرف مورد اعتماد بنشينيم صحبت کنيم. انسان گاهي با دشمن هم حرف مي‌زند امّا دشمني که به حرف خودش پايبند باشد و انسان بتواند اعتماد کند که او به هر دليلي زير قول خود و زير تعهّدات خود نخواهد زد. با اين دشمن مي‌شود حرف هم زد، بله؛ امّا وقتي ثابت شد که دشمن، دشمن نابکار است، دشمني است که در عمل، از نقض عهد هيچ ابائي ندارد و نقض عهد مي‌کند، بعد هم وقتي مي‌گوييم آقا چرا نقض عهد کردي، باز لبخند مي‌زند، باز زبان چرب و نرم را باز مي‌کند و يک جوري توجيه مي‌کند، با اين دشمن‌ نمي‌شود وارد مذاکره شد. اينکه بنده سال‌ها‌ست دائم تکرار مي‌کنم که با آمريکا مذاکره نمي‌کنيم علّتش اين است.8

بي بصيرتي سران فتنه 
مورد استفاده دشمن 

در ايام فتنه در سال ۸۸ در اوّل کار، بنده يکي از اين سران فتنه را خواستم و به او گفتم که آقاجان، اين کاري که شما شروع کرده‌ايد و داريد مي‌کنيد، دست بيگانه‌ها خواهد افتاد و دشمن از اين استفاده خواهد کرد؛ شما حالا به‌ظاهر درون نظام هستيد، با نظام هستيد و به قول خودتان داريد يک اعتراض مدني ـ من‌باب‌مثال يک اعتراض به انتخابات ـ مي‌کنيد امّا اين کاري که داريد مي‌کنيد مورد استفادة دشمنانِ اصل نظام قرار خواهد گرفت؛ گوش نکرد؛ يعني نفهميدند که چه داريم مي‌گوييم؛ حالا البتّه اين نگاه خوشبينانة بنده است که مي‌گويم نفهميدند، بعضي هم ممکن است جور ديگري فکر کنند. وارد شدند؛ بعد ديديد از درونش چه درآمد؛ گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». خب، حالا عذر بياوريم که اينها که يک مشت جوان بودند، يک چرندي، يک حرف بي‌ربطي گفتند؛ نه، اين‌جوري نيست. اگرچنانچه در زير عباي بنده کسي حرفي بزند که من با آن مخالفم، خب بايستي او را از زير عبايم بيرون کنم؛ بايستي اعلام کنم که مخالفم وَالّا به‌حساب من گذاشته خواهد شد؛ همة وزن و وزانتي که صاحب عبا دارد، پشتوانة آن حرف خواهد شد. حرف، اينها‌ست؛ ببينيد! نگاه به مسائل جاري، اين‌جوري بايد باشد؛ بصيرت سياسي که ما مي‌گوييم يعني اين. بفهميم که چه کسي دارد ما را به کجا مي‌برد، به کجا دعوت مي‌کند، به کجا مي‌کشانَد. آيا به سمت اهداف اسلامي داريم حرکت مي‌کنيم؟ به سمت تدينِ روزافزون جامعه داريم حرکت مي‌کنيم؟ يا آن‌چنان‌که دشمن مايل است، به سمت بي‌مبالاتي بيشتر حرکت مي‌کنيم، به سمت دلباختگي بيشتر به اقطاب (قطب‌ها، جهت‌ها)  مخالف دين داريم حرکت مي‌کنيم. آن بصيرت سياسي، اين است. اگرچنانچه اين را فهميديم، آن‌وقت معلوم مي‌شود که بايستي با زيد باشيم يا با عمرو باشيم، يا از اين حمايت کنيم يا از آن حمايت کنيم؛ در ساية اين نگاه کلان بايد فهميد. اين هم يک مسئله است.10

حفظ وحدت و تقويت همگرايي و انسجام
مبارزه براي حل مشکلات 
با اميد و ايستادگي

آنچه من مي‌خواستم به شما بگويم اين است که مبارزه مشکلاتي دارد؛ بعضي از مشکلات مربوط به کلان کشور است و وظيفة مسئولين است که دنبال کنند و اين مشکلات را برطرف کنند، حالا يا با شيوة ديپلماسي، يا با شيوة فرهنگي، يا با شيوة ديپلماسي عمومي ‌ـ‌ که خوشبختانه جمهوري اسلامي در اين زمينه دستش باز است ـ چه با شيوه‌ها و فعّاليت‌هاي دروني مثل تقويت اقتصاد، تقويت تجهيزات نظامي و امثال اينها، اينها چالش‌هاي اساسي‌اي است که مسئولين نظام بايد اينها را انجام بدهند و با آن‌ها درگير بشوند؛ بعضي از مشکلات هم مشکلات درون کشور است.
يعني اگر زود نااميد شديد، زود خسته شديد، کار پيش نمي‌رود؛ بايد نااميد نشويد، بايد حرکت کنيد. ببينيد! اين انقلاب براساس يک مبارزة طولاني شروع شد. حوادثي که در سال ۵۷ و ۵۶ اتّفاق افتاد که حرکت عظيم مردمي به ميدان آمد، اينها خلق‌السّاعة نبود؛ از سال‌ها پيش، از سال ۴۱ تلاش شده بود، کار شده بود، مبارزه شده بود؛ آن کساني که اين تلاش‌ها را در اين سال‌هاي دشوار انجام مي‌دادند با تبيين، با توضيح، با تشريح، با تقويت مباني فکري، با تبيين زمينه‌هاي مبارزه، کارشان آسان نبود، اينها با مشکلات مواجه بودند؛ اينها با حبس مواجه بودند. ! ايستادند، مبارزه کردند؛ نتيجة اين مبارزه اين شد که در سال ۵۶ و ۵۷ يک جرقّه که زده شد، همة ملّت وارد شدند. اگر چنانچه ايستادگي کرديد ـ همان‌طور که قبلاً هم گفتم‌ـ‌گفتمان‌سازي کرديد، ذهن‌ها را آماده کرديد، آن‌وقت در هنگام لازم به دردتان مي‌خورد. يعني مي‌توانيد ذهن مردم را بسيج کنيد به سمت يک حقيقتي تا آن را مطالبه کنند. وقتي مطالبه کردند، مسئولين ناچارند انجام بدهند. پس ايستادگي لازم است.4

تشکّل‌هاي انقلابي تضمين کننده 
آينده انقلاب 
تشکّل‌هاي انقلابي با تشکّل‌هايي که نسبت به مسائل انقلابي بي‌تفاوتند يکسان نيستند؛ تشکّل انقلابي را بايد تقويت کرد، بايد کمک کرد، بايد قدر دانست، آيندة کشور را اينها مي‌سازند، آيندة انقلاب را اينها تضمين مي‌کنند؛ ولي خب! خود تشکّل‌ها وظايفي دارند.4

هم‌افزايي تشکّل‌هاي انقلابي
تشکّل‌هاي انقلابي با هم هم‌افزا باشند. گاهي شما با هم اختلافاتي داريد؛ تشکّل‌هاي انقلابي سر يک چيزهايي با هم اختلاف دارند؛ خب! داشته باشند، درعين‌حال با اين اختلافات هم‌افزايي داشته باشيد، نقاط مشترک را بگيريد؛ يعني اختلافات موجب نشود که به يقه‌گيري و به مقابله و اين چيزها بينجامد؛ اين را به نظر من در محيط دانشگاه سعي کنيد جا بيندازيد؛ رواداري و تحمّل؛ تحمّل مخالف که مصداق کاملش هم اين است.4

عدم متّهم نمودن افراد 
به انقلابي نبودن
هرکسي را به صِرف اينکه با فکر شما به‌طورکامل انطباق ندارد متّهم به انقلابي نبودن نکنيد. ممکن است کسي صددرصد با فکر شما منطبق نباشد، يک اختلافاتي داشته باشد، پنجاه درصد مثلاً منطبق باشد امّا انقلابي باشد؛ انقلابي بودن بالاخره معيارهايي دارد، اين معيارها در او ممکن است وجود داشته باشد؛ فوراً آدم‌ها را متّهم به ضدّانقلاب يا غير انقلابي نبايد کرد. همين‌طور که من روز چهاردهم خرداد در حرم حضرت امام ( بيان کردم، انقلابي‌گري هم مثل ايمان است و مراتبي دارد؛ مرتبة اوّل، مرتبة دوّم، مرتبة سوّم؛ بله، بعضي از مراتبش بالاتر است و بهتر است، بعضي مراتبش پايين‌تر است امّا همه مؤمن‌اند، حساب مؤمن با غير مؤمن فرق مي‌کند، با منافق فرق مي‌کند ولو درجاتشان درجات يکساني نباشد.4

ايرانِ يکپارچه 
با اقوام مختلف و متعدّد
از جنوب شرق کشور تا شمال غرب کشور، اقوام مختلف، فارس، ترک، کُرد، بلوچ، در جمع امروز ما حضور دارند؛ اين معنا دارد؛ معنايش اين است که ايرانِ يکپارچه با اقوام مختلف و متعدّد، داراي يک هدفند؛ داراي يک مسيرند. بله، ممکن است زبان‌ها مختلف باشد، مذاهب مختلف باشد امّا اهداف عالي اين ملّت يکسان است؛ همه مي‌خواهند ايران عزيز را به‌عنوان الگوي يک کشور اسلامي به دنيا معرّفي کنند. الگوي کشور اسلامي هم به معناي اين نيست که در اين کشور همة مردم فقط مشغول نماز و روزه و دعا و توسّلات ند؛ نه، اينها هست، اينها معنويت است امّا در کنار اين معنويت، پيشرفت مادّي هست، رشد علمي هست، توسعة عدالت هست، کم شدن فاصله‌هاي طبقاتي هست، برداشته شدن نمونه‌ها و قلّه‌هاي اشرافي‌گري هست؛ خصوصيت جامعة اسلامي اينها‌ست. آن‌وقت در يک چنين جامعه‌اي، مردم خوشبختند، احساس امنيت مي‌کنند، احساس آرامش مي‌کنند، به سمت اهداف عالية خود پيش مي‌روند، خدا را عبادت هم مي‌کنند، پيشرفت دنيوي هم نصيب آنها مي‌شود؛ ملّت ايران دنبال يک چنين جامعه‌اي است؛ همه اين را مي‌خواهند؛ شيعه و سنّي ندارد، کُرد و بلوچ و فارس و ترک ندارد، همه دنبال اين هستند. خب، اين مي‌شود يک الگو؛ وقتي الگو شد، وقتي نمونه‌سازي شد، آن‌وقت ملّت‌هاي ديگر مسلمان هم‌ راه را پيدا مي‌کنند.8

گردهمايي مردمي 
بر محور نماز
مسئلة گردهمايي مردمي بر محور نماز و محور ذکر از نظر اسلام است. اين مهم است. بنابراين اگر کار اجتماعي هم در اينجا انجام مي‌گيرد، مثلاً تصميم مي‌گيرند که يک تعاوني‌اي درست کنند براي فقرا يا در يک امر خيري تعاون کنند، اين با توجّه به اقامة صلات است، با توجّه به ذکر است، براي خدا‌ست، بر محور صلات است. اگر بسيج مي‌شوند از مسجد براي رفتن در مقابلة دشمن، اين به معناي حرکت جهاد في‌سبيل‌الله هست، بر مبناي خدا‌ست، بر مبناي ذکر است؛ اگر وظيفه پيدا مي‌کنند که امورات شهري را، امورات محلّه را مثلاً از لحاظ امنيت، از لحاظ کارهاي لازم انجام بدهند، باز بر محور ذکر است.10

جوان امروز، جلوتر از 
جوان اوّل انقلاب و دوران جنگ 
اينکه بنده بارها تکرار مي‌کنم که جوان امروز، از جوان اوّل انقلاب و دوران جنگ اگر جلوتر نباشد، بهتر نباشد، عقب‌تر نيست ـ و من معتقدم که جلوتر است ـ به‌خاطر اين است که امروز با اين‌همه ابزارهاي تبليغي، با اين‌همه شگردهاي گوناگونِ فروريختن پايه‌هاي ايمان، جوان انقلابي ايستاده است. ما در عرصة فرهنگ، در عرصة سياست، در عرصه‌هاي اجتماعي، در عرصه‌هاي هنري الي‌ماشاءالله جوان مؤمن داريم؛ البتّه بله، يک‌عدّه‌اي هم هستند که معتقد نيستند، پابند نيستند، آن را هم مي‌دانيم، نه اينکه غافل باشيم امّا اين خيل عظيم جوانان مؤمن، جزو معجزات انقلاب است. اين جوان امروز است؛ جواني که نامه مي‌نويسند به بنده ـ از اين نامه‌ها يکي و دوتا و ده‌تا هم نيست، زياد است ـ و التماس، گريه که اجازه بدهيد ما برويم در دفاع از حرم اهل‌بيت ( بجنگيم؛ از زندگي راحت، از زن و بچّه بگذريم. نامه مي‌نويسند ـ واقعاً نامه گريه‌آلود است ـ که ما پدرومادر را راضي کرديم، شما اجازه بدهيد ما برويم بجنگيم؛ اين وضع جوان امروز است. خب مي‌خواهند ايمان اين جوان‌ را از بين ببرند. اين حصار فرهنگي براي حفظ اين ايمان است.10

مسجد پايگاه فعّاليّت‌هاي اجتماعي
مسجد پايگاه انواع و اقسام فعّاليت‌هاي اجتماعي است؛ يعني وقتي ما مردم را گرد اين محور جمع کرديم، از آنها چه مي‌خواهيم. يکي از چيزهايي که مي‌خواهيم اين است که به فعّاليت‌هاي اجتماعي بپردازند. در جامعة اسلامي همة آحاد وظيفه دارند، مسئوليت دارند، بايد کار انجام بدهند؛ کار براي پيشرفت جامعه، کار براي امّت. بنابراين اينجا محلّ پمپاژ فکرها و پراکندن وظايف مختلف و کشاندن مردم به کارهاي گوناگون است. مسجد براي انجام فعّاليت‌هاي اجتماعي و پايگاه فعّاليت‌هاي اجتماعي است.10

اقتدار ملّي
پيشرفت برجستة ايران اسلامي  

وقتي‌که ملّت ايران توانست خود را به آن نقطه‌اي برساند که بتواند به‌عنوان يک ملّت مُسلمِ به معناي حقيقي کلمه خود را به دنيا نشان بدهد، اين بزرگ‌ترين تبليغ اسلام است؛ ملّت‌هاي ديگر هم روانة همين طرف خواهند شد و تشکيل امّت بزرگ اسلامي که ماية عزّت و ماية ترويج اسلام در سراسر جهان است، اتّفاق خواهد افتاد؛ آن مدنيت اسلامي که انتظارش را داريم که بتواند بر مدنيت مادّي گمراه‌کننده و فاسد غربي غلبه پيدا کند، آن روز تحقّق پيدا خواهد کرد؛ مقدّمه‌اش اينجا‌ست؛ مقدّمه‌اش اين است که ما ملّت ايران بتوانيم به سمت الگو شدن پيش برويم. خب، همه بايد همّت کنند؛ هم مسئولين بايد همّت کنند، هم آحاد مردم بايد همّت کنند. اين قضيه هم قضية يک‌سال و دوسال نيست، قضية بلندمدّت است؛ زمان مي‌برد؛ کما اينکه در تمدّن اسلامي اگر شما نگاه کنيد، مي‌بينيد اوج تمدّن اسلامي در قرن‌هاي چهارم و پنجم است که از لحاظ علمي سرآمد است و بزرگان علما، محقّقين، فلاسفه، دانشمندان مادّي در دنياي اسلام به وجود آمدند که دنيا را توانستند پيش ببرند که بسياري از اين پيشرفت‌هاي امروزِ غربي‌ها مرهون آن حرکت است. خب، امروز البتّه سرعت ما بيشتر خواهد بود، ما سريع‌تر ان‌شاءالله به آن نتيجه خواهيم رسيد، لکن بالاخره زمان‌بَر است.
ما در اين ۳۷، ۳۸ سالي که از اوّل انقلاب گذشته است، خوب پيش رفتيم. واقعاً اگر کسي با چشم انصاف نگاه کند، ايرانِ وابستة عقب‌افتادة گمنامِ ذليل زير دست و پاي آمريکا و انگليس، امروز جوري شده است که آمريکا و انگليس و بقيه مي‌آيند صف مي‌بندند براي اينکه امکانات موجود جمهوري اسلامي در منطقه را بلکه بتوانند به‌نحوي مصادره کنند، و نمي‌توانند؛ يعني اين‌جور گسترش پيدا کرده است عزّت اسلامي و عزّت نظام اسلامي و ايران اسلامي که آنهايي که با چشم تحقير نگاه مي‌کردند به ملّتها و ازجمله به ملّت ايران ـ مثل دوران طاغوت ـ امروز مجبورند مثل يک هماورد قدرتمند با او مواجه بشوند. اين پيشرفت عمومي ملّت است. در علم پيشرفت کرديم، در سياست پيشرفت کرديم، در مسائل گوناگون مورد نظر اسلام پيشرفت کرديم. از لحاظ عدالت اجتماعي هم امروز با گذشته، زمين تا آسمان فرق کرده است؛ البتّه تا آن عدالت اسلامي خيلي فاصله داريم، تا عدالت مطلوب خيلي فاصله داريم. امروز متأسّفانه همچنان نشانه‌هاي اشرافي‌گري و تجمّلات و بعضي از انحرافات گوناگون در جامعة ما کم نيست امّا وقتي نسبت به قبل از انقلاب ملاحظه بکنيم ـ حالا شما جوان‌ها که قبل از انقلاب را نديديد؛ ما و آنهايي که ديديم قبل از انقلاب را ـ  پيشرفت ملّت ايران و کشور اسلامي نسبت به آن‌وقت، پيشرفت بسيار برجسته‌اي است.
خب، حالا اگر ما بخواهيم به آن نقطة الگو برسيم، راه چيست؟ آنچه بنده در دو کلمه مي‌خواهم عرض بکنم اين است که راه، تکية بر مقدورات و امکانات داخلي و ظرفيت‌هاي خود اين ملّت است. ما خيلي ظرفيت داريم. اين ملّت ظرفيت‌هاي استفاده نشده زياد دارد؛ اينکه ما در سياست‌هاي برنامه، رشد هشت درصدي را در نظر گرفتيم و گفتيم بايد کشور در طول برنامه به رشد هشت درصدي برسد، به‌خاطر ظرفيت‌هاي بي‌شماري است که در داخل وجود دارد. اوّل برنامه‌ بعضي مي‌گفتند رشد هشت درصدي در زمينة مسائل اقتصادي ممکن نيست؛ بعد خود مسئولين آمدند به ما گفتند نه‌خير، همين که شما نوشتيد درست است؛ رشد هشت درصدي امکان‌پذير است؛ منتها خب کار لازم دارد، سياست درست لازم دارد، راهبرد صحيح برنامه‌ريزي‌شده لازم دارد؛ با تنبلي و بيکارگي و اعتماد به ديگران نمي‌شود؛ بايد با برنامه‌ريزي پيش رفت. اين به‌خاطر ظرفيت کشور است؛ ظرفيت کشور خيلي بالا‌ست. از جمعيت حدود هشتاد ميليوني ما، بيش از سي درصدِ اين جمعيت عمرشان بين ۲۰ سال تا ۳۵ سال است؛ يعني در عنفوان جواني هستند؛ جواني مظهر تحرّک است، مظهر نشاط است. ما اين‌همه جوان در کشور داريم؛ در بين اين جوان‌ها، ميليون‌ها نفر تحصيل‌کرده و باسواد و متخصّص و داراي ابتکار وجود دارند. امکانات زيرساختي ما در طول اين ۳۷ سال امکانات بسيار فراواني است؛ ما در زمينه‌هاي مختلف، زيرساخت‌هاي فوق‌العاده مؤثّر و کارآمدي را در کشور به وجود آورده‌ايم ـ ما که عرض مي‌کنم يعني مسئولين کشور به وجود آوردند؛ بنده که کاره‌اي نيستم ـ همه‌چيز آماده است براي حرکت کردن، پيشرفت کردن.
خب، اين پيشرفت هم بحمدالله انجام گرفته. شما مقايسه کنيد سي سالِ بعد از انقلاب اسلامي را با سي سال بعضي از کشورهايي که نمي‌خواهم اسم بياورم؛ سي سال در زير نفوذ آمريکا زندگي کردند، حتّي از آمريکا پول نقد هم گرفتند يعني سالانه فلان مقدار ـ چند صد ميليون يا چند ميليارد دلار ـ از آمريکا پول هم مي‌گرفتند؛ نتيجه چه شد؟ بعد از سي سال آمار دادند، معلوم شد که در شهر پايتختشان دو ميليون آدم بي‌خانمانِ قبرستان‌نشين وجود دارد. نتيجة نفوذ آمريکا بر يک کشور و تسلّط آمريکا بر يک کشور، اين است. خب، بنابراين آنچه مهم است، تکية به ظرفيت داخلي است.8
حفظ ارزش‌ها و دستاوردهاي انقلاب
راه پيشرفت ايران‌اسلامي،
 احياء روحية انقلابي
ما هرجا به انقلاب تکيه کرديم، به روحية انقلابي تکيه کرديم، پيش رفتيم؛ هرجا از ارزش‌ها کوتاه آمديم، انقلاب را نديده گرفتيم، از اين گوشه‌اش زديم، از آن گوشه‌اش زديم، تأويل و توجيه کرديم، براي خوشايند عناصر استکبار که دشمنان اصلي اسلام و دشمنان اصلي اين نظامند، مدام حرف را جويديم، حرف را خورديم، عقب مانديم؛ قضيه اين‌جوري است. راه پيشرفت ايران‌اسلامي، احياء روحية انقلابي و احياء روحية مجاهدت است.3

  ايستادگي و استقامت ملّت ايران 

ملّت ايران ايستاده است؛ ملّت ايران در اين ۳۷ سال نشان داده است که ايستاده است. اين يک، و نشان داده است که راه پيشرفت هم ايستادگي است. اگر ملّت ايران تسليم مي‌شد، ضعف نشان مي‌داد، در مقابل قدرت‌طلب‌هاي عالَم و متکبّرين عالَم کُرنش مي‌کرد، اين پيشرفت‌ها هم نصيبش نمي‌شد؛ راه پيشرفت ايستادگي و استقامت است، تقويت ساخت داخلي است، تقويت عزم و ارادة ملّي است و تقويت ارتباط با خدا.5

آزاد انديشي و استفاده از نظرات مختلف 

توجه اسلام به عقلانيت 

عقلاي دو جناح بنشينند با همديگر حرف بزنند؛ عقل‌گرايي. خب! ما خيلي موافق‌ايم با عقل‌گرايي. قرآن هم راجع به عقل خيلي حرف زده، اسلام راجع به عقل خيلي توصيه کرده، امام بزرگوار يکي از بزرگ‌ترين عقلاي عالم بود؛ اهل عقل بود، اهل تعقّل بود، انقلاب هم انقلاب عقلائي بود با مباني محکم؛ بنابراين ما موافق‌ايم. منتها بايد ديد عقل چه اقتضاء مي‌کند. اين کساني که امروز طرف‌دار گرايش به غربند، به نظر من عقل‌شان را باخته‌اند، تعقّل نمي‌کنند. اينهايي که مي‌گويند براي پيشرفت کشور بايد به غرب تکيه بکنيم و به غرب پناه ببريم و با آن‌ها رفاقتمان را تشديد بکنيم، به نظر من عاقلانه حرف نمي‌زنند. خب! غرب به ما تجربه‌هايي داده. اوّلين کاري که عقل مي‌کند اين است که بايد از تجربه‌ها استفاده کند. رضاخان را غربي‌ها بر ما تحميل کردند، بيست سال آن استبداد و ديکتاتوري عجيب‌وغريب و بي‌نظير؛ بعد غربي‌ها محمّدرضا شاه را بر اين کشور تحميل کردند، مردم که نقشي نداشتند، غربي‌ها نشستند و گفتند ايشان به جاي پدرش باشد؛ بعد غربي‌ها به او کمک کردند تا بتواند يک حکومت ملّي را سرنگون کند، غربي‌ها خودشان مستقيماً در بيست‌وهشتم مرداد حکومت مصدّق را ـ که يک حکومت ملّي بود، کاري به اعتقادات مصدّق ندارم، بالاخره حکومت ملّي بود ـ سرنگون کردند؛ غربي‌ها در اين کشور ساواک را راه انداختند به‌عنوان وسيله‌اي براي سرکوب عجيب‌وغريب هر فکر مخالف! من يک‌وقتي گفتم؛ (بيانات در ديدار دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌هاي استان کرمان (۱۳۸۴/۲/۱۹) يک نفر با من هم‌زندان بود در قزل‌قلعه، جرمش اين بود که در تقويم بغلي‌اش يک شعر خيلي چرند ـ يعني واقعاً از لحاظ شعري سطح پايين ـ نوشته بود؛ شعرش اين بود:
مه برگوييد از برنا و پير 
لعنةالله رضاشاه کبير
اين را به شش ماه زندان محکوم کردند! براي خاطر همين شعر غلطِ چرند؛ ازاين‌قبيل الي‌ماشاءالله. اصلاً داشتن يک اطّلاعيه‌اي که عليه خواسته‌هاي دستگاه بود، براي ما قابل تصوّر نبود. همان اوقات يک نفر از دوستان ما از پاکستان آمده بود مشهد، مي‌گفت که بله، نشسته بوديم فلان اطّلاعيه را در پارک مي‌خوانديم. بنده با تعجّب گفتم در پارک! اطّلاعيه را انسان در پارک مي‌تواند بخواند؟ اصلاً براي ما قابل تصوّر نبود که بشود آدم در پارک بنشيند يک اطّلاعيه را مطالعه کند؛ اختناق اين‌جوري بود. خب! اين را غربي‌ها به وجود آوردند. اين‌همه اعدام، اين‌همه کشتار، اين‌همه سخت‌گيري، اين‌همه تبعيد، اين‌همه زندان؛ اين تا انقلاب. از انقلاب به اين طرف هم که خب! ديده‌ايد ديگر، معلوم است: اوّلين تحريم‌ها، اوّلين حمله‌ها، اوّلين خيانت‌ها، اوّلين جاسوسي‌ها، اوّلين نفوذهاي امنيتي، اوّلين تهاجمات وسيع و همه‌جانبة تبليغاتي عليه انقلاب اسلامي از طرف غربي‌ها شد ديگر؛ از طرف آمريکا و از طرف اروپا؛ و بعد همين‌طور جلو بياييد: قبل از جنگ تحميلي، کمک به گروهک‌هاي چپ؛ گروهک‌ها چپ بودند، امّا حامي‌شان آمريکاي راست بود! در جنگ تحميلي، کمک به صدّام، کمک موشکي، کمک بيولوژيکي ـ به‌اصطلاح کمک بمب‌هاي شيميايي ـ اين‌جوري کمک کردند به صدّام؛ نقشة نظامي به او دادند و همه‌جور کمک کردند؛ به خاطر اين جنگ هم هشت سال طول کشيد! هشت سال شوخي نيست. بعد از جنگ هم آن کارهايي که کردند: اسقاط هواپيما‌ست؛ نزديک سيصدنفر را در يک هواپيماي مسافري زدند؛ آن مرد بي‌شرم که رئيس‌جمهور آمريکا بود، آمد گفت من از ايران عذرخواهي نمي‌کنم؛ خب! به دَرَک؛ عذرخواهي نکن! عذرخواهي هم حتّي نکردند؛ اينها چه کساني هستند؟ تجربه به ما چه مي‌گويد؟ بعد قضاياي مختلف تا امروز؛ تا قضية برجام. خب! همين کشور فرانسه نبود که وزير خارجه‌اش با آن وقاحت وارد ميدان شد و به قول آن روز، نقش پليس بد را بازي کرد؛ سخت‌گيري‌ها و فشارها و بهانه‌گيري‌هاي جديد؟ آمريکايي‌ها هم که يک‌جور ديگر.4

حضور در صحنه‌ها و عرصه‌هاي اجتماعي 
حضور فعال دانشجويان 
در خودکفايي و سازندگي 

جماعت دانشجو در کشور، در دوران انقلاب خيلي سوابق خوب و درخشاني از خود به ثبت رسانده؛ از اوّل انقلاب اين‌جور است. البتّه قبل از انقلاب هم در مبارزات، دانشجويان حضور فعّالي داشتند لکن آنچه بروز پيدا کرد و عاملي شد در جهت پيشرفت انقلاب، به‌طور واضح فعّاليت‌هاي دانشجويي بعد از انقلاب بود که يکي از اينها مثلاً فرض کنيد تشکيل جهاد سازندگي بود؛ جهاد سازندگي کار بزرگي بود، اوّلين شکوفه‌هاي خودکفائي و سازندگي و ابتکار ملّي و اعتمادبه‌نفس ملّي در جهاد سازندگي شکل گرفت و منعقد شد. خيلي کار کردند. در جهاد سازندگي اينها شريک بودند، در جهاد دانشگاهي اينها شرکت داشتند، در پيراستن دانشگاه از عناصر ضدّ انقلابِ مسلّح در اوّل انقلاب، دانشجوهاي مؤمن ما نقش داشتند. همين دانشگاه تهران که ملاحظه مي‌کنيد، اين ساختمان‌هاي مختلفش، دانشکده‌هاي مختلفش شده بود اتاق جنگِ گروه‌هاي مختلف، با اسم‌هاي مختلف با نظام مي‌جنگيدند؛ گروه‌هاي چپ مارکسيستي دو سه نوعش؛ گروه منافقين، و گروه‌هاي گوناگون مختلفي در اين دانشگاه بودند، مسلّح هم بودند؛ پادگان‌ها غارت شده بود، دست اينها سلاح بود، آماده بودند براي اينکه يک شورش عليه انقلاب راه بيندازند؛ دانشجوهاي مسلمان، دانشجوهاي مؤمن و انقلابي با اينها مواجه شدند، معارضه کردند، شرّ اينها را کم کردند؛ يعني يکي از کارهاي بزرگ دانشجوها اين بود. عضويت در سپاه پاسداران؛ خيلي از اين شخصيت‌هاي برجستة سپاه و اين شهداي بزرگ، دانشجو بودند؛ الان هم همين‌جور است، اينهايي از سابقين سپاه که الان هم هستند، خيلي‌هايشان دانشجو بودند، از دانشجويي آمدند سپاه. در نهضت سوادآموزي دانشجوها نقش داشتند، در اقدامِ به‌هنگامِ تصرّف لانة جاسوسي در سال ۵۸ اينها نقش داشتند؛ يعني نقش دانشجويان در اوّل انقلاب نقش برجسته‌اي بود؛ درحالي‌که دانشجويان آن‌روز کشور از لحاظ تعداد و کميت، با دانشجوي امروز قابل مقايسه نبودند، ما آن‌روز حدود دويست‌وخرده‌اي هزار در کلّ کشور دانشجو داشتيم، امروز حدود نزديک به پنج ميليون داريم؛ يعني جمعيت کشور شده حدوداً دو برابر، امّا جمعيت دانشجو در کشور شده حدوداً بيست‌و يکي‌دو برابر؛ از لحاظ کيفيت هم مثل شماها نبودند، بله پُرشور بودند، انقلابي بودند، انگيزه داشتند امّا عمق انقلابي‌شان و عمق تفکّر اسلامي‌شان مثل دانشجوي امروز نبود؛ يعني اين حرف‌هايي که امروز اين برادرها اينجا زدند، اينها خيلي سطحش بالاتر است از آنچه آن‌روز دانشجوي زُبده و نخبة انقلابي برزبان مي‌آورد. ما اينجا يک جلسه‌اي داشتيم، چندين جلسه پشت سر هم با تعدادي دانشجو در دانشگاه اميرکبير فعلي ـ که آن‌روز اسمش پُلي‌تکنيک بود ـ و بحث دربارة اين بود که آيا خطّ امام يک واقعيتي است و اصلاً چيزي است که وجود دارد يا نه؟ نمي‌توانستند منظومة فکري امام را درک کنند و تحمّل کنند؛ بنده هم جزو مدعوّين آن جلسه بودم، بني‌صدر هم جزوشان بود، بعضي‌هاي ديگر هم بودند، سه چهار نفر هم دانشجو بودند؛ بحث در اين بود که اصلاً آيا يک منظومة فکري‌اي بر حرف‌هاي امام حاکم هست يا نه؟ يعني يک‌چيز به اين واضحي را نمي‌توانستند درک کنند؛ امروز براي شما اين مسئله جزو واضحات است. کيفيت دانشجوي انقلابي امروز نسبت به کيفيت دانشجوي انقلابي آن‌روز خيلي بالاتر است.
خب!، با اينکه هم از لحاظ کمّيت و هم از لحاظ کيفيت با امروز خيلي تفاوت داشتند، کارهاي بزرگي انجام دادند؛ علّتش هم پُرکاري بود، ايمان پُرشور انقلابي بود، خسته نشدن بود، شب‌وروز کار کردن بود؛ با اين وضعيت آن تعداد معدود دانشجو در آن روز توانستند اين همه کارهاي بزرگ را انجام بدهند. البتّه کم‌تجربه هم بودند؛ تجربياتي را که امروز شما داريد آن‌ها نداشتند؛ درعين‌حال کار زيادي انجام دادند.
اگر ما بخواهيم اين را معيار يک مقايسه قرار بدهيم، بايد به اين نتيجه برسيم که شما بيست برابر يا سي برابر آن‌ها مي‌توانيد کار انجام بدهيد؛ درصورتي‌که هم آن پُرکاري را، هم آن پيگيري را، هم آن احساس انگيزه را در خودتان حفظ کنيد و پيش برويد. يعني جماعت دانشجوي کشور يک ثروت است ـ يک ثروت بي‌نظيري است ـ براي کشور؛ البتّه بنده مي‌دانم از اين پنج ميليون دانشجو، آن کساني‌که اين انگيزه‌ها را دارند، آن‌چنان تعداد زيادي نيستند؛ مجموعاً ذيلِ تشکّل‌هاي انقلابي يا مقداري هم بيرون تشکّل‌هاي انقلابي هستند؛ لکن درعين‌حال باز عددشان چندين برابر آن تعدادي است که آن روز در ميدان کار و عمل بودند؛ خيلي کارها مي‌توانند انجام بدهند. بعضي دانشجوها هم هستند که بي‌تفاوتند، خنثي‌اند؛ بعضي دانشجوها هم هستند که اصلاً با اين روش مخالفند و قبول هم ندارند پيگيري کارهاي انقلابي را؛ امّا آن تعدادي که معتقد به کار انقلابي و راه انقلابي و ايمان انقلابي هستند، تعدادشان خيلي زياد است؛ هم پُرشمارند، هم با کيفيت. شما خيلي کار مي‌توانيد انجام بدهيد در کشور.4
حضور جسمي و فيزيکي 
دانشجو در اجتماعات 
تحليلتان را مردم بدانند، منعکس کنيد. همين نشريات دانشجويي چيز خوبي است؛ يعني واقعاً تحليل‌هاي دانشجويي تحليل‌هايي باشد که مردم مطّلع بشوند. خب!، يکي از کارهاي آسان به نظر من اين است که در سخنراني‌هاي قبل از خطبه‌هاي نمازجمعه يک برنامه‌ريزي بکنند، دانشجوهايي که اهل حرف زدن هستند، از طرف جمع پشتيباني بشوند، کمک بشوند، متنهاي خوبي تهيه کنند، بروند در نماز جمعه بخوانند. مثلاً قبل از خطبه‌هاي نمازجمعه ـ که حالا مسئولين مي‌روند و صحبت مي‌کنند ـ يک فصلي هم براي دانشجوها گذاشته بشود. فرض کنيد نماز جمعة يک شهري مثل تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد، مثل تبريز، جاي کوچکي نيست؛ يک دانشجو برود آنجا حرف بزند، يک عالَم مطلب بيان مي‌کند؛ اينها چيزهاي باارزشي است؛ يا مثلاً فرض کنيد نمازجمعة تهران. دشمن هم بداند تحليل شما را؛ يعني وقتي‌که شما تحليل کرديد حادثه را، موضع‌گيري کرديد، اعلام موضع کرديد، دشمن هم مطّلع بشود؛ و مطّلع مي‌شود، او زودتر از بعضي از دوستان مطّلع مي‌شود. (خندة حضّار) منطقي و مستدل هم باشد؛ اين حضور فکري است.
حضور جسمي ـ يا به قول شماها حضور فيزيکي ـ هم گاهي لازم است؛ اجتماعات لازم است، اجتماعات هيچ اشکالي ندارد، البتّه قانوني باشد. حالا يک وقت قانون يک جا ممکن است يک سخت‌گيري‌اي بکند، يک اشکالي داشته باشد، ايرادي ندارد؛ حالا بالاخره هميشه که همه‌چيز برطبق مراد انسان نيست؛ اجتماعات شما خوب است، اجتماع داشته باشيد در مسائل مهم و به شيوة درست. اينکه مثلاً فرض کنيد عليه برجام بروند جلوي مجلس شوراي اسلامي اجتماع کنند، من فکر نمي‌کنم يک منطقي پشت سر اين باشد؛ خب!، حالا مگر نمايندگان مجلس چقدر فرصت دارند؟ اجتماعِ درست اين است که شما يک سالني اجاره کنيد يا در اختيار بگيريد، پانصد نفر، هزار نفر، دو هزار نفر، ده هزار نفر دانشجو آنجا جمع بشوند، دو نفر سه نفر با مطالعة قبلي بروند آنجا به‌طور استدلالي حرف بزنند؛ اين مهم است. اين حرف، هم به گوش نمايندة مجلس مي‌رسد، هم به گوش نمايندة دولت مي‌رسد، هم به گوش نمايندة رهبري مي‌رسد؛ اين‌جور اجتماعاتي مهم است. يا در قضايايي که گاهي بعضي از مجموعه‌هاي دانشجويي مي‌خواهند خط‌شکني کنند، اگرچنانچه فرض بفرماييد يک عدّه‌اي مي‌خواهند از خطّ قرمزهاي نظام عبور کنند و خيلي هم افتخار مي‌کنند و مي‌خواهند شجاعت به خرج بدهند، جلادت (دليري‌) به خرج بدهند و از خطّ قرمزهاي نظام عبور کنند، خيلي خب!، اينجا اجتماع جسماني بسيار خوب است؛ البتّه نه به معناي اينکه برويد مجلس آن‌ها را به هم بزنيد. بنده قبلاً هم گفته‌ام، الان هم مي‌گويم، ده بار ديگر هم مي‌گويم؛ من با به هم زدن مجلس مخالفم؛ هر مجلسي که مي‌خواهد باشد. به هم زدن مجلس يک کاري است بي‌فايده و احياناً مضر؛ اقلّش اين است که بي‌فايده است، اکثرش اين است که مضرّ است. چه لزومي دارد؟ خيلي خب!، آن‌ها آنجا جلسه تشکيل داده‌اند و عليه فلان مبناي انقلابي دارند بحث مي‌کنند؛ بسيار خوب، شما همان‌جا اعلام بکنيد که فردا يا پس‌فردا ما در اينجا ـ آن‌ها آنجا، شما اينجا يا در همان سالن ـ جلسه تشکيل مي‌دهيم و دربارة اين موضوع بحث خواهيم کرد. دعوت کنيد، دانشجويان را جمع کنيد، بحث کنيد، پنبة آن حرف را بزنيد، تمامش کنيد؛ اين خوب است. مخاطبيني پيدا مي‌کنيد، کساني هستند، دانشجو بالاخره دنبال فهميدن حقيقت است. بنابراين اجتماعات فيزيکي خيلي خوب است، اشکالي هم ندارد منتها طبق مقرّرات و همين‌طوري که گفته شد با پيش‌بيني درست. مسئولان دانشگاه‌ها هم بايد کمک کنند. اين را من الان به آقاي دکتر فرهادي هم گفتم، قبلاً هم به آقاي دکتر هاشمي گفتم، حالا به معاون آقاي دکتر فرهادي هم که آمده بودند گفتم. وظيفة مسئولين دانشگاه اين است که از مجموعه‌هاي انقلابي و متدين حمايت کنند. يعني کساني که با انقلاب موافقند و در راه انقلاب حاضرند فداکاري کنند، با کسي که نسبت به انقلاب بي‌تفاوت است يا احياناً مخالف انقلاب است يکسان نيستند. شما به‌عنوان وزير، به‌عنوان مسئول، به‌عنوان نمايندة جمهوري اسلامي مي‌توانيد با اينها به يک چشم نگاه کنيد؟ در مورد حقوقِ عمومي بله، حقوق عمومي شامل همه است؛ امّا نمي‌شود شما نمايندة نظام اسلامي باشيد و از آن کسي که دفاع از اسلام انقلابي مي‌کند حمايت نکنيد، ولي از آن کسي که حملة به نظام اسلامي مي‌کند يا لااقل نسبت به آن بي‌تفاوت است حمايت بکنيد! نه، اين قابل قبول نيست. مسئولين از مجموعه‌هاي انقلابي بايد حمايت بکنند و اين حضور را بايد تسهيل کنند. پس يکي از وظايف شد حضور؛ حضور فکري و حضور جسمي.
سطح آگاهي سياسي و ديني خودتان را افزايش بدهيد. نگوييد ما همه چيز را بلديم، به همه چيز مسلّط‌ايم؛ نه، گاهي سطح آگاهي‌هاي سياسي کم است، گاهي سطح آگاهي‌هاي ديني کم است. امروز امکانات فراوان است براي اين معنا؛ هم در مورد سياست، هم در مورد دين.4
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     دفاعي 

          و رزمي
· جنگ نرم وعمليات رواني 
· روحيه شکيبايي، ايثار و شهادت طلبي 
جنگ نرم وعمليات رواني 
ايمان به خدا عامل برتري 

در جنگ نامتقارن 

معناي جنگ نامتقارن اين است که يکي از نيروهاي دو طرف از امکاناتي برخوردارند که آن‌طرف مقابل دستش از آن امکانات کوتاه است؛ نوع‌شان، شيوه‌شان، امکانات‌شان، حتّي گاهي منابع قدرت در هر طرفي براي طرف مقابل ناشناخته است؛ اين جنگ نامتقارن است. آن‌ها نمي‌دانند چه قدرتي در ايمان به خدا و در اعتقاد به جهاد وجود دارد؛ آثارش را مي‌بينند، درست نمي‌توانند تحليل کنند؛ لذا به اقدامات ديوانه‌وار دست مي‌زنند. اين قضية داعش و اين قضية تروريست‌هاي تکفيري و مانند اين‌ها، همه ازاين‌قبيل است. اين‌ها را در واقع درست کرده‌اند براي اينکه جمهوري‌اسلامي را شکست بدهند؛ عراق مقدّمه بود، شام مقدّمه بود؛ مقدّمة اين بود که بتوانند اين‌جا را تحت تأثير قرار بدهند؛ قدرت اين‌جا موجب شد که اين‌ها در آن‌جا هم زمين‌گير شدند؛ وَالّا آن‌ها هدف‌شان اين بود. اين کسي که از اين‌جا بلند مي‌شود، مي‌رود در عراق يا در سوريه به‌عنوان دفاع از حريم اهل‌بيت در مقابل اين تکفيري‌ها مي‌ايستد، درواقع دارد از شهرهاي خودش دفاع مي‌کند. البتّه نيت آن‌ها خدا‌ست، امّا واقع قضيه اين است؛ اين دفاع از ايران است، دفاع از جامعة اسلامي است. مخصوص شيعه هم نيست؛ آن تکفيري‌ها شيعه و سنّي نمي‌شناسند؛ سنّي را هم مي‌زنند. ما در داخل کشور خودمان چقدر از علماي اهل سنّت داريم‌ـ مرحوم شيخ‌الاسلام(ماموستا محمّد شيخ‌الاسلام (عضو مجلس خبرگان رهبري) که در مقابل مسجد سيد محمّد قطب کردستان ترور شد.) در سنندج، مرحوم حسين‌بُر(مولوي فيض‌محمّد حسين‌بُر (از علماي برجستة سيستان و بلوچستان) که در سال ۱۳۶۰  در منزلش ترور شد.) در بلوچستان و علماي ديگري ‌ـ که همين تکفيري‌ها اين‌ها را ترور کردند و خون‌شان را مظلومانه بر زمين ريختند. آن‌ها سنّي و شيعه نمي‌شناسند؛ آن‌ها هر کسي را که با انقلاب است، هر کسي را که در مقابل استکبار است، هرکسي را که با آمريکا دشمن است مي‌زنند؛ اسمش را هم مي‌گذارند جنگ شيعه و سنّي.3

روحيه شکيبايي ، ايثار و شهادت طلبي 
شگفتي‌هاي تاريخ‌ساز 
شهداي مدافع حرم 
امروز مسئلة شهداي دفاع از حريم اهل‌بيت مطرح است؛ اين از آن ماجراهاي عجيب تاريخ است. ما در دوران جنگ جوان ‌ها را تشويق مي‌کرديم به اين‌که برويد به ميدان جنگ، اجابت مي‌کردند و مي‌رفتند؛ امام يک سخنراني مي‌کردند، خيل جوان ‌ها راه مي‌افتادند مي‌رفتند امّا امروز ما چنين تشويقي نمي‌کنيم، درعين‌حال اين انگيزه چقدر قوي است، اين ايمان چقدر شفّاف است که اين جوان  از ايران، از افغانستان، از کشورهاي ديگر راه مي‌افتد، بلند مي‌شود از همسر جوان ش، از کودک خردسالش، از زندگي راحتش مي‌گذرد، مي‌رود در يک کشور غريب، در يک خاک غريب، در راه خدا مجاهدت مي‌کند و به شهادت مي‌رسد. اين چيز کوچکي است؟ قدم‌به‌قدم تاريخ انقلاب‌اسلامي از اين شگفتي‌هاي تاريخ‌ساز به خود ديده است؛ اين‌ها شگفتي است.

و من عرض کنم اين سه جنبه دارد: يک جنبه، جنبة صبر خودِ اين شهيد و انگيزه و ايمان اين شهيد است؛ يک جنبه، جنبة صبر خانواده‌ها و تحمّل آن‌ها‌ست؛ چون اين زن‌جوان مي‌توانست کاري کند که شوهرش نرود؛ اين پدر و مادر مي‌توانستند مانع رفتن جوان‌‌شان بشوند؛ اين‌ها صبر کردند؛ هم براي رفتن او، هم هنگام برگشتن جنازة مطهّر او، و هم بعد از او. و جنبة سوّم خودِ حادثه است که تاريخ‌نگار انقلاب‌اسلامي است؛ انقلاب اين است، نظام اسلامي اين است. اين انگيزه‌ها، اين ايمان‌ها، اين قدرت‌هاي روحي، اين عزم و اراده‌ها‌ست که جمهوري‌اسلامي را به وجود آورده؛ مي‌شود دستِ‌کم گرفت جمهوري‌اسلامي را؟ دشمن‌ها چه خيال مي‌کنند دربارة نظام جمهوري‌اسلامي؟ يک پيکرة عظيمي، همه اقتدار، همه توانمندي؛ جمهوري‌اسلامي را اين چيزها تشکيل داده.3
فضيلت و رتبه خداي متعال

 براي مجاهدين 

مجاهدت، ميدان‌هاي فراواني دارد؛ البتّه همة ميدان‌هاي مجاهدت هم خطر دارد. شهداي‌هسته‌اي را ببينيد! در ميدان علم کار کردند امّا مورد تعرّض دشمن قرار گرفتند؛ اين‌ جهاد است. فَضََّلَ اللهُ المُجاهِدينَ عَلَي القاعِدينَ اَجرًا عَظيمًا؛( نساء، بخشي از آية ۹۵؛ (... ولي‌ مجاهدان را بر خانه‌نشينان به پاداشي بزرگ، برتري بخشيده است.) خب!، اين‌که‌ خداي متعال براي مجاهدين فضيلت قائل شده است، براي مجاهدت رتبه قائل شده است، براي همين است. ما مگر چقدر در اين دنيا عمر مي‌کنيم؟ ميلياردها سال قبل و بعد ما اين دنيا عمر دارد، از اين ميلياردها سال‌، پنجاه سال، شصت سال، هفتاد سالش نصيب من و شما‌ست؛ در اين مدّت بايد از فرصت استفاده کنيم، خودمان را براي زندگي واقعي‌اي که «اِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ لَهِي الحَيوان» (  عنکبوت، بخشي از آية ۶۴؛ (... و زندگي حقيقي همانا در سراي آخرت است ...) است، آماده کنيم. در اين فاصله، بعضي‌ها مجاهدت مي‌کنند و اين مجاهدت، آن‌ها را به مقامات عالي مي‌رساند؛ نه‌فقط آخرت خودشان را درست مي‌کنند، دنياي ديگران را هم مي‌سازند و تقويت مي‌کنند و به وجود مي‌آورند. آن‌وقت اين مالِ مجاهدت است؛ مال شهدا: «وَ لا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللهِ اَمواتًا»، اينها مرده نيستند،« بَل اَحيآءٌ عِندَ رَبِّهِم يرزَقون» * «فَرِحينَ بِمآ ءاتاهُمُ اللهُ مِن فَضلِه‌وَ يستَبشِرونَ بِالَّذينَ لَم يلحَقوا بِهِم اَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَ لا هُم يحزَنون».(  آل‌عمران، آيات ۱۶۹ و ۱۷۰)؛ (هرگز کساني را که در راه خدا کشته شده‌اند، کشته مپندار! بلکه زنده‌اند که نزد پروردگارشان روزي داده مي‌شوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند و براي کساني که از پي ايشانند و هنوز به آنان نپيوسته‌اند شادي مي‌کنند که نه بيمي بر ايشان است و نه اندوهگين مي‌شوند.) قضيه اين‌جوري است؛ اين کلام خدا‌ست، مژدة خدا‌ست که مي‌گويد اين‌ها زنده‌اند، پيش خدايند، مورد لطف الهي‌اند، مورد رزق الهي‌اند، خرسندند، خوشحالند؛ به من و شما هم پيغام مي‌دهند و مي‌گويند که بدانيد اگر از اين راه بياييد، در اين سرمنزل نه غم هست، نه نگراني؛ نه ترس هست، و نه حزن؛« اَلّا خَوفٌ عَلَيهِم»؛ راه اين است. راه را درست رفتند، صحيح رفتند، درست حرکت کردند.
البتّه شما خانواده‌ها رنج کشيديد، غصّه خورديد؛ حق هم داريد؛ از دست دادن جوان ‌تان ‌ـ چه جوان ، همسرتان باشد، چه فرزندتان باشد، چه دامادتان باشد، چه برادرتان باشد ـ خيلي سخت است. براي بازماندگان، خيلي سخت است، خيلي دشوار است امّا بدانيد آن‌ها خيلي خوش‌اند؛ آن‌ها در زير ساية نعمت الهي دارند زندگي مي‌کنند.3
حضور نيروهاي مردمي 

در عرصه دفاع و شهادت 

هزاران شهيد در اوضاع مختلف، از شهرهاي گوناگون، با سطوح مختلف، از نوجوان  چهارده پانزده‌ساله گرفته، تا پير شصت هفتاد ساله، رفتند در اين ميدان، جنگ را مردمي کردند، جنگ را از انحصار نيروهاي رسمي درآوردند. هرکاري که مردم پشت‌سرِ نيروهاي رسمي و همراه با آن‌ها حضور پيدا کنند و با انگيزه کارکنند پيش مي‌رود؛ امروز هم توصية ما به مسئولان دولتي در همة زمينه‌ها ‌ـ زمينة اقتصاد و بقية چيزها ـ همين است. در جنگ اين اتّفاق افتاد؛ مردم رفتند و خودشان را در معرض اين امتحان عجيب قرار دادند؛ شوخي نيست؛ ما از جنگ يک‌چيزي مي‌شنويم؛ بخوانيد اين کتاب‌هايي را که جزئيات اين عمليات‌ها را ذکر کردند؛ از سطوح بالا، قرارگاه‌هاي اصلي ميدان جنگ بگيريد که مال ارتش و سپاه بود تا رده‌هاي پايين، تا ردة گردان و گروهان و دسته؛ شرح‌حال اين جوان ‌ها، يک‌يک اين‎‌ها براي ما درس‌آموز است. هر يکي از اين جوان ‌هايي که به شهادت رسيدند، رفتارشان، گفتارشان، حرکت‌شان، يک دريچه‌اي به سوي يک دنياي معرفتي است؛ انسان را بيدار مي‌کند، آگاه مي‌کند.3 

عدم تقيه در دفاع 
از نظام اسلامي
در دفاع از نظام اسلامي هيچ تقيه نکنيد و صريح باشيد؛ نظام اسلامي ماية افتخار است. بله، در دنيا و در داخل، کساني هستند که بخواهند نظام اسلامي را کم‌قدر جلوه بدهند ـ هستند کساني از اين قبيل امّا اينها اشتباه مي‌کنند و راه غلطي را دارند مي‌روند؛ بعضي‌ها عمداً، بعضي‌ها هم از روي ناآگاهي. نظام اسلامي ماية شرف است، ماية افتخار است؛ دشمن شما نقص‌ها را مي‌بيند و با تکية بر آن نقص‌ها و قصورها و کمبودها مدام مي‌خواهد بزند توي سر انقلاب؛ در قبال آن نقص‌ها و کمبودها، چندين برابر پيشرفت هست، موفّقيت هست. مهم‌ترين موفّقيت اين است که امروز ۳۷ سال، ۳۸ سال است که يک جبهة عظيم قدرت مادّي ـ از شرقي تا غربي و انواع و اقسامش ـ سعي کرده‌اند اين انقلاب را و اين ملّت را و اين نظام را به زانو دربياورند و نتوانسته‌اند؛ مگر اين شوخي است؟ يک اَخم به فلان پادشاهي پرمدّعا مي‌کنند، همه‌شان به خودشان مي‌لرزند و سعي مي‌کنند دل طرف را به دست بياورند؛ مي‌روند، مي‌نشينند، صحبت مي‌کنند، مي‌بندند، رشوه مي‌دهند. ۳۷ سال است دارند عليه انقلاب اسلامي کار مي‌کنند: کار نظامي کردند، کار امنيتي کردند، کار جاسوسي کردند، کار فرهنگي کردند؛ هزار کار کردند، امّا جمهوري اسلامي روزبه‌روز قوي‌تر شده. آقاجان! امروز جمعيت شما و کيفيت شما ـ مجموعه‌اي که طرف‌دار انقلاب‌ايد ـ از اوّل انقلاب به‌مراتب بيشتر است؛ قبلاً شرح دادم اين را. اين معنايش چيست؟ اين معنايش اين است که انقلاب يک موجود زنده است و دارد روزبه‌روز رشد مي‌کند؛ اين افتخارآميز نيست؟
البتّه اينکه مي‌گويم از نظام دفاع بکنيد، بعضي‌ها عادت کرده‌اند نظام را به‌معناي رهبري مي‌گيرند؛ مثلاً در فلان قضيه، ضدّ نظام حرف زد، يعني ضدّ رهبري، يا از طرف نظام دارد حمايت مي‌شود، يعني از طرف رهبري؛ بنده مقصودم اين نيست. رهبري، بخشي از نظام است؛ مراد من از دفاع از نظام به‌هيچ‌وجه دفاع از رهبري نيست؛ دفاع از مجموعة نظام است که مجموعة ارزش‌هاي درهم‌تنيده‌اي است که بحمدالله اين‌جور استوار مانده. اين را بدانيد جوان ‌هاي عزيز! بنية اين انقلاب خيلي قوي است؛ قدرتِ رويش و استعداد رويش او خيلي بالا‌ست؛ نيرو مي‌خواهد، کمک مي‌خواهد، توان مي‌خواهد، الحمدلله دارد. البتّه مشکلات هم هست؛ چه مشکلات داخلي، چه مشکلات خارجي. نمي‌شود اين را بدون مشکلات فرض کرد؛ همة حوادث اصلاحي عالم، بالاخره يک مشکلاتي در پيش روي خودشان داشته‌اند؛ جمهوري اسلامي هم دارد، انقلاب اسلامي هم دارد.4
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جهت‌گيري سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي
حل مشکل معيشت مردم
بنده به مسائل معيشت مردم خيلي فکر مي‌کنم، خيلي دغدغه‌مندم نسبت به مسئلة معيشت مردم امّا هرچه فکر مي‌کنم، هرچه با کارشناس‌ها و آدم‌هاي وارد و مطّلع مشورت مي‌کنم، مي‌بينم جز اين راهي وجود ندارد که ما قاطعاً تکيه کنيم به مسائل داخلي. اينکه تجّار خارجي بيايند و بروند و هيچ آبي هم از اينها گرم نشود ـ که تا حالا هم‌ نشده ـ چه فايده دارد؟ الان حدود يک‌سال است مدام مي‌آيند و مي‌روند؛ کاري هم نکرده‌اند. اگر هم بخواهند کاري کنند، تصرّف بازار ايران است که درست به ضرر ما است. فايدة آمد و رفت اين هيئت‌ها بايد سرمايه‌گذاري باشد، بايد ايجاد توليد باشد، بايد در جاهايي که احتياج داريم به فنّاوري جديد، آوردن‌ فنّاوري جديد باشد؛ اينها بايد باشد؛ اينها نيست يا کم است. اين چيزها را بايستي مسئولين محترم رعايت کنند، دنبال کنند. اينکه ما گفتيم اقدام و عمل، البتّه حالا مشغول‌اند، بايد ان‌شاءالله نتيجة کار محسوس بشود، ملموس بشود که مردم حس کنند، لمس کنند؛ راه اين است.8

الگوي اقتصادي کار آمد 
ظرفيت‌هاي ابتکاري کشور

 براي پيشرفت
کشور ظرفيت‌هاي زيادي دارد، ظرفيت ابتکار زيادي دارد، اين کشور هشتاد ميليوني ـ که البتّه جمعيت آن مي‌تواند به ۱۵۰ ميليون هم برسد و ان‌شاءالله مسئولين همان‌طور که بارها تکرار کرده‌ايم، کمک کنند که اين تکثير جمعيت جوان که امروز خوشبختانه وجود دارد از بين نرود؛ نسل را متوقّف نکنند؛ جمعيت کشور را بتدريج در طول سال‌ها به پيري منتهي نکنندـ اين جمعيت، اين کشور، با اين ظرفيت، با اين امکانات چهارفصلي که کشور ما دارد، مي‌تواند از لحاظ مادّي پيشرفت کند، مشکلات معيشت مردم برطرف بشود.8

توزيع عادلانه ثروت

حقوق‌هاي نامشروع ، خيانت

 به آرمان‌هاي انقلاب 

يک مطلب هم دربارة مسائل داخلي کشور، موضوع اين حقوق‌ها و برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت‌المال است ـ که امروز در بين مردم رايج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل مي‌کنند ـ اين برداشت‌ها نامشروع است، اين برداشت‌ها گناه است، اين برداشت‌ها خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است. قطعاً در گذشته کوتاهي‌هايي شده است، غفلت‌هايي شده است، بايستي جبران بشود؛ اين‌جور نباشد که ما سروصدا بکنيم و بعد قضايا را تمام بکنيم و به‌کلّي به دست فراموشي بسپاريم؛ بايد دنبال بشود. خوشبختانه رئيس جمهور محترم و رؤساي محترم دو قوّة ديگر، متعهّد شده‌اند که اين مسئله را دنبال کنند؛ بايد با جديت دنبال بشود؛ دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود، و اگر کساني بي‌قانوني کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفادة از قانون هم شده است بايستي اين‌ها را از اين کارها برکنار بکنند؛ اين‌ها کساني نيستند که لياقت اين را داشته باشند که در اين مراکز قرار بگيرند.
البتّه اين را هم توجّه داشته باشيد، دشمنان نظام اسلامي مي‌خواهند از اين قضيه يک مستمسکي عليه نظام اسلامي درست بکنند. اين‌ها يک عدّه‌اي هستند که در قبال مجموعة مديران و کارکنان دستگاه‌‌هاي مسئول که با پاکي و صداقت دارند کار مي‌کنند عدّة زيادي نيستند، امّا همين کمشان هم مضر است، همين کمشان هم عيب است؛ اين عيب را بايستي برطرف کرد. ما آسيب‌هاي ناشي از فقر را شناخته‌ايم، روي آن‌ها برنامه‌ريزي مي‌کنيم، دربارة آن‌ها جلسه مي‌گذاريم، امّا آسيب‌هاي ناشي از مستي اشرافي‌گري را کأنّه درست نمي‌شناسيم؛ وقتي اشرافي‌گري، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترويج بشود، اين قضايا به دنبالش پيش مي‌آيد و به وجود مي‌آيد و همه دنبال اين هستند که يک طعمه‌اي به دست بياورند و خودشان را از آن سير کنند، شکم‌ها را از اين مال‌هاي حرام پُر کنند. با اين پديده بايستي با جدّيت مقابله بشود؛ مسئلة عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بيت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، اين را در دستور قرار بدهند. اين وظيفة همه است؛ مردم نسبت به اين مسئله اهمّيت مي‌دهند و اگر چناچه اين قضيه اتّفاق نيفتد و دنبال‌گيري نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته مي‌شود که اين فاجعة بزرگي خواهد بود. بايستي با اقدام جدّي، اعتماد مردم را حفظ کرد.6

جهاد اقتصادي  
مبارزه جدي با قاچاق کالا 

در موضوع‌ قاچاق، بنده به مسئولين گفته‌ام که آقاجان! وقتي شما آن باند قاچاقچي را پيدا مي‌کنيد و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور مي‌کنيد، اين جنس را جلوي چشم همه آتش بزنيد؛ ضربه بزنيد به قاچاقچي، به جنس داراي مشابه داخلي. خب معلوم است وقتي‌که جنس خارجي وارد شد ـ چه از مبادي ورودي قانوني مثل گمرک و امثال اينها، چه از مبادي قاچاق که متأسّفانه خيلي هم زياد است ـ توليد داخلي مي‌خوابد. وقتي توليد داخلي خوابيد، همين وضعي پيش مي‌آيد که امروز هست: جوان ما بيکار مي‌شود، اشتغال ما کم مي‌شود، رکود بر کشور حاکم مي‌شود، وضع زندگي و معيشت مردم دشوار مي‌شود. اينها را که ديگر از طريق ارتباط با آمريکا و با اروپا نمي‌شود حل کرد، اينها را خودمان بايد حل بکنيم. اينها کارهايي است که به عهدة خود ما است.8
تکيه بر روي اقتصاد دانش‌بنيان
تکية به استعداد دروني، تکية به ظرفيت‌هاي داخلي کشور، تکية به همين جوان‌ها، تکية به ابتکاري که جوان‌ها مي‌زنند، کاري که دنبال مي‌کنند، دانشي که تحصيل مي‌کنند، دانش تحصيل‌کرده‌اي که تبديل به فنّاوري مي‌کنند. ما ظرفيت‌هايمان زياد است. آمارها نشان مي‌دهد ـ البتّه اين آمار مال چند سال قبل است ـ ما چند صد هزار واحد توليدي کوچک داريم؛ خيلي مهم است! من بارها در سخنراني‌ها تکرار کرده‌ام، مسئولين عزيز کشور در زمينة مسائل اقتصادي بپردازند به واحدهاي توليدي کوچک و متوسّط. ما چند صد هزار از اين واحدها در کشور داريم. اينها را احيا بکنند، اشتغال به وجود مي‌آيد، ابتکار به وجود مي‌آيد. 
ما تکيه مي‌کنيم بر روي اقتصاد دانش‌بنيان؛ همين کارهاي مهمّي که حالا البتّه خوشبختانه چند سالي است در کشور شروع شده است لکن بايد توسعه پيدا کند. تکيه مي‌کنيم روي توليد داخلي. بنده اين‌همه تکيه کرده‌ام بر روي مصرف توليدات داخلي. الان هم دارم به شما مي‌گويم، به مردم عزيز کشورمان مي‌گويم، برويد سراغ مصرف توليد داخلي، کارگر ايراني را ترويج کنيد، کار ايراني را ترويج کنيد. متأسّفانه واقعيت قضيه اين‌جور نيست. در بخش‌هاي مختلف ـ فرض کنيد در وسائل زندگي منزل ـ کارخانه‌هاي داخلي مشغول کارند، جنس مرغوب و خوب و برابر با جنس خارجي، گاهي هم بهتر از جنس خارجي، توليد مي‌کنند امّا بازار که شما مي‌رويد، مي‌بينيد همه‌اش جنس خارجي است؛ چرا؟! اينها از کجا مي‌آيد؟! تأکيد بنده بر روي اينکه جلوگيري از واردات محصولاتي که مشابه داخلي دارد، به‌خاطر اين است.
آنچه بنده در دو کلمه مي‌خواهم عرض بکنم اين است که راه، تکية بر مقدورات و امکانات داخلي و ظرفيت‌هاي خود اين ملّت است. ما خيلي ظرفيت داريم. اين ملّت ظرفيت‌هاي استفاده نشده زياد دارد؛ اينکه ما در سياست‌هاي برنامه، رشد هشت درصدي را در نظر گرفتيم و گفتيم بايد کشور در طول برنامه به رشد هشت درصدي برسد، به‌خاطر ظرفيت‌هاي بي‌شماري است که در داخل وجود دارد. اوّل برنامه‌ بعضي مي‌گفتند رشد هشت درصدي در زمينة مسائل اقتصادي ممکن نيست؛ بعد خود مسئولين آمدند به ما گفتند نه‌خير، همين که شما نوشتيد درست است؛ رشد هشت درصدي امکان‌پذير است؛ منتها خب کار لازم دارد، سياست درست لازم دارد، راهبرد صحيح برنامه‌ريزي‌شده لازم دارد؛ با تنبلي و بيکارگي و اعتماد به ديگران نمي‌شود؛ بايد با برنامه‌ريزي پيش رفت. اين به‌خاطر ظرفيت کشور است؛ ظرفيت کشور خيلي بالا‌ست.8
اشرافي گري بلاي کشور 

يکي از مهم‌ترين مسائل، جلوگيري از فساد داخلي است. اين کاري که حالا مطرح شده و گفته شده است و مسئولين هم بحمدالله صريحاً اعلان کرده‌اند که جلوي اين فسادها و اين زياده‌خواهي‌ها و زياده‌خوري‌ها و اين حقوق‌هاي گزاف را مي‌گيرند ـ که در بعضي‌جاها هم بحمدالله شد؛ در بعضي از بخش‌ها و سازمان‌ها که به ما گزارش دادند، اين اقدام تحقّق پيدا کرد، عملي شد ـ  بايستي فراگير بشود، بايد دنبال بشود، بايد رها نشود اين کار، جلوي فساد بايد گرفته بشود.جلوي اشرافي‌گري بايد گرفته بشود؛ اشرافي‌گري بلاي کشور است. وقتي اشرافي‌گري در قلّه‌هاي جامعه به‌وجود آمد، سرريز خواهد شد به بدنه؛ آن‌وقت‌ شما مي‌بينيد فلان خانواده‌اي که وضع معيشتي خوبي هم ندارد، وقتي مي‌خواهد پسرش را داماد کند يا دخترش را عروس کند يا فرض کنيد مهماني بگيرد، مجبور است به سبک اشرافي حرکت بکند. وقتي اشرافي‌گري فرهنگ شد، مي‌شود اين. جلوي اشرافي‌گري بايد گرفته بشود. رفتار مسئولين، گفتار مسئولين، تعاليمي که مي‌دهند، بايد ضدّ اين جهت اشرافي‌گري باشد؛ کمااينکه اسلام اين‌جوري است.8 
    
   تدابير
       امنيتي و 
       حفاظتي
· ايجاد امنيت و آرامش رواني 
ايجاد امنيت و آرامش رواني 
وزارت اطلاعات، پوستة سخت نظام
وزارت اطلاعات، پوستة سخت نظام است که به‌هيچ‌وجه نبايد آسيب‌پذير شود، بنابراين تقويت عناصر مهمي همچون ايمان و معنويت در اين وزارتخانه بايد بيش از هر دستگاه ديگري مورد توجه قرار گيرد. ... نسل جديد وزارت اطلاعات را همچون گذشته، ارزشي و انقلابي، رشد و ارتقا دهيد. ... وزارت اطلاعات در هر بخشي که مي‌تواند پايگاهي براي کمين دشمن و ضربه زدن به نظام اسلامي قرار بگيرد، بايد حضور داشته باشد و آن بخش را حوزة کاري خود بداند.9  
    
   تدابير
      حقوقي 
       و قانوني
· قانون گرايي و ضابطه‌گذاري 
· انطباق کليه امور با مازين شرعي 
قانون گرايي و ضابطه‌گذاري 
تأثيرگذاري قوه‌قضاييه
 در سياست‌هاي کلان
دستگاه قضايي از جهت وظايف ذاتي همچون نظارت بر اجراي قانون، و پيشگيري از جرم و همچنين از جهت حضور رئيس قوه‌قضاييه در شوراهاي عالي و اصلي نظام و تأثيرگذاري در سياست‌هاي کلان، داراي اهميت بسيار بالايي است. ...  به دليل اين اهميت مثال زدني، اقدامات و عملکرد قوه‌قضاييه همواره از حساسيت خاصي برخوردار بوده و همچنين اين قوه هدف تهاجم ها و تبليغات سوءزيادي قرار دارد. ...  تبليغات مغرضانه رسانه‌هاي بيگانه و تهاجم به قوه‌قضاييه، در دوره کنوني افزايش بيشتري پيدا کرده که دليل آن مواضع انقلابي، ارزشي و صريح رئيس دستگاه قضايي و مسئولان عالي اين قوه است.2

لزوم انعکاس خدمات قوه‌قضاييه
 يکي از کارهاي بسيار ضروري در قوه‌قضاييه ، انعکاس خدمات اين قوه و اطلاع‌رساني آن‌ها به مردم مي باشد بايد براي انعکاس حجم سنگين کارهايي که در دستگاه قضايي انجام مي‌گيرد، از شيوه‌هاي جديد و جذاب اطلاع‌رساني و تبليغي استفاده شود.آموزش جذاب مسائل عمومي ،حقوقي و قضايي به مردم را موجب کاهش مراجـعه بـه دادگـستري‌ها خوانـدنـد و بـه مسئولان‌قضايي توصيه کردند فراهم‌کردن زمينه استفاده مردم از مشورت‌هاي قضايي ۲۴ساعته را مورد توجه جدي قرار دهند. ...  فعال‌تر شدن قوه‌قضاييه در پيگيري حقوقي قضاياي بين‌المللي را ضروري دانستند و افزودند: پيگيري حقوق پايمال شده ملت ايران به علت تحريم‌ها، در دستور کار قضايي قرار گيرد.2

حفظ سلامت قوه‌قضاييه 
عامل جلب رضايت مردم
«حفظ سلامت قوه‌قضاييه» را اصلي ترين عامل جلب رضايت مردم دانستند و تأکيد کردند: بايد در داخل قوه‌قضاييه با افراد متخلف و فاسد در همه استان‌ها و شهرها، با جديت و قاطعانه برخورد شود و اين شيوه بايد استمرار يابد. ...  سلامت قوه‌قضاييه را در درجه اول اهميت قرار دهيد و آن را يک کار اساسي بدانيد. ... همچنين بر ضرورت اطلاع رساني در خصوص برخورد با افراد خاطي در داخل دستگاه‌قضايي تأکيد کردند. ... معدود افرادي که در داخل قوه‌قضاييه مرتکب فساد و اقدامات خلاف مي‌شوند، علاوه بر خيانت به مـديران و کارکـنان خـدوم و زحمتـکش دستگاه‌قضايي، به مردم نيز ظلم مي‌کنند. .. برنامه محوري و زمان‌بندي براي اجراي برنامه‌ها، پيشگيري از جرم و اصلاح قوانين را از ديگر الزامات اهميت بسيار بالاي قوه‌قضاييه و خروجي مطلوب اين قوه برشمردند و با تأکيد مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: بايد با استفاده از افراد صاحب نظر و کارشناسان مجرب، براي مجازات‌هاي جايگزين زندان برنامه‌ريزي و طراحي شود.2
انطباق کليه امور با موازين شرعي 
احياي حقوق بشر اسلامي 

در سطح جهان 

حقوق بشري که غرب مي‌گويد بر مبناي غلطي تنظيم شده و لازم است حقوق‌بشر اسلامي با پايه‌هاي متقن و عقلاني در افکار عمومي جهان و مجامع حقوقي تبيين و پيگيري شود. ... ايشان اعلام رسمي «چشم بستن سازمان ملل بر جنايت جاري و کودک کشي در يمن را در ازاي گرفتن پول از برخي کشورها»، باعث شرمندگي بشريت خواندند و افزودند: اين رسوايي، ضد حقوق واقعي بشر است و بايد در سطح جهان، روي آن کار حقوقي و قضايي کنيم.
    
   تدابير
       برون‌
          مرزي

· جهت گيري در جهان اسلام ـ بيداري اسلامي 
· جهت‌گيري در جهان اسلام
· جهت‌گيري در مصاف با استكبار

جهت گيري در جهان اسلام ـ بيداري اسلامي 

حاکميت اقليت مستکبر در بحرين 

مسئلة بحرين جنگ شيعه و سنّي نيست، مسئلة حاکميت جائرانة ابلهانة يک اقلّيت مستکبر خودخواه بر يک اکثريت گسترده است. يک اقلّيت کوچکي بر هفتاد درصد، هشتاد درصد مردم بحرين دارند حکومت مي‌کنند؛ حالا هم اين‌ عالم مجاهد، آقاي شيخ عيسي‌قاسم را مورد تعرّض قرار داده‌اند؛ اين حماقت آن‌ها‌ست، اين بلاهت آن‌ها را نشان مي‌دهد. شيخ عيسي‌قاسم کسي بود که تا امروز و تا وقتي‌که مي‌توانست با مردم حرف بزند، از حرکات تند و مسلّحانة مردم جلوگيري مي‌کرد، مانع مي‌شد . نمي‌فهمند که با چه‌کسي درافتاده‌اند، نمي‌فهمند که تعرّض به شيخ عيسي‌قاسم يعني برداشتن مانع از مقابل جوان ‌هاي پُرشور و پُرحماسة بحريني که اگربيفتند به جان نظام حاکم، از هيچ راه ديگري نمي‌توانند آن‌ها را ساکت کنند‌.اين‌که عرض مي‌کنيم محاسبات‌شان غلط است، يک نمونه‌اش اين است: محاسبة غلط بر اثر نفهميدن وضعيت جامعه و وضعيت مردم و ايمان مردم و نشناختن مردم.3
پرورش تروريسم 

در دنياي اسلام  

در بغداد چند صد خانواده، داغ عزيزانشان را ديدند به دست جنايت‌کاران و تروريست‌ها و کساني که مي‌خواهند اسلام جعلي و بدلي را به دستور اربابان خودشان در ميان مردم رايج کنند. همچنين در استانبول، در بنگلادش، در بعضي از کشورهاي ديگر، مردم در ايام ماه رمضان با دهان روزه مورد تهاجم‌هاي تروريستي قرار گرفتند. اين نتيجة پرورش دادن تروريسم به‌وسيلة دستگاه‌هاي امنيتي و دست‌هاي ناامن دستگاه‌هاي آمريکا و صهيونيست و انگليس است که اين چيزها را در دنياي اسلام به وجود آورده‌اند؛ البتّه خودشان هم آسيب خواهند ديد ـ همچنان‌که بتدريج دارند مي‌بينند ـ امّا اين گناه آن‌ها و جرم آن‌ها‌ست؛ اين جرمي است که فراموش نخواهد شد. متأسّفانه در ماه رمضان در برخي از کشورهاي اسلامي ـ در سوريه، در يمن، در ليبي و در برخي نقاط ديگر ـ آتش جنگ برافروخته بود که انسان حقيقتاً غمگين مي‌شود از اينکه دنياي اسلام در يک چنين وضعيتي قرار دارد. بعضي، منازعات سياسي را تبديل به جنگ داخلي کردند. منازعة سياسي يک حرف است، جنگ داخلي يک حرف ديگر است؛ اين دخالت ابرقدرت‌ها بود که اين کار را در سوريه و در بعضي از جاهاي ديگر انجام دادند. در يمن، امروز بيش از يک سال و سه ماه است که مردم زير بمباران‌ها قرار دارند؛ امّا باز هم آفرين به مردم يمن که در روز قدس توانستند آن راه‌پيمايي عظيم را در آن هواي گرم و با وجود بمباران‌ها به راه بيندازند؛ مرحبا به آن مردم، مرحبا به رهبري حکيمانة مردم يمن! در سوريه هم مردم دچار حادثة بزرگي هستند که استکبار بر آن‌ها تحميل کرده است.6
جهت‌گيري در جهان اسلام
تجاوز به يمن يک فاجعه 

خب مسئلة يمن را شما ملاحظه کنيد. آنچه در يمن دارد اتّفاق مي‌افتد يک فاجعه است، يک فاجعه است! يک سال و چند ماه است که اين مردم به يک دليل واهي به‌وسيلة يک کشور به‌اصطلاح اسلامي ديگر مورد تهاجم‌اند، بمباران مي‌شوند، نه اينکه جبهه‌هاي جنگ بمباران بشود؛ بيمارستان بمباران مي‌شود! خانه‌هاي مردم بمباران مي‌شود! مساجد بمباران مي‌شوند! زيرساخت‌هاي کشور دارد نابود مي‌شود! اين وضع قابل دوام نيست؛ متجاوز بايستي از تجاوز دست بردارد و دنياي اسلام بايد متجاوز را تنبيه بکند تا کساني به فکر تجاوز نيفتند.5
زنده نگه‌داشتن مسئلة فلسطين
اين ماه، ماه ضيافت‌الهي بود. ضيافت‌الهي، پذيرايي‌الهي را با خود دارد؛ و پذيرايي‌الهي در اين ماه، نورانيت دل‌ها‌ست، مغفرت گناهان است، توفيق کارهاي بزرگ و نيکو است. يکي از مهم‌ترين اين کارها، همين راه‌پيمايي عظيمي بود که در جمعة آخر ماه مبارک در روز قدس، به توصيه و تأکيد امام بزرگوار ما در سرتاسر کشور انجام گرفت، در بسياري از کشورهاي ديگر مسلمان هم انجام گرفت. در بعضي از شهرهاي ما در روز جمعة قدس؛ حرارت به‌قدري بود که به طور طبيعي، انسان در آن حرارت حرکت نمي‌کند؛ امّا مردم آمدند شرکت کردند؛ در همه‌جاي کشور و به‌خصوص در آن شهرهايي که در استان‌هاي گرم قرار دارند، استان‌هاي جنوبي کشور. حقيقتاً مردم مجاهدت کردند؛ با دهان روزه، زير آفتاب، آمدند تا موضع خود را در قبال مسئلة مهمّ فلسطين فرياد کنند. اين معنايش اين است که اگر برخي دولت‌ها ي مسلمان، به آرمان فلسطين خيانت مي‌کنند، بعضي‌ها کوتاهي مي‌کنند، بعضي از ملّت‌ها خبر ندارند، ملّت ايران با حضور خود و با فرياد خود، حاضر است در مقابل همة دشمنان بِايستد و مسئلة فلسطين را زنده کند.6

آزادي فلسطين يک مبارزه همگاني 

تلاش دشمنان براي به فراموشي سپردن مسئلة فلسطين است. مي‌خواهند دنياي اسلام را درگير مسائل داخلي خودشان بکنند که مسئلة فلسطين را فراموش کنند و فرصتي براي رژيم صهيونيستي به وجود بيايد تا آن اهداف خباثت‌آميز خودش را دنبال کند. ما بايد بدانيم مبارزة براي آزادي فلسطين يک مبارزة اسلامي است، يک مبارزة همگاني است، يک مبارزة عربي صِرف نيست؛ اين وظيفة مسلمان‌ها‌ست که در همه‌جاي دنيا، به هر شکلي که مي‌توانند، اين مبارزه را، اين فرياد را، اين حرکت را ادامه بدهند. فروکاستن اين مسئلة به اين مهمّي به يک مسئلة داخلي عربي، مطلب غلطي است.6
  ميان داري جمهوري اسلامي 
در گذر از يک پيچ تاريخي 

دنياي‌اسلام امروز در يک مرحلة‌حسّاس تاريخي‌دارد به سَر مي‌برد. اينهايي‌که شما ملاحظه مي‌کنيد ـ آل‌سعود آن‌جوري، يمن آن‌جوري، عراق اين‌جوري، سوريه آن‌جوري، مسائل مربوط به آمريکا، مسائل مربوط به رژيم صهيونيستي، کارهايي‌که در منطقه مي‌کنند، تصميم‌هايي‌که مي‌گيرند، فشاري‌که روي‌جمهوري‌اسلامي‌مي‌‌آورند ـ يک مجموعة‌کار است، يک هدفي‌دارد دنبال مي‌شود. در يک‌چنين شرايطي‌که دنياي‌اسلام درواقع از يک پيچ تاريخي‌دارد عبور مي‌کند، ما وظايفي‌داريم، ما تکاليفي‌داريم؛ هرکداممان به يک نحوي، نمي‌توانيم غفلت کنيم از نيازهاي‌امروزِ دنياي‌اسلام؛ در رأس اين نيازها هم، نيازهاي‌جمهوري‌اسلامي‌است؛ چون  جمهوري‌اسلامي‌ميان‌دار اين حادثة‌عظيم است. بله، بازيگران بسيارند؛ کنندگان و کنشگران و فعّالان در دنياي‌اسلام زيادند، از همه نوعش؛ امّـا ميـان‌دار، جمهوري‌اسـلامي‌اسـت. مطمئـنّاً اگـر جمهوري‌اسلامي‌نبود، اگر امام بزرگوار نبود، اگر آن فرياد ملکوتي‌متّکي‌به سنّت‌هاي‌الهي‌در اين کشور نبود، اين حوادث در دنياي‌اسلام نبود و استکبار بدون هيچ‌گونه مانعي‌کار خودش را دنبال مي‌کرد و هيچ احتياجي‌به اين‌همه چالش هم نداشت، اين همه مشکل هم براي‌استکبار وجود نداشت.7
هدف استکبار جهاني ايجاد اختلاف 
بين ملت‌هاي مسلمان 

ما امروز مشکل‌مان اين است؛ استکبار جهاني و استعمار، از يکي دو قرن پيش، مصلحت خود را در اين دانست که بين ملّت‌هاي مسلمان اختلاف بيندازد. مصلحت را در اين دانست، چرا؟ چون در اين صورت مي‌توانست ثروت‌هاي اينها را غارت کند، اينها را از پيشرفت‌هايي که حقّ آنها بود باز بدارد؛ استثمار کند. قدرت‌هاي جهاني به برکت علمي که پيدا کرده بودند و فنّاوري‌اي که پيدا کرده بودند و سلاح‌هايي که ساخته بودند، هدف‌شان را اين قرار دادند و متأسّفانه تا حدود زيادي هم موفّق شدند. اينکه ما از اوّل انقلاب تا امروز دائم دستِ دوستي را به سمت ملّت‌هاي مسلمان و به سمت دولت‌هاي مسلمان دراز کرديم، دعوت کرديم به اتّحاد، به وحدت، به ايستادگي در مقابل توطئه‌هاي دشمن، به‌خاطر اين است.8

اهداف استکباري آمريکا در منطقه 

دربارة‌ مسائل منطقه. منطقه هم، امروز منطقة پُرغوغايي شده است؛ اينجا هم وقتي نگاه مي‌کنيم، باز پاي آمريکا در ميان است. بله، اينکه دولت سعودي علناً با رژيم صهيونيستي بنا کند به مُغازِله کردن و رفت‌وآمد را علني بکند، خنجري است بر پُشت امّت اسلامي. شکّي نيست که اين کاري که سعودي‌ها کردند ـ ارتباطات آشکار با رژيم صهيونيستي ـ اين واقعاً خنجري است که از پشت بر امّت اسلامي وارد شد؛ خيانت بزرگي کردند، اينها گناه‌کارند، لکن اينجا هم دست آمريکا در ميان است.دولت سعودي چون تابع آمريکا‌ست، چون مسخّر آمريکا‌ست، چون چشمش به دهان آمريکا‌ست، اين غلط بزرگ را انجام داد؛ اينجا هم پاي آمريکا در ميان است.يا اگر شما مي‌بينيد که يمن قريب يک‌سال‌ونيم است که دارد بمباران مي‌شود؛ شوخي است؟! يک کشور را، آن هم نه مراکز نظامي‌اش را، بلکه بازارها را، بيمارستان‌ها را، خانه‌هاي مردم را، اجتماعات را، ميدان‌ها را، مدارس را، بيايند همين‌طور بمباران کنند! اين چيز کوچکي نيست؛ اين خيلي جرم بزرگي است. نه ماه رمضان بفهمند، نه ماه حرام بفهمند، نه ملاحظة کودک بکنند، اين‌همه کودک‌کشي بکنند، خب اين هم جرم بزرگي است که متأسّفانه دولت سعودي مرتکب اين جرم هم شده؛ امّا اين هم با پشتوانة آمريکا‌ست.8
پي‌نوشت‌ها



1.  2/04/95 ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيأت دولت با رهبر انقلاب
2.  02/04/95 (گزارش خبري) ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه با رهبرانقلاب 
3.  5/04/95 بيانات در ديدار خانواده‌هاي شهداي هفتم تير و جمعي از خانواده‌هاي 
               شهداي مدافع حرم
4.   12/04/95 بيانات در ديدار جمعى از دانشجويان
5.   16/04/95 بيانات در ديدار مسئولان نظام و سفراي کشورهاي اسلامي
6.   16/04/95 بيانات رهبري درخطبه‌هاي نماز عيد فطر
7.   24/04/95 بيانات در ديدار جمعى از شاعران آئينى و مداحان خراسان
8.   11/05/95 بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم  

9.   19/05/95 (گزارش خبري) ديدار وزير، معاونان و مديران وزارت اطلاعات 
                     با رهبر انقلاب 
10.  31/05/95 بيانات در ديدار ائمه جماعات مساجد استان تهران
[image: image3.emf] 

   5      

[image: image4.emf] 

   5      


نام نشريه:                                                     تدبير ماه


تنظيم و نشر:	                 نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه 


 	                 دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها 


نوبت‌چاپ:                                                      اوّل


 شماره:                                    (تیر و مرداد 95) 101 


تاريخ چاپ:                                           شهريور 1395 شمارگان:                                           3000 نسخه چاپ:                      مركز چاپ ‌نمايندگي‌ولي‌فقيه‌ در سپاه








معاونت تدابير و قوانين دفتر تأييد شرعي


تلفن مستقيم: 35233712


كوثر: 33939   و  33712


پايگاه داخلي:     � HYPERLINK "http://www.pasdar.org" ��www.pasdar.org�  
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1_ اميرالمؤمنين:( فرمود:


از مـجـادله و ستيزه كردن بپرهيزيد ؛ زيرا اين دو كار دل‏ها را نسبت به برادران بيمار مى‏كنند و نفاق را مي‏‏روياند.










